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معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود. 	
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نام  	 و  نام  ایتالیک(،  قلم  )با  کتاب  عنوان  انتشار(.  )سال  نام،  خانوادگی،  نام  کتاب: 
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مجله.
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تجربه زیسته زنان بی خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی

)مطالعه پدیدارشناختی(*

پروانه دانش**، حمید عبداللهیان***، محمدجواد زاهدی****، عاصفه توکلی خمینی*****

چکیده
فقــر و طــرد اجتماعی از عوامل ظهور پدیده بی خانمانی اســت، اما ادراک این گروه از هویت 
خود از عوامل بنیادی اســت که تداوم حضور آن ها را در خیابان تضمین می کند و یا در به چالش 
کشیدن وضعیت موجود و بازگشت آن ها به منزل نقش مهمی دارد. از این  رو در این پژوهش تجربه 
زیســته زنان بی خانمان از هویت مطالعه شده اســت. در این مقاله توصیف می شود که در ادراک 
زنان بی خانمان، هویت چگونه صورت بندی شــده است؟ با استفاده از نظریات پدیدارشناسی و با 
کاربرد روش پدیدارشناســی تجربی، با 10 نفر از زنان بی خانمانی که به طور موقت در مددســرای 
نیلوفر آبی چیتگر حضور دارند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و یافته ها، با استفاده از روش 
تجزیه وتحلیل کرســول و نرم افزار maxqda 10 تحلیل شده است. از مجموع واحدهای معنایی 
استخراج شده، چهار مقوله ساختاری »ادراک هویت پیشینی/ پسینی«، »تجربه زیسته از چاره اندیشی 
بــرای هویت«، »تجربه زن بودن در تلاقــی با اعتیاد« و »درک دیگری از نهادهای حمایتگر« انتزاع 
شد. نتایج، شکاف بین هویت پیشینی و پسینی را آشکار می سازد و نشان می دهد زنان، نه به شکل 
منفعل بلکه صورت نمونه هایی فعال و خلاق با هویت مواجه می شوند و در تجربه آنان، ساختارهای 
شکل دهنده هویت انگ خورده که فاصله اجتماعی را شکل می دهد، مخفی مانده و امکان مقاومت 
و تغییر هویت از آنان ســلب می شــود. این نظام معنایی شکل گرفته از هویت، تداوم حضور زنان 
بی خانمان را در خیابان تضمین کند و نه بازگشــت آن ها را به خانه. این تحقیق پیشــنهاد می کند، 
سیاســت های دیگری ساز که توسط نهادهای گوناگون و افراد، بر ضد هویت زنان بی خانمان عمل 

کند، موردبازنگری قرار گیرد.

واژگانکلیدی
 زنان بی خانمان، هویت، پدیدارشناسی.

*. این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده ی مسئول است.
)P_danesh@pnu.ac.ir( دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .**

)habdolah@ut.ac.ir( استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران، تهران، ایران .***
)m_zahedi@pnu.ac.ir( استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران .****

*****. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران )نویسنده ی مسئول(
)Tavakoli.as@gmail.com(

تاریخ دریافت:1402/07/1  تاریخ پذیرش: 1402/09/23

  مقاله ی پژوهشی، مطالعات راهبردی زنان/  دوره 26/  شماره 101 / پاییز 1402/ صفحه 7-32
10.22095/JWSS.2024.417585.3317doi
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1- مقدمه و طرح مسئله
بی خانمانی1، یکی از مسائل اجتماعی ایران تلقی می شود که با نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
وابسته است. تاکنون مطالعات گوناگون در ایران دلایل ساختاری گسترش آن را تبیین کرده اند 
و فقر و نابرابری اجتماعی را از دلایل اصلی ظهور و بروز این پدیده دانسته اند )صدیق، 1389(؛ اما 
برای شناخت بی خانمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی، باید آن را از درون مطالعه کرد و تجربه 

زیسته و ادراک افراد بی خانمان را از خود و موقعیتشان در اولویت مطالعه قرار دارد.
در افراد بی خانمان، موقعیت طبقاتی و فرودست، ساختارهای اجتماعی و هویت ساز هستند 
که در چارچوب آن ها، هویت ادراک می شود و افراد بی خانمان به واسطه ساختارهای اجتماعی 
- اقتصادی، تجربه ای از هویت خواهند داشت. منطبق با نظریات هویت اجتماعی نیز، درک از 
خود و هویت، محصولی اجتماعی است و نابرابری های اجتماعی و طبقه یکی از شالوده های اصلی 
شکل گیری هویت اجتماعی افراد محسوب می شود. به طوری که نابرابری و پدیده های سطح کلان، 
عدالت یا بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، در شکل گیری ذهنیت طبقاتی و درک از خود نقش 

.)fraser,1999( مهمی دارد
در خصوص بی خانمانی در ایران، هرگز آمار رسمی در دسترس نبوده است. با توجه به آخرین 
آمار موجود غیررسمی در شهر تهران، حدود 20 هزار نفر بی خانمان وجود دارد )حریرچی، 1400(. 
بر اساس مطالعات موجود در سطح جهانی حدود 20 تا 25 درصد از جمعیت بی خانمان ها را زنان 
تشکیل می دهد  )Hurst,1998(. در ایران نیز بر اساس آمارهای غیررسمی در شهر تهران حدود 

15 تا 20 درصد از گروه بی خانمان ها، زنان هستند  )جهانگیری فر، 1392(.
در بین گروه ها یی با تجربه بی خانمانی، زنان بی خانمان در اولویت مطالعه قرار می گیرند. تجربه 
بارداری ها ی پرخطر، افزایش نوزادان بدون هویت، اعتیاد و پیامدهای متفاوت آن، شکل گیری 
باندهای فروش نوزاد، افزایش کودکان بی خانمان  و متکدی، برخی از تجربه های زنان بی خانمانی 
است که خود و هویت اجتماعی را در آنان به مسئله مهمی تبدیل می کند. همچنین زنان به واسطه 
اثر شتابناکی2 در مصرف مواد مخدر )Amie& Peters, 2000(، خیلی سریع تر به خیابان می رسند 
و به این واسطه، نوعی درک از خویشتن را برای زنان بی خانمان فراهم می کند که از مردان 

بی خانمان متمایز است.

1. Homelessness
2. Telescope effect
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دانش و همکاران، تجربه زیسته زنان بی خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی

در این تجربه های زیسته، از سویی ماهیت مسئله گونه زنان بی خانمان برجسته می شود و از 
سوی دیگر زمینه های اجتماعی را نشان می دهد که زنان بی خانمان، هویت اجتماعی1، آگاهی و 
نظام معنایی ویژه ای را بر مبنای آن کسب خواهند نمود و نظم اجتماعی نوینی را بر پایه آن در 

زندگی خلق می کنند.
اینکه افراد بی خانمان چگونه هویت و خویشتن را تجربه می کنند، در دوام و بقای پدیده زنان 
بی خانمان، در شناخت و تغییر وضعیت این گروه و در طراحی سیاست های اجتماعی نقش مهمی 
دارد؛ زیرا به باور بنرجی و دوفلو2 )1392( در طراحی سیاست بر زندگی فقرا، تنها داده های خرد 
قادر خواهند بود سیاست هایی را طراحی کنند که تأثیری واقعی روی زندگی آن ها داشته باشد و 
چگونگی تجربه ها از خویشتن و هویت در زنان بی خانمان، شناختی درون زا است که سیاست های 

مرتبط را کارآمد می سازد.
از این  رو، در این پژوهش با رویکردی پدیدارشناسانه مطالعه می کنیم که زنان بی خانمان  )در 
شهر تهران( چه ادراکی ناب و منحصربه فردی از هویت اجتماعی خویش دارند؟ و زنان بر اساس 
تجربه های زیسته خود، چگونه خود را با شرایط به وجود آمده سازگار می کنند؟ و با شناخت 
ماهیت و چگونگی درک زنان بی خانمان از خود، می توان پایه های جدیدی را برای تغییر وضعیت 

و تحرک اجتماعی آنان فراهم نمود.

2- پیشینه ی پژوهش
در ایران مطالعاتی نظیر پژوهش های آقایی )1396، الف(، آقایی )1396، ب(، جوادی، )1396(، 
درویشی فرد )1396(، دیاری )1399(، سالار زاده امیری، )1388( و علیوردی نیا )1390( در 
خصوص بی خانمانی و اعتیاد انجام شده است ، اما در میان مطالعاتی که گرفته است، تحقیقی که 

به صورت مشخص بر نسبت مسئله بی خانمانی و هویت تمرکز کرده باشد، یافت نشد.
اما در حوزه بی خانمانی چند پژوهش در ایران وجود دارد که هر یک از جایگاهی این موضوع را 
مطالعه کرده اند. دلایل و مسیرهای بی خانمانی توسط صدیق سروستانی و نصر اصفهانی )1389( 
و سالارزاده امیری و محمدی )1388( و سیاست گذاری ها در خصوص بی خانمانی، در کتاب باروز 

)1396( و پژوهش کلانتری و همکاران )1392( مطالعه شده است.

1. Social Identity
2. Benaerjee & Duflo
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وضعیت زندگی زنان بی خانمان نیز در چند پژوهش مطالعه شده است که مهم ترین آن ها 
عبارت اند از: فهم تجربه زیسته زنان بی خانمان توسط درویشی فرد و فیضی پور )1397(، امید 
به زندگي زنان بي خانمان شهر تهران توسط سفیری )1392(، تجربه زیسته زنان بی خانمان از 
خانواده توسط اعتمادی فر و اکرامی )1400( و تجربه بارداری در میان زنان بی خانمان ایرانی 

توسط صادقی و عادلیان )2018(.
اما در میان پژوهش های موجود داخلی، پژوهش مستقلی که هویت زنان یا مردان بی خانمان 
را مطالعه کرده باشد، به دست نیامد. هرچند صحرایی )1401( در کتابی با عنوان »بی خانمانی؛ 
تجارب و هویت های افراد بی خانمان )نگاهی جامعه شناختی(« نشان داده است، افراد بی خانمان 
با انگ هایی چون تنبل، بیمار روانی و مجرم مواجه هستند و در بخش هایی از مطالعه سفیری و 
خادم )1392( احساس ناکامي و حقارت و شکل گیری احساسات منفی در زنان بی خانمان نشان 

داده شده است.
اما در مقابل، تحقیقات خارجی مرتبط بسیاری در این حوزه وجود دارد که به سه تحقیق 

خارجی اشاره می شود:
تحقیقی با عنوان »پیر شدن در مکان. مواجهه با ادراک تغییریافته نسبت به مکان، تعلق و 
هویت«)2020( توسط جونیا و ملکیس1 و دیگران انجام شده است که هویت اجتماعی را در زنان 
سالمند بی خانمان مطالعه می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد آواره شدن از خانه فیزیکی 
چالش هایی را برای تعریف از خود و هویت ایجاد می کند و مدد سرا، مکان هایی غیرانسانی هستند 
که باعث ادراک منفی از خود و خود ارزش گذاری منفی می شود. زنان به دنبال ایجاد ادراک 
مثبت از خود، از طریق صحبت در مورد نقش های گذشته، حال و آینده خود، همچنین به دنبال 
ایجاد هویت از طریق روابط اجتماعی و ارتباطات هویتی هستند. پژوهش دیگر »روایت هویت: 
بازنمایی خود در افراد بی خانمان«)2000(، توسط بویدل و دیگران2 و دیگران انجام شده است. بر 
اساس نتایج این پژوهش، هویت افراد بی خانمان، فرآیندی است که به طور پیوسته در حال تغییر 
است. شرکت کنندگان در بازه های زمانی متفاوت، شکل و محتوای ادراک از خود، متفاوتی دارند. 
همچنین امیدها، رؤیاها و باورهای افراد بی خانمان، در ارتباط با درک خود، تحلیل شده است. مقاله 
دیگر با عنوان »انگ اجتماعی/ مکانی در زنان بی خانمان دارای فرزند« )2002( توسط تاکاهاشی 

1. J Gonyea & K Melekis
2. Boydell& others

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gonyea%20J%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melekis%20K%5BAuthor%5D
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و دیگران1 انجام شده است. این مقاله استدلال می کند، انگ اجتماعی- فضایی زنان بی خانمان 
مانع اصلی برای ورود مجدد آن ها به جریان اصلی جامعه است و هویت اجتماعی زنان به عنوان 
بی خانمان توسط نهادهای خدمات اجتماعی و خانواده و دوستان تقویت می شود. مقاومت زنان در 
برابر هویت انگ خورده و درک فاصله اجتماعی یکی دیگر از نتایج پژوهش است به طوری که زنان 

بی خانمان ویژگی های منفی مرتبط با بی خانمانی را به چالش می کشند.
جمع بندی دستاورد تحقیقات انجام شده قبلی نشان می دهد، به رغم مطالعات گسترده ای که در 
حوزه بی خانمانی مردان در ایران وجود دارد، در ایران، زنان کمتر موردتوجه این حوزه مطالعاتی 
بوده اند. همچنین مطالعات بی خانمانی بیشتر جنبه کمی داشته و درک تجربه اول شخص زنان 
بی خانمان، آن هم به تفکیک موضوع، مورد غفلت پژوهش ها بوده است. درحالی که در پژوهش های 
جهانی تمرکز بر گروه های مختلف زنان بی خانمان )از قبیل زنان بی خانمان باردار، بدون بچه، با 
بچه، جویای کار( و حتی تمرکز بر هویت زنان بی خانمان به تفکیک گروه )سالمند، دارای فرزند 
و.( وجود دارد. این رو در این تحقیق سعی شده است، ادراک از خود، در زنان بی خانمان و به روش 

کیفی مورد مطالعه قرار گیرد.

 3- ملاحظات نظری: هویت زنان بی خانمان از منظر پدیدارشناسی
نقطه شروع پدیدارشناسی تأکید روی این نکته است که ابژه ها   )اشیاء( نمی توانند در جهان 
خارج به شکلی مستقل حاضر باشند و آن ها حاوی اطلاعاتی قابل اتکا و باثبات نیستند، بلکه اشیا 
تنها به صورتی حاضر هستند که در آگاهی افراد تجسم می یابند  )Eagleton,1983( و پدیدارشناسی، 
شناسان  پدیدار   .)Van manen,1997: 9( است   زندگي  جهان  یا  زیسته  تجربه  مطالعه  اساساً 
معتقدند، گرچه عموم مردم، عوالم روزمره را بدیهي در نظر مي گیرند، با این  حال تحلیلي پدیده 
شناختي لازم است تا چگونگي شکل گرفتن این عوالم ظاهراً پیش  پا افتاده را نشان دهد)ساک 
لوفسکي، 1384: 56(. در پدیدارشناسی واقعیت ابعاد چندگانه ای دارد و هر فرد با توجه به زمینه ها ی 

مختلف، بعدی خاص از آن را کشف می کند. این نگاه پدیدارشناسانه موجب می شود هویت همواره 
به نحوی خاص ادراک  شود. ازاین رو منطبق با دیدگاه پدیدار شناختی، می توان نمود هویت را در 

زنان بی خانمان درک نمود.
در این بخش تحلیل می شود، چگونه می توان از نظریات پدیدارشناسی برای مطالعه هویت 

زنان بی خانمان بهره جست؟

1. Takahashi& othres

https://www.tandfonline.com/author/Takahashi%2C+Lois+M
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در پدیدارشناسی، مفهوم ادراک و پدیدار به جای عینیت در نقطه کانونی مطالعات هویت و 
بی خانمانی قرار می گیرد و فهم از هویت، تابع روش ها و مفاهیمی می شود که زنان بی خانمان برای 
تعریف آن به کار می برند. ازاین رو نگاه اول  شخص به هویت زنان بی خانمان وجود دارد و هویت 
افراد بی خانمان آن گونه که فرد تجربه می کند، مورد مطالعه قرار می گیرد. ازاین رو مناسب است 

در این مطالعه از نظریات پدیدارشناسی بهره جست.
منطبق با دیدگاه های نظری شوتس، ویژگی های ذهنی و ادراک از هویت در زنان  خانمان، 
 تحت الزام فرهنگ و نیروهای اجتماعی پدید می آید و باعث می شود این گروه به شیوه  ای سامانمند 
با خود و جهان مواجه شوند. به طوری که بسیاری از رفتارهای اجتماعی شان بر پایه این ادراک 

قابل تحلیل است)ریتزر، 1389: 335(.
در مطالعه پدیدار شناختی هویت زنان بی خانمان، هویت مسئله اصلی نیست، بلکه این نکته 
که هویت چگونه در آگاهی شان شکل گرفته است، اهمیت می یابد. در نگرش پدیدارشناسانه، هویت 
زنان بی خانمان »مفهومی ذاتی« بدون هیچ پیش فرض نظری است. موضوعی که هوسرل آن را 

بازگشت به اشیاء می نامد.
در این پژوهش به چند مفهوم اصلی در نظریات پدیدارشناسی توجه شده است: در شناخت 
هویت زنان بی خانمانی، قصدمندی1 در هویت اهمیت دارد؛ یعنی آگاهی از هویت یک امر درونی 
برای زنان بی خانمان نیست، بلکه برای وی، یک امر رابطه ای است. برای این منظور دست یابی به 
آگاهی زنان بی خانمان از هویت و »فهم ساختار بنیادین« آگاهی آن ها اهمیت دارد. این ویژگی 

)قصدمندی( صورتی است که زنان بی خانمان آن  را تجربه و زیست می کنند.
با استفاده از این رویکرد می توانیم به جوهر2 بی خانمانی در میان این دسته کنشگران دست 
بیابیم که آن را دانش نوئماتیک3 می نامیم، به صورتی که معادل آگاهی از هویت در زنان بی خانمان 
وجود دارد، اما این، برابر با خود هویت نیست بلکه نوئما )معنای و یا درک درونی4 آن( است. به 
بیانی دیگر نحوه حاضر شدن عین هویت در تجربه را بیان می کند )اسمیت، 1395: 25(. علاوه بر 

این درک بیرونی5، ساختارها و شرایط آن نیز اهمیت دارد که آن را »نوئسیس«6 می نامیم.

1. Intenticnality
2. Essence
3. Neomatic
4. Internal perception
5. External perception
6.Noesis
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همچنین در این پژوهش، محقق به تقلیل پدیدار شناختی یا اپوخه1 توجه دارد؛ یعنی هویت 
زنان بی خانمان بدون توجه به واقعیات نظری آن در نظر گرفته شده است.

4- روش شناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف این پژوهش، مطالعه تجربه بی واسطه از هویت در نزد زنان بی خانمان  است، 
 )Moran,2000( پدیدارشناسي مناسب ترین رویکرد روش شناسانه برای رسیدن به این هدف است

 و از روش پدیدارشناسی تجربي2 استفاده شده است.
همان طور که در مقدمه نشان داده شد، نمی توان آمار ثابتی در خصوص تعداد زنان بی خانمان و 
ظرفیت گرمخانه ها در ایران و شهر تهران ارائه داد. البته قابل ذکر است در پژوهش های پدیدارشناسی، 
شناخت آمار دقیق در شناسایی بستر مطالعه اهمیتی ندارد. بلکه آنچه مهم است، شناسایی بستر 
مطالعه و تعیین دقیق شرایط احراز مشارکت کنندگان به منظور شناخت تجربه و ادراک آنان است. 
بستر مطالعه این تحقیق را، زنان بی خانمان ساکن در مدد سراهای شهر تهران تشکیل می دهد.

چرا مدد سرا به عنوان بستر مطالعه انتخاب شده است؟ در مراجعات مستقیم و مکرر به پاتوق ها3، 
به دلیل عدم همکاری مشارکت کنندگان در این مکان ها، امکان مصاحبه در پاتوق ها فراهم نشد. 
ازاین رو مدد سراهایی که زنان بی خانمان در آن اسکان دارند، به عنوان بستر مطالعه انتخاب شده 
است. همچنین بر مبنای نمونه گیری هدفمند، تعداد ده نفر از زنان بی خانمان که ایرانی و ساکن شهر 
تهران هستند، مورد شناسایی قرارگرفته اند و از آن ها مصاحبه نیمه ساخت یافته به عمل آمده است.

بر اساس تجربه محقق، زنان بی خانمانی که در خیابان ها، پارک ها و پاتوق ها زندگی می کنند 
ازنظر ارتباط با مراکز خدماتی و حمایتی )مراکز دولتی و یا خصوصی و مراکز اقامت شبانه و یا 

گذری( به سه دسته قابل  تقسیم بندی هستند.
الف- عده ای از آنان با توجه دلایل مختلف ازجمله، نیاز به مصرف دائمی مواد مخدر، عدم 
اعتماد به این مراکز و... در مراکز خدماتی و حمایتی حاضر نمی شوند. ب- عده ای دیگر پس از 
اعتمادسازی چند روز در هفته در این مراکز اقامت می کنند و بقیه روزها و شب ها را در پاتوق ها 
می گذرانند. ج- گروه سوم افرادی هستند که معمولاً پس از طی چند سال بی خانمانی و با جلب 

1. Epoche
2. Emprical Phenomenology

3. در اصطلاح افراد بی خانمان، پاتوق مکان تجمع افراد بی خانمان برای اسکان و مصرف مواد مخدر است.



14

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

اعتماد توسط مراکز به طور دائم در این مراکز اقامت دارند و از خدمات آن بهره می برند؛ که این 
گروه، معمولاً فراوانی کمتری را به خود اختصاص می دهند.

در این پژوهش با توجه به  دشواری دسترسی به زنان بی خانمان در پاتوق ها )گروه الف(، 
گروه دوم، یعنی گروهی که به طور موقت در مدد سراها اقامت دارند، به عنوان مشارکت کنندگان 
تحقیق انتخاب شده اند و از این  رو، گروه نمونه این تحقیق شامل گروهی از زنان بی خانمان است 
که به  طور موقت و معمولاً چند روز در هفته و یا ماه در مدد سراها حضور دارند و بقیه زمان خود 
را در خیابان ها می گذرانند و به طور کامل در مددسرا حضور ندارند. این انتخاب به دلیل ماهیت 
پژوهش و شناخت تجربه ناب و ادراک این افراد از هویت بی خانمانی صورت گرفته است. ملاک 
دیگر انتخاب نمونه در مددسرا، انتخاب زنان بالاتر از 18 سال بوده است که تجربه زندگی در 
خیابان را حداقل به مدت یک سال داشته اند و محل اقامت موقت و یا دائم آنان در شهر تهران 
است. البته برای انتخاب مشارکت کنندگان تلاش شد، افرادی که تجربه بی واسطه بیشتری از 
بی خانمانی دارند و مدت زمان بیشتری در خیابان ها  یا پارک ها  بوده اند مورد مصاحبه قرار گیرند. 
در این پژوهش ترکیبی از روش های نمونه گیری هدفمند، در دسترس و گلوله برفی برای دست یابی 

به نمونه استفاده  شده است.
پس از تعریف گروه دوم زنان بی خانمان به عنوان نمونه این تحقیق، با مراکز گوناگون، مکاتباتی 
انجام شد و درنهایت محقق، پس از طی مراحل بسیار طولانی، موفق به انجام مصاحبه با زنان 
بی خانمان در مرکز نیلوفر آبی چیتگر )وابسته به شهرداری تهران( شده است. انجام مصاحبه ها تا 

زمان اشباع نظری ادامه داشت.
در این پژوهش برای تجزیه  و تحلیل یافته ها  از روش تجزیه  و تحلیل پیشنهادی کرسول 
)2007(، استفاده  شده است. در این روش پس از پیاده کردن مصاحبه ها  و بازخواني پی  در پی 
متن مصاحبه ها ، از نرم افزار maxqda 10 استفاده  شده است که مراحل آن در جدول زیر نشان 

داده شده است.
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جدول 1. الگوی اجرای مطالعه پدیدارشناسی حاضر

گزاره ها ی اپوخه
معنادار

واحدهای معنایی   
)تم(

توصیف های 
متنی1

توصیف های 
ساختاری2

ترکیب توصیف های 
ساختاری و

 متنی و دست یابی به 
جوهره اصلی

)منبع:کرسول، 2007(

 اعتباریابي در این پژوهش از طریـق تحلیـل مقایسه ایCCDA( 3( انجام شده است و با رفت  
و برگشت مکـرر میـان سـه مرحلـه کدگـذاري در خصوص سازگاري، ثبات، معناداري و عمومیت 
اطمینان کافي احراز شد و به صورتی که داده ها هم از تراکم مفهومي4 و هم از تمایز مفهومي5 

برخوردار باشد.

5- یافته های پژوهش
در ابتدا ویژگی های مشارکت کنندگان توصیف می شود و در ادامه مقوله های ظهور یافته از 

مجموع مصاحبه ها توصیف و تحلیل خواهد شد.

5-1- توصیف مشارکت کنندگان
سن مشارکت کنندگان در این پژوهش به طور میانگین 40 سال است. تحصیلات اکثر افراد 
سیکل بوده، یک نفر بی سواد و یک نفر فوق دیپلم روان شناسی دارد. اکثر افراد سابقه مصرف مواد 
مخدر دارند و هم اکنون نیز مواد مخدر را مصرف می کنند و عموماً چند مصرفی هستند. مدت زمان 
بی خانمان بودن این افراد به طور میانگین 8/5 سال است. افراد مصاحبه شده به  غیر از یک نفر، 
همه سابقه تأهل دارند و در میان اکثر افراد مصاحبه شده، سابقه بازگشت به منزل و ترک مجدد 

منزل و شروع دوباره زندگی در خیابان مشاهده شده است.

1. Textual description
2.Imaginative variation or Structural description
3. conceptual comparative data analysis
4. conceptual density
5. conceptual specificity
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جدول 2. توصیف کلی مشارکت کنندگان

            کد
12345678910مشخصات

60414432323848482733سن )سال(

فوقتحصیلات
دیپلمسیکلسیکلسیکلدیپلمسیکلسیکلسیکلبی سواد دیپلم

بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرسابقه اعتیاد

مدت زمان 

بی خانمانی
1 سال7 سال16 سال5 سال10 سال10 سال15 سال1 سال12 سال8 سال

وضعیت 

تأهل
سه بار متأهل

مطلقهمجردمطلقهبیوهمطلقهمتأهلمجردمتأهلطلاق

دفعات 

برگشت به 

خانواده

ندارد2 بار3 بارندارد2 بار1 بارنداردندارد3 بار2 بار

پاتوق 

استقرار
امامزاده چیتگرنیایشفرحزادخلازیلراه آهنفرحزاد

امامزاده خلازیلحسن
شوشحسن

با استفاده از نرم افزار، مقوله های اولیه از مصاحبه ها به دست آمده و سپس این مقوله ها پس از 
بازنگری، اصلاح و با توجه به نتایج هر مصاحبه و مقایسه با مجموعه مصاحبه ها، در جدول شماره 

3، ساختاربندی شده و در ادامه مقوله ها، توضیح داده شده است.

5-2- مقوله های ساختاری و متنی استخراج شده از مصاحبه ها
به منظور تقلیل و تحلیل داده ها و بر اساس الزامات روش شناختی، 4 مقوله ساختاری به دست 
آمد که عبارت اند از: 1. ادراک هویت پیشینی/ پسینی 2. تجربه چاره اندیشی برای هویت 3. تجربه 

زن بودن در تلاقی با اعتیاد 4. درک دیگری از نهادهای حمایتگر.
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جدول 3. مقوله های ساختاری و متنی استخراج شده از مصاحبه ها

مقوله های ساختاریمقوله های متنی

گذشته برجسته: هویت پیشینی

ادراک هویت پیشینی/ پسینی
درک فاصله اجتماعی در روابط اجتماعی )هویت پسینی(

درک فرودستی فرودستان

ادراک انسداد هویتی

بی تفاوت بودن: سازوکاری برای پذیرش
تجربه چاره اندیشی برای هویت

انتخاب تنهایی

طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن
تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد

انتخاب های مبتنی بر تلاقی زن بودن و اعتیاد

حمایت دولت از آسیب گریزان
درک دیگری از نهادهای حمایتگر

تجربه زنان بی خانمان از دولتی های هراس آور

5-2-1- ادراک هویت پیشینی/ پسینی

ادراک هویت پیشینی/ پسینی، ادراک از هویت را در زنان بی خانمان، بر پایه موقعیت مکانی 
جدید و زندگی در خیابان آشکار می سازد. این توصیف ساختاری از چهار مقوله »گذشته برجسته: 
هویت پیشینی«، »درک فاصله اجتماعی در روابط اجتماعی )هویت پسینی(«، »درک فرودستی 
فرودستان« و »ادراک انسداد هویتی« ترکیب شده است. این مقوله نشان می دهد چطور زنان 
بی خانمان هویت خود را در دو بخش مجزای گذشته و آینده درک می کنند و شروع بی خانمانی 
را انقطاعی برای هویت خود می دانند؛ یعنی به خود قبلی افتخار می کنند، همواره از آن یادکرده، 
تمایل دارند خود را به آن هویت ارجاع دهند و آن نوع از خویشتن را برجسته می سازند. این هویت 
با ثروت، قدرت و افتخار به خانواده و خود عجین است. در تجربه آنان، ورود به بی خانمانی، نوعی 
دیگر از خویشتن را برای »خود« به وجود می آورد که حقیرانه است و با توجه به شیوه زندگی 
و تغییر موقعیت مکانی، هویت پسینی و بالفعل شکل گرفته که ادراکی از هیچ بودن، بی فایده و 

ذلیل بودن را در تعریف فرد از خود به وجود آورده است.
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5-2-1-1-گذشته برجسته: هویت پیشینی

این توصیف متنی نشان می دهد چگونه ادراک زنان بی خانمان از خود در زمان گذشته بر افتخار 
مبتنی است؛ یعنی خود را فردی دارای قدرت و با ویژگی های مطلوب و انسانی توصیف می کنند. 
به  طوری که معتقدند خود اصلی آن ها، خود مربوط به گذشته است و تلاش دارند تا دیگران از 
خود کنونی آنان چشم پوشی کنند و با خود قبلی، تعریف و طبقه بندی شوند. زنان بی خانمان این 
پژوهش معتقدند یک اتفاق یعنی شروع بی خانمانی، نوع و شیوه زندگی و خویشتن آنان را تغییر 
داده است و می توان گفت تغییر در خویشتن را بر اساس تغییر موقعیت تجربه کرده اند. مجموع 
این وقایع عینی باعث شده تا زنان، هویتی پیشینی را برای خود خلق کنند و آن را برجسته 
ساخته و تمایل داشته باشند در تعریف از خویشتن آن را برجسته سازند و همواره به آن نوع از 
کیستی ارجاع دهند. هویت پیشینی در این گروه با شروع بی خانمانی به پایان می رسد و درک از 

خود تغییر می کند و هویت پسینی آغاز می شود.
افتخار به ثروت خانوادگی درگذشته ویژگی بسیار مهمی است که برخی از زنان با اتکا به آن 
خود را تعریف می کنند و سعی می کنند با توجه به آن، گذشته خود را برجسته سازند و خویشتن 

را بر اساس گذشته تعریف کنند و نه اکنون.

5-1-2-2- درک فاصله اجتماعی در روابط )هویت پسینی(

در تجربه زنان بی خانمان، خود درگذشته با خود کنونی تفاوت بسیاری دارد؛ خود کنونی آنان 
با احساس بدبختی، حقارت، بی فایده بودن، کثیف بودن و تنفر دیگران تعریف می شود. به طوری که 
دیگران با آزار کلامی و جسمی و بی تفاوتی، خویشتن آنان را تعریف می کند. همه این تجربه ها 
باعث می شود احساس کنند، جایگاه گذشته خود را از دست  داده اند و اکنون به عنوان هیچ تعریف 
می شوند. در حقیقت، هویت پسینی آن ها بر مبنای »روابط مبتنی بر فاصله اجتماعی« تجربه شده 
است. این مقوله نشان می دهد چگونه زنان بی خانمان از سویی در روابط خود با رهگذران، فاصله 
اجتماعی را درک می کنند و از سوی دیگر، آن تعاریف را پذیرفته و درونی کرده اند و مبنای ساخت 

هویت کنونی قرارگرفته است.
در تجربه زنان بی خانمان معتاد مصاحبه شده، ادراک هایی مثل کثیف بودن و زن خراب بودن، 
برجسته است. همچنین در ادراک زنان، دیگران، احساس برتری دارند و با بی احترامی و تمسخر 
این برتری را نشان می دهند. از نتایج این بی ارزش سازی دیگران، درونی کردن بی ارزشی است و 

زنان این بی ارزشی را به عنوان بخشی از هویت خویش پذیرفته اند.
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زنان بی خانمان مصاحبه شونده تبعیض را احساس می کنند و درک می کنند که »دیگران« بین 
خود و آن ها تفاوتی جدی را قائل هستند؛ مثلًا یکی از زنان در مورد رهگذران خیابانی این چنین 

بیان کرده است:
»این آدم ها یه طوری رفتار می کنند انگار ما از آن ها جدا هستیم. شرمندگی دارم از خودم 

و ترس دارم از بقیه«)کد 3(.

»آدم ها انگار ما رو نمی بینن، زیر چشمی رد می کنن«)کد 10(.

واکنش زنان بی خانمان در مقابل دیگران و درک و تجربه فاصله اجتماعی، در بیشتر موارد درونی 
کردن حقارت و عدم مقاومت بوده است. در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان بیان کرده اند:

»خانواده ام مرا پذیرش نمی کند در خانه. حق می دهم آخه من کی هستم. یه آدم بی خود 
و بی فایده و کثیف«)کد 10(.

زنان بی خانمان مصاحبه شده، نه تنها خود را فروتر از دیگران می دانند، بلکه برتری دیگران را 
نیز تائید می کنند:

»آدم ها بی تفاوت رد می شدند و می رفتند و خودشان را بهتر می دانستند، خوب بهتر هم 
هستن، اونها آدم هستن نه ما«)کد 8(.

5-1-2-3- درک فرودستی فرودستان

این مقوله نشان می دهند چطور زنان در روابط خود فرودست فرودستان بودن را ادراک می کنند. 
زنان در تجربه های خود احساس می کنند، نسبت به مردان بی خانمان، مردان مواد فروش، مواد 
مصرف کننده دیگر و نگهبانان پارک، فرودست هستند. در ادراک زنان بی خانمان، این گروه ها در 
سلسله مراتب اجتماعی در جایگاه پایینی قرار دارند، اما خود را فرودست آنان تعریف می کنند. 
زنان بی خانمان در روابط  بودن موجب می شود،  به عنوان فرودسـتِ فرودستان  تعریف هویت، 
گوناگون از دستورات و خواسته ای آنان تبعیت کنند و در تصمیم گیری های مختلف برای زنان، 
صاحب نظر باشند و اجازه و اختیار را از آنان سلب می کنند. البته این فرودستی با اجبار تجربه شده 
است و زنان می دانند به  اجبار باید در احاطه مردانی قرار گیرند که خود فرودست هستند و این 

اجبار برای آنان آزاردهنده است.
نگهبانان پارک یکی از مهم ترین گروه هایی هستند که زنان بی خانمان، سوءاستفاده و فرودست 

بودن نسبت به آنان را تجربه کرده اند. یکی از مشارکت کنندگان بیان کرده است:
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»یه آقایی بود نگهبان پارک بود. یک ماه منو برد پیش خانواده اش. می گفت نمی خوام تو 
سرما باشی، خودشم بدبخت بود و چهار تا بچه داشت و خونش ته شهر بود، اگه آدم بود 
که نگهبان پارک نمی شد اما آخرشم..... اونا هم به ما زور می گن و ما هم باید گوش بدیم، 

چکار کنیم، مجبوریم برای مواد، اون بدبخته، ما از اون بدبخت تر«)کد 4(.

زنان بی خانمان علاوه بر اینکه ادراک فرودستی نسبت به نگهبانان پارک دارند، نسبت به 
مردان مصرف کننده و مردان فروشنده مواد همین احساس را تجربه می کنند و معتقدند مردان 
مصرف کننده نیز آن ها را احاطه کرده و جز مایملک این مردان نیز قرار می گیرند، مردانی که خود 

در سلسله مراتب اجتماعی، جایگاه پایینی دارند. 

5-1-2-4- ادراک انسداد هویتی

ادراک انسداد هویتی، به عنوان نتیجه هویتی نشان می دهد چطور زنان در مواجهه با زندگی 
زیسته، از تغییر شرایط و تغییر هویت خود ناامید هستند، زنان می دانند آرزوهای آنان محقق 
نمی شود و زنان بی خانمان به علت شرایط دشوار زیستی و بدنی، هویت ضایع شده، تبعیض ها، 
مصرف بالای مواد مخدر و دشواری فراهم ساختن مواد و احساس تنهایی، ادراک انسداد هویتی 
و تمنای مرگ دارند. در حقیقت، ادراک انسداد هویتی به علت تجربه عجز در برابر زندگی زیسته 
و تجربه زندگی در خیابان است. زندگی در خیابان با تجربه های گوناگون ذکر شده، باعث شده 
زنان تغییری را در آینده برای خود چه معنای زیستی و جسمانی و چه در معنای هویتی قائل 
نباشند، از این رو آینده را مسدود می بینند و آرزوی مرگ دارند. تمنای مرگ برای این افراد ناشی 
از ادراک انسداد هویتی است، زیرا در تجربه آنان ترک و درمان مواد مخدر، بازگشت به خانه و 
تغییر در هویت امکان پذیر نیست و در برابر هر نوع تغییری خود را عاجز می دانند. برای این افراد 
امکان تغییر در هویت و بازگشت به هویت پیشینی وجود ندارد، زیرا تجربه مواد مخدر و زندگی 
خیابانی، آن هم برای یک زن، امکان بازگشت به منزل را از آنان سلب می کند و با ادامه زندگی در 
خیابان و امتداد تجربه های قبلی، هیچ گونه تغییری در هویت و خویشتن آنان به وجود نخواهد آمد.
این مضمون نشان می دهد چطور در ادراک زنان این پژوهش و به علت انسداد هویتی، تمنای 
مرگ تجربه می شود و مرگ با راحت شدن برابر است. ادراک انسداد هویتی در تجربه هایی مثل، 
خستگی از مواد و آرزوی مرگ، ناامیدی از ترک و رسیدن به زندگی راحت تر، خستگی از هویت 
پسینی، نبود حمایت اجتماعی و ناتوانی در تغییر شیوه زندگی نشان داده شده است. یعنی بنا بر 
تجربه آنان، زنان بی خانمان معتاد، از مصرف مواد مخدر خسته و فرسوده هستند، اما ترک مواد 
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مخدر را میسر نمی دانند و بدین واسطه از هویت پسینی که هویت فعلی آنان است، خسته و 
ناامید شده اند؛ اما خود را در تغییر شیوه زندگی ناتوان می دانند. مجموعه این تجربه ها باعث شده، 

آرزوی مرگ داشته باشند.
یکی از مشارکت کنندگان با ادراک ناامیدی از تغییر وضعیت، تجربه انسداد هویتی و آرزوی 

مرگ خود را چنین بیان کرده است:
»وقتی ناراحتم گریه می کنم. خسته ام. یه جای راحتی خیره میشم و میگم خدایا این زندگی 
بد را از من بگیر. هیچ تغییر برای من تو بعداهًا نیست. من بدبخت همینم که هستم. میگم 
بمیرم اصلاً، این زندگی چیه، می خوام چکار، بهتر که نمیشه، مثلا آرزوی چی کنم؟«)کد 5(.

5-2-2- تجربه چاره اندیشی برای هویت

بر اساس تجربه مشارکت کنندگان، زنان هویت پسینی مبتنی بر فاصله اجتماعی را درونی 
کرده و پذیرفته اند و مقاومتی در برابر این هویت ندارند و خود را بر اساس برچسب ها و درک 
فاصله اجتماعی تعریف می کنند؛ اما برای ادامه زندگی در خیابان و کسب آرامش، راهبرد های 
ابداعی و چاره اندیشانه ای دارند که عبارت است از: بی تفاوتی و انتخاب تنهایی. این مقوله نشان 
می دهد، چگونه زنان در برابر فشارهای زیستی/ هویتی مرتبط با زندگی در موقعیت مکانی جدید، 
دوام می آورند و می توانند آن را تحمل کنند و چگونه با هویتی که بر مبنای فرودستی و فاصله 

اجتماعی است، مقابله می کنند.

5-2-2-1- بی تفاوت بودن: سازوکاری برای پذیرش

از اصلی ترین چاره اندیشی های تجربه شده، بی تفاوتی به اطرافیان به عنوان سازوکاری برای 
پذیرش است. یکی از مشارکت کنندگان که مدت ها بی تفاوتی و تحقیر شدن توسط دیگران و 
احساس کوچک شدن را تجربه کرده، برای پذیرش این سختی و تاب آوردن، بی تفاوت شدن را 

برمی گزینند و تجربه می کند. وی چنین بیان کرده است:
»سال هاس بی تفاوت شده ام و مرده ام. نمی زارم کسی ازم بپرسه خماری؟ خوبی؟ زنده ای؟ 

خانواده ات کجاست؟« )کد 2(.

عدم تمایل برای به دست آوردن جایگاه در نظر دیگران، یکی دیگر از روش هایی است که 
سازوکار بی تفاوتی را نمایان می کند. بی تفاوتی به دیگران و رهگذران محدود نمی شود، بلکه زنان 
از  از همین سازوکار استفاده می کنند. یکی  بی خانمان این پژوهش، برای اعضای خانواده نیز 

مشارکت کنندگان در این خصوص گفته است:
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»خب من نمی تونم نکشم، می دونی شیشه از بچم برام مهم تره، چکار کنم، حالا ننه شوهره 
بگه پاکی یا بگه مفنگی. به درک هر چی می خان بگن، اصلًا مهم نیست. حالا مثلًا بگن پاک، 
چی بهم میرسه، تاج سر میشم؟ چه فرقی داره بزار هر اسمی می خان روت بزارن« )کد 5(.

5-2-2-2- انتخاب تنهایی

به صورت  بیمارستان ها  و  پارک ها  در  عموماً  اسکان  نظر  از  پژوهش  این  بی خانمان  زنان   
با شریک  نام پاتوق زندگی کرده اند، هرچند زمان هایی را نیز  دسته جمعی و در گروه هایی به 
زندگی خود، به صورت دونفره گذرانده اند، اما درمجموع در گروه زندگی می کنند؛ اما زندگی در 
گروه مزیت ها و معایبی را برای زنان مشارکت کننده داشته است. به  عنوان  مثال با زندگی در گروه 
امنیت دسترسی به مواد مخدر و مواد غذایی با سهولت بیشتری همراه است و شبکه اجتماعی که 
سایر افراد بی خانمان هستند از فرد در مواقع بحرانی حمایت می کنند، همچنین حضور دیده بان 
در پاتوق ها، امنیت افراد را تا حدی تأمین می کند و از ورود افراد غریبه جلوگیری و امکان هجوم 
پلیس کمتر می شود، اما حضور در جمع برای زنان همواره مطلوب نیست و مردان فرادست با 
تعریف سلسله مراتب هویتی، جایگاه آن ها را تنزل می بخشند. از این  رو، زنان برای چاره جویی علاوه 
بر سازوکار درونی بی تفاوتی، به اصلاح روابط نیز می پردازند و انتخاب آنان، تنهایی در پاتوق است، 
چون حضور در جمع، تجربه ای پرهزینه برای هویت آنان است. می توان گفت در عین  حال که در 
جمع حضور دارند، اما سکوت، نبود گفت  و شنود و تنهایی، انتخابی برای هویت ضایع شده آنان 
است. همچنین وانمود کردن به مرد بودن یکی از روش های دیگر برای هویت ضایع شده است که 

مشارکت کنندگان با استفاده از آن توانسته اند هر چه سهل تر تنهایی را برگزینند.
تنهایی در تجربه زنان این پژوهش به شکل های مختلف ظهور و بروز یافته است. یکی از زنان 

با خواندن این شعر ناامیدی خود را از دیگران و انتخاب تنهایی را بیان کرد و گفت:
»در دیاری که در آن کسی نیست یار                کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی
می دونی من کلًا از عالم آدم ناامیدم، خب بهتره خودم تو پاتوق بتمگرم یه جا و خودم 

باشم، بهتره برام« )کد 2(.

5-2-3-تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد

این مقوله از ترکیب دو مقوله »طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن« و »انتخاب های مبتنی 
بر تلاقی اعتیاد و زن بودن« ساخته شده است و بیانگر این است که زن بودن در ترکیب با اعتیاد و 
بی خانمانی نوعی ادراک در زنان و در خانواده آنان به وجود آورده و تصمیم ها و رفتارهای منحصر 
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به  فردی را در هر دو گروه شکل می دهد، به طوری که زنان معتقدند مرد بودن در ترکیب با اعتیاد 
و بی خانمانی این تجربه را به وجود نخواهد آورد. زن بودن در ترکیب با اعتیاد باعث می شود زنان 
معصومیت خود را ازدست رفته بدانند و احساس گناه کنند و خود را مستحق رفتارهای توهین آمیز 
دیگران بدانند. به طوری که زنان مشارکت کننده احساس می کنند، افرادی ناپاک، نالایق و گناه کار 
هستند. در تجربه آنان مصرف کننده بودن و یا زندگی در خیابان برای مردان، چندان به وجود 
آورنده ناپاکی نیست و به بیانی دیگر در ادراک آنان، بی خانمان بودن برای مردان، چندان ننگ آور 
و گناه آلود نیست؛ اما زنان بی خانمان نه تنها با زندگی در خیابان، مشقت های بیشتری را بر خود 
تحمیل می کنند بلکه انتخاب های متفاوتی نیز خواهند داشت که طرد خودخواسته از خانواده و 
یا فاصله از دیگر زنان بی خانمان برای حفظ پاکی، بخشی از این انتخاب ها است؛ یعنی زنان به 
واسطه درک ناپاک از خود، تمایل دارند از خانواده فاصله داشته باشند و حتی در موارد اندکی که 
خانواده آنان را می پذیرد، طرد و جدایی از خانواده را، بر خود تحمیل می کنند، زیرا در ادراک آنان، 
خود موجودات ناسالمی هستند که خانواده در نهایت آنان را پس می زند. همچنین زنان بی خانمان 
سعی می کنند از ارتباط صمیمی با دیگر زنان بی خانمان در خیابان بر حذر باشند، زیرا هم نشینی 
با دیگر زنان بی خانمان، به وجود آورنده ناپاکی بیشتر است. دیگر زنان بی خانمان در تجربه آنان، 
انسان هایی ناسالم هستند که باید از آنان فاصله گرفت. انتخاب های مبتنی بر زن بودن از سویی بر 
خود فرد دشواری هایی را تحمیل می کند و از سوی دیگر این ادراک در خانواده مشارکت کنندگان 
نیز وجود دارد و باعث طرد مضاعف زنان نیز شده است. طرد مضاعف بدین معنی که هم خانواده، 
آنان را طرد می کند و هم خود، خویشتن را از خانواده طرد می کنند. به طوری که در یک خانواده 
که زن و مرد بی خانمان و مصرف کننده وجود دارد، زنان هر چه زودتر طرد می شوند و امکان 

بازگشت وی به خانواده کمتر وجود دارد.

5-2-3-1- طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن

این مقوله نشان می دهد در تجربه زنان بی خانمان این پژوهش، زنان معتقدند به علت زن 
بودن و تجربه اعتیاد و بی خانمانی طردشده هستند، درحالی که هم نشینی مرد بودن و اعتیاد به 
طرد منجر نمی شود و این تجربه در حدی است که اگر پس از تجربه بی خانمانی به خانه برگردند، 
خانواده پذیرای آن ها نیستند و حتی پس از ترک مواد نیز خانواده آن ها را نمی پذیرد؛ یعنی به 
علت زن بودن و تجربه اعتیاد، طرد را ادراک می کنند و زن بودن، عامل تحمل سختی های بیشتر 
و عدم امکان بازگشت به خانه است. همچنین خود آنان به علت تداخل اعتیاد و زن بودن و درک 
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ناپاکی، طرد را می پذیرند و در مواردی، خود فاصله از خانواده را می پذیرند. به طوری که یکی از 
زنان بیان می کند پس از مدتی زندگی در خیابان، مددسرا برای بازگشت او به خانواده تلاش کرده 

اما نه تنها خانواده منتظر او نیست بلکه اگر پدرش او را پیدا کند، خواهد کشت:
»شاید ننم دنبالم بوده و نگرانم باشه ولی اینجا به زور شماره پدرم را گیر آوردند گفتم زنگ 
نزن بیاد مرا می کشد، داداشام و آقام این طوریان، خودشون هر غلطی می خوان می کنن ولی 

ما زنا یه اشتباه کنیم باید بمیریم« )کد 2(.

5-2-3-2- انتخاب های مبتنی بر تلاقی اعتیاد و زن بودن

 این مقوله نشان می دهد چطور در تجربه زنان بی خانمان این پژوهش، زن بودن و هویت 
با اعتیاد، انتخاب های ویژه ای را برای زنان به وجود آورده است و تصمیم های  زنانه در تلاقی 

منحصربه فردی می گیرند.
برخی از زنان این پژوهش با توجه به ادراک از هویت زنانه، طرد را خود بر خویشتن تحمیل 
کرده اند و به علت ادراکی که از مفهوم مادر دارند، معتقدند مادر اگر معتاد باشد، نباید در خانه بماند.

»مادر مهمه اگر معتاد باشه برای حفظ عزت خودش هم شده نباید تو خونه بمونه. مادر باید 
آدم باشه، کسی باشه، نه اینکه کسی بهش تحکم کنه. از خونه در رفتم و آمدم بیرون کسی 
بهم نگفت برو. مادر معتاد اگر تو خونه نباشه بهتره. خداحافظی کردم و آمدم بیرون« )کد 1(.

5-2-4-تجربه از نهادهای حمایتگر به عنوان دیگری ساز و سرکوبگر

این مقوله ساختاری از دو مقوله متنی با عناوین »درک حمایت دولت از آسیب گریزان1« و 
»تجربه زنان بی خانمان از دولتی های هراس آور« انتزاع یافته است. درک سرکوب و دیگری سازی از 
نهادهای حمایت گر بیانگر این موضوع است که افراد مشارکت کننده فعالیت های دولت و مداخلات 
دولت را سرکوب کننده و دیگری ساز می دانند و نه حمایت کننده. تجربه از تمام فعالیت های دولتی 
در خیابان و مداخله ها و رفتارهای کارگزاران دولت اعم از پلیس، بهزیستی و شهرداری، بر مبنای 
سرکوب هویت و دیگری سازی زنان بی خانمان است. در این خصوص، نکته مهم این است که 
زنان مصاحبه شونده نهادهای گوناگون مرتبط را با عنوان پلیس یا به  اصطلاح خودشان مأمور 

1. آسیب گریزان ترجمه بومی اصطلاحی است تحت عنوان، نیمبی »NIMBY«، مخفف Not in My Back Yard، یک اصطلاح محاوره ای 
به معنای مخالفت مکان یابی چیزی در همسایگی فرد است و پدیده ای را توصیف می کند که در آن جوامع یا افراد به شدت در برابر اقامت 
افراد بی خانمان در نزدیکی منطقه خود مقاومت می کنند، صرف نظر از اینکه اثرات خارجی مثبت یا منفی ایجاد شود؛ و به این معنی 
است که همواره همسایگان مناطقی که افراد بی خانمان در آن اقامت می کنند، با نیروهای پلیس تماس گرفته و خواستار جابه جایی 

آنها هستند و پلیس همواره حامی افراد عادی است و نه افراد بی خانمان.
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می شناسند و تمام فعالیت های مأموران را بر ضد خودشان قلمداد می کنند. به طوری که همراه با 
مردم عادی، زنان بی خانمان را فرودست و غیرهنجار می دانند. بر اساس ادراک زنان بی خانمان، 
حضور مأمور همواره ناامن کننده فضا و مبتنی بر تهدید و ارزش گذاری منفی است. در تجربه آنان 
نهادهایی که بخشی از وظیفه شان حمایت از این افراد است، بر ضد وظایف خود عمل می کنند 
و به جای حمایت از زنان بی خانمان به حمایت از مردم عادی و تهدید و سرکوب و دیگری سازی 
زنان بی خانمان می پردازند. در حقیقت، محور فعالیت آن ها نه همدلی بلکه برمدار اجبار، تهدید، 
سرکوب و به حاشیه راندن هر چه بیشتر قرار دارد. حمایت از مردم و جابه جایی و غیرقابل دسترس 
کردن مراکز دریافت حمایت برای زنان بی خانمان با هدف حمایت از آسیب گریزان و ایجاد هراس 
در برخورد با زنان بی خانمان بخشی از اصلی ترین تجربه زنان از سرکوب نهادهای حمایتگر است 

که نقش مهمی در تجربه آنان از هویت دارد.

5-2-4-1- حمایت دولت از آسیب گریزان

در ادراک زنان بی خانمان، دولت، حمایت گر آسیب گریزان و مردم عادی است و زنان را دیگری 
می داند و حامی زنان بی خانمان نیست. به طوری که با درخواست مردم، بسیاری از نهادهایی که 
خدماتی را به آن ها ارائه می داده، جابه جاشده اند و این جابه جایی، از سویی دشواری های زیستی 
را برای زنان بی خانمان به وجود آورده و از سوی دیگر، ادراک دیگری بودن نسبت به نهادها را 

در زنان تثبیت کرده است.
یکی از مشارکت کنندگان که با شریک زندگی خود به امید ترک به مراکز دولتی برای دریافت 
متادون دولتی مراجعه می کرده، معتقد است با تماس مردم برای جابه جایی مرکز تحویل متادون، 
این مرکز از این قسمت از شهر جابه جاشده و دریافت متادون دولتی و امید به ترک آن ها بی سرانجام 
مانده است و به دوره اوج مصرف بازگشته اند. ازاین رو، ترک اعتیاد زنان بی خانمان به واسطه حمایت 
دولت از مردم و نه حمایت از آن ها نتیجه نداده است و از این  رو احساس کرده بین ما )زنان 

بی خانمان( و آن ها )مراکز حمایتی( تمایز وجود دارد و در سیاست ها، مردم عادی برتری دارند.
»در پارک سخت ترین چیز این هاست که مَردم زود زنگ می زنن به مأمورها. مأمورها هم 
میان و ما رو میبرن، مأمورها گوش به فرمان ما که نیستن، گوش به فرمان مَردم هستن 

و زود میان جمعمون می کنن، ما و اونا فرق داریم«)کد 5(.
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5-2-4-5- تجربه زنان بی خانمان از نهادهای حمایتی هراس آور

این مقوله حکایت از آن دارد که زنان بی خانمان احساس می کنند به طور مداوم در معرض 
رفتارهای توهین آمیز و برچسب های نهادهای دولتی قرار دارند و تنفر و فاصله از این نهادها را 
تجربه می کنند. نهادهای حمایتی چه هنگامی که زنان به آن ها پناه می برند و چه در هنگامی که 
خود نهادها برای ارائه خدمات به زنان مراجعه می کنند، ایجادکننده ترس و فاصله اجتماعی برای 

زنان هستند. در این خصوص یکی از زنان معتقد است:
»یه شب مامورها آمده بودن پاتوق مثلًا ما رو جمع کنن، فکر کرده بود تو گونی آشغاله، 
پرت کرد اون طرف، اما من بی پدر توش بودم، فکر کن تو گونی آدم بوده. از اون موقع الان 

دو سال می گذره، ولی هنوز بازوم درد می کنه. از ما بهترون هستند«)کد 2(.

علاوه بر ترس زنان بی خانمان از مأمورها، به عنوان گروه هایی که قرار بوده از آن ها حمایت 
کنند، زنان از رفتارها در مراکز حمایتی و نگهداری نیز هراس دارند و نه  تنها در خیابان رفتارهای 
ترسناک را تجربه می کنند، بلکه در مراکزی که قرار است از آن ها نیز حمایت کنند، نیز رفتارهای 
طرد کننده و برچسب را تجربه کرده اند1. در این خصوص یکی از مشارکت کنندگان بیان می کند.

»این رئیس مرکزا این قدر بی ادب و بداخلاق و دعوایی هستن که نگو. آدم رو فراری میدن. 
آدم سرمای خیابون رو بکشه، با این مدیرها سر نکنه. خدا نیاره اون روز رو که رو حرفشون 

حرف بزنی، حالم بهمون می خوره ازشون«)کد 1(.

 بحث و نتیجه گیری

جامعه شناسان معتقدند دلایل ساختاری مثل فقر و طرد اجتماعی از عوامل ظهور پدیده 
بی خانمانی است، اما به نظر می رسد نظام معنایی و آگاهی مشترک زنان بی خانمان از خویشتن 
و هویت، از عوامل بنیادینی است که تداوم حضور آن ها را در خیابان تضمین می کند. نتایج این 
پژوهش تجربه زیسته زنان از هویت را در مقولات ادراک هویت پیشینی/ پسینی، تجربه چاره اندیشی 
برای هویت، تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد و درک دیگری از نهادهای حمایتگر، نشان داد و 

چگونگی چاره اندیشی زنان را برای هویت پسینی ترسیم نموده است.
برای  چاره اندیشی  و  پسینی  پیشینی/  هویت  اساس  بر  بی خانمان  زنان  ادراک شده  هویت 
هویت، شکلی از فعال و خلاق بودن هویت را در زنان بی خانمان آشکار می کند. به طوری که ادراک 
آنان از هویت و خویشتن مورد بازاندیشی قرار می گیرد و زنان نه به شکل منفعل بلکه به صورت 

1. با توجه به اینکه بسیاری از زنان بی خانمان، تجربه اقامت در این مراکز رادارند، این تجربه این بیان شده است
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نمونه هایی فعال و پویا با هویت و زندگی خود مواجه می شوند؛ اما نتیجه نظام معنایی شکل گرفته 
از خویشتن، پالایش و چاره اندیشی آنها در خصوص هویت و تداوم آن ها را در خیابان تضمین کند 

و نه بازگشت آن ها را به خانه.
بی خانمانی برای زنان یک شیوه از هویت را فراهم می کند که امکان و تمایل بازگشت آنان 
به خانواده را کاهش می دهد، به طوری که با ادراک انسداد هویتی و انتخاب های مبتنی بر تلاقی 
اعتیاد و زن بودن، بازگشت به خانه را متصور نیستند، یعنی زنان باتجربه منفی از خویشتن که در 
تلاقی اعتیاد، زن بودن و زندگی در خیابان شکل گرفته، هم خودشان تمایلی به بازگشت به خانه 
ندارند و هم منطبق باارزش های جامعه، امکان بازگشت آنان به عنوان یک زن به خانواده، بسیار 

اندک است و خانواده هم تمایلی به برگشت و جذب آن ها ندارد.
چگونه نظام معنایی شکل گرفته در خصوص هویت، ماندگاری زنان بی خانمان را در خیابان 
تضمین می کند؟ هویت پسینی، هویت بالفعل زنان بی خانمان است که با خویشتن مطلوب فاصله 
زیادی دارد و ناشی از منابع هویت سازی است که زنان را »دیگری« می داند. نوعی از دیگری که 
با افراد عادی جامعه نه تنها متمایز بلکه در جایگاه فرودست قرار دارد. این گروه با برچسب هایی 
که توسط دیگران به آنان زده شده، خود را بی ارزش، پست و حتی »غیر انسان« می دانند. زنان 
بی خانمان با این تجربه، به ساخت هویت خود می پردازند و بی ارزش سازی خود1 در این گرو، 
بی ارزش سازی اجتماعی2 است. در تجربه زنان بی خانمان از هویت پسینی، مردم عادی و رهگذران 
و فرودستان قدرتمندتر و حتی نهادهای حمایت کننده، گروه های دیگری سازی هستند که خود 
پسینی آن ها را تعریف می کند. در هویت پسینی این گروه، بنا بر نظر گافمن )1386( نوع کاملی 
از انگ به علت درک فاصله اجتماعی شکل گرفته است؛ زیرابه واسطه اعتیاد هم بدن انگ خورده 
و هم شخصیت. ادراک از این انگ ها )بدن و شخصیت( در ترکیب با یکدیگر، جایگاه افراد عادی 
را تائید و هویت فرودست را برای زنان بی خانمان تقویت می کند. همچنین گروه خودی زنان 
بی خانمان را بسیار محدود می کند، به طوری که بسیاری از فرودستان دیگر مثل مردان بی خانمان 

و یا زنان فروشنده مواد مخدر در گروه خودی آنان تعریف نمی شوند.
نظام معنایی شکل گرفته از هویت و برساخت خودی و غیرخودی در زنان به قلمروی زبان 
نیز واردشده است و زنان از »مای محدود« در مقابل »آن های گسترده« صحبت می کنند. »ما« 

1. Self-devaluation
2. Social-devaluation
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برای زنان شامل فقط زنان بی خانمان است و آن ها شامل افراد عادی، مردان بی خانمان، نهادهای 
حمایتی، نهادهای شهری گوناگون و... است. بدین ترتب از راه زبان، ارزش های نهفته و هنجار 
ساز برای زنان بی خانمان شکل می گیرد و زنان بی خانمان، خود را طبقه بندی می کنند که شامل 

برتری افراد عادی، برتری مردان بی خانمان و بی ارزش سازی خویش است.
محدودتر شدن »ما« )فقط زنان بی خانمان( و »خودی ها« به زنان بی خانمان و گسترده شدن 
افراد غیرخودی )رهگذران و مردان موادفروش و مردان بی خانمان( نتیجه های هویتی بی شماری 
برای زنان بی خانمان دارد و یکی از اصلی ترین نتیجه های آن، انسداد هویتی است؛ زیرا در ادراک 
زنان بی خانمان گروه غیرخودی هم بسیار گسترده است و به علت تلاقی اعتیاد و زن بودن، شکاف 
زیاد هویتی را با گروه غیرخودی تجربه می کنند و درنتیجه تجربه های هویتی بالا، امکان تغییر 

هویتی را برای خود متصور نمی دانند، انسداد هویتی و آرزوی مرگ دارند.
از سوی دیگر در تجربه زنان بی خانمان، ساختارهای شکل دهنده هویت انگ خورده، درک 
فاصله اجتماعی و ارزش های فرهنگی که زنان بی خانمان را هر چه بیشتر به »دیگری« تبدیل 
می کند، نیز مخفی است. در ادراک آنان، ساختارهای اجتماعی سرکوب گر و مردسالارانه غایب 
است و زنان بی خانمان خود را مقصر شرایط و هویت جدید می دانند. هرچند نهادها را هراس آور 
و دیگری ساز می دانند و حتی مددسرا به عنوان یک نهاد حمایتگر را سرکوبگر می شناسند اما از 
سازوکارهای هنجارسازی که تولیدکننده هویت های ننگ آور برای زنان بی خانمان است، مطلع 
نیستند. به همین دلیل در برابر هویت پسینی مبتنی بر انگ و فاصله اجتماعی، مقابله نمی کنند 

و چاره اندیشی های آنان برای هویتشان، ماهیتی پس رونده دارد )انتخاب تنهایی و بی تفاوتی(.
زنان بی خانمان پس از شکل گیری این پدیدار و درک هویت فرودستی، دست به بازسازی 

هویت خود می زنند.
بازسازی هویتی در آنان در جهت مقاومت و تغییر وضعیت در هویت ضایع شده، بازسازی و 
افشای سازوکارهای دیگری ساز نیست. بلکه هویت پسینی مبتنی بر فاصله اجتماعی را شدت 
می بخشد. به عبارتی زنان در برابر ادراک نالایق بودن و پستی مقاومت نمی کنند و آن را به چالش 
نمی شکند. چنانچه در اکثر موارد مشاهده شد زنان خود را لایق »نامرئی بودن« و فرودست بودن 
و حتی »غیر  انسان بودن« می دانند، یافته های مطالعات دیگر نیز نشان داده است، افرادی که 
 Thoits,( قدرت اجتماعي اندکی دارند یا فاقد آن هستند، ساخت استیگما را بیشتر می پذیرند
2005:103( در نظریات برچسب زنی نیز نشان داده شده، افرادي که توسط کارگزاران قدرتمند 

کنترل اجتماعي، به عنوان منحرف و یا فاقد ارزش، طبقه بندی می شوند، به جایی می رسند که 
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خودشان را به همین گونه درمی یابند و نظرات دیگران راجع به خود را دریافت می کنند و خود را 
همان گونه تعریف می کنند که کارگزار قدرتمند تعریف کرده است )گافمن، 1386(.

نتایج این مطالعه نیز نشان داد، زنان برای چاره اندیشی برای هویت ضایع شده، نه تنها ساختارهای 
سرکوبگر را به چالش نمی کشند، بلکه واپس زنانه، تنهایی و بی تفاوتی را انتخاب می کنند و تغییر در 
شرایط و حتی تغییر در خویشتن را میسر نمی دانند و انسداد هویتی را تجربه می کنند و ازاین رو 

سعی در ارتقا و غنی شدن هستی خیابانی دارند و نه بازگشت به خانه.
بر اساس مقولات به دست آمده می توان عناصر کاملی از نسخه جدیدی از نظریه داغ1 را برای 
زنان بی خانمان مشاهده کرد. در نسخه اصلاح شده از نظریه داغ برای ترسیم وضعیت استیگما، 
عناصر و مؤلفه های به هم پیوسته برچسب، کلیشه سازي، جداسازي و اعمال تبعیض در یک نقطه 
به هم می رسند و اشتراک پیدا می کنند. )Phelan&Link, 2010:578(. در هویت زنان بی خانمان 
نیز ادراک آنان از زن بودن در تلاقی با اعتیاد، آنان را بیشتر به حاشیه می راند و از دیگران جدا 

می کند و تبعیض های بیشتری بر آنان روا داشته می شود.
با توجه به نتایج این تحقیق و نظام معنایی شکل گرفته مبتنی بر انزوا و انسداد هویتی، می توان 
درک کرد چرا جلب اعتماد زنان بی خانمان حتی برای فراهم آوردن خدمات، بسیار دشوار است. 
ازاین رو در سطح کلان ضروری است ارزش های فرهنگی حاکم که ارزش های طبقه بالا را محور 
قرار داده و منطبق بر آن، زنان بی خانمان، به عنوان »دیگری« تعبیر می شوند، موردبازنگری قرار 
گیرند و در سطح خرد ضروری است از نهادهای خصوصی حمایت  بیشتری انجام شود و نهادی 
ایجاد شود که به صورت شخصی با زنان، وارد مذاکره شود و حتی در خیابان از آنان حمایت کنند.

لازم به ذکر است، این تحقیق ادعا نمی کند نظام معنایی زنان بی خانمان از هویت را به طور 
کامل مطالعه کرده است، بلکه به مطالعه های بیشتر کماکان نیاز است. برای نمونه مطالعه هویت 
زنان بی خانمانی که با خانواده در خیابان زندگی می کنند؛ زیرا بی خانمانی این گروه بیشتر به 
ساختارهای اقتصادی وابسته است، اما بازندگی در خیابان، زنان تغییرات شدیدی را تجربه می کنند.

همچنین محقق با برخی از محدودیت ها در اجرای این پژوهش مواجه شد که می توان از دشواری 
در دسترسی به نمونه ها در پاتوق ها و عدم امنیت حضور انفرادی پژوهشگر در آنجا، همکاری دشوار 
سازمان های مرتبط، امتناع از انجام مصاحبه توسط زنان، عدم تمرکز مشارکت کنندگان مخصوصاً 
در زمان اوج مصرف مواد مخدر، مخفی نگه داشتن تجربه زیسته در موارد خاص مثل بارداری از 

1. Stigma
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شریک جنسی نام برد. در تمامی فرایند پژوهش، سعی بسیار شد تا بر این محدودیت ها غلبه شود 
و یافته های پژوهش بدون سوگیری و با اطمینان به دست آید.
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شناسایی مؤلفه های مدیریتی زنان

)مورد مطالعه: زنان در پست های مدیریتی بخش دولتی(

زینب مولوی*، فاطمه سادات حسینی**

چکیده
در سال های اخیر سهم مشارکت زنان در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری بخش دولتی 
افزایش یافته اســت. از آنجا که عملکرد و شیوه مدیریتی آن ها بر روی سازمان تأثیر بسزایی دارد. 
بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناســایی مؤلفه های مدیریتی زنان در سازمان های دولتی انجام 
گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است. جامعه پژوهش شامل 
مدیران زن شاغل در سازمان های دولتی و کارکنان تحت مدیریت زنان بودند. به روش قضاوتی و 
با معیار اشــباع نظری داده ها، 21 نفر )14 کارمند و 7 مدیر( انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه 
نیمه ســاختاریافته بود. برای تحلیل داده های روش تحلیل مضمون استفاده شد. براساس نتایج، 25 
ویژگی مدیریت زنان در سازمان های دولتی شناسایي شد که در پنج مضمون فرعی و دو مضمون 
اصلی قرار گرفت، در مضمون اصلی با عنوان مربیگری حمایتی، دو مضمون فرعی پرورشــگری 
و تعامل حمایتگرانه قرار گرفت. در مضمون اصلی اقتدار زنانه، ســه مضمون فرعی تصمیم گیری 
مشارکتی، کمال گرایی و ویژگی های زنانه به دست آمد. در نهایت، می توان گفت، ترکیب جنسیتی 
متنوع در سطوح عالی سازمان و وجود رهبران مرد و زن در کنار هم در سازمان باعث بهبود کلی 

سازمان ها و ارتقای کیفیت تصمیم ها می شود. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
با افزایش تعداد زنان در پست های مدیریتی تحقیقات در مورد مدیریت و جنسیت نیز توسعه 
یافته است و تحقیقات پیرامون موضوعات مختلفی مانند تفاوت های جنسیتی در انتخاب شغل، 
درآمد زنان، زندگی خانوادگی و شغلی و... انجام شده است. مطالعات اولیه انجام شده توسط باس1 
بین سال های 1980 و1990 چارچوب مناسبی برای تحلیل مدیریت در رابطه با جنسیت ایجاد 
کرد. مطالعات در این خصوص به موضوعاتی از قبیل تبعیض، کلیشه های جنسیتی و عمده ترین 
مشکلاتی که زنان در هنگام احراز پست مدیریت با آن مواجه می شوند، شکاف دستمزد جنسیتی 
و علل آن، و تصور موجود در مورد رهبران زن پرداخته اند. مطالعات جنسیتی در سازمان ها در 
حال توسعه است و باعث شده است یافته های جدیدی در مورد زنان و موقعیت  آنان در جامعه و 
سازمان به دست آید. از جمله این یافته ها این است که زنان در موقعیت های رهبری ممکن است 

.)Nassar & et al, 2021( بهتر از مردان رهبر عمل کنند
رویکرد زنان به اشتغال خارج از خانه تحت تأثیر نظام های فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی 
و نظام شخصیتی آن ها است. مدیریت زنان نیز نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در 
کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار 
گرفته است، و در سطح جهانی نیز سازمان های بین المللی توجه ویژه به جایگاه زنان در کشورهای 
مختلف دارند. از این رو، همواره مقوله زنان و به ویژه مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها و مشاغل 
سطوح عالی مورد توجه بوده است. یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی 
و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان 

کشور و همچنین حضور آن ها در پست های مدیریتی است )جعفرنژاد و اسفیدانی، 1384(. 
با وجود سابقه طولانی به حاشیه رانده شدن زنان در سازمان ها، مجموعه ذهنیت های مردم 
تغییر کرده است و فرصت های بیشماری برای رهبران زن در داخل و خارج از محیط کار ارائه 
می شود )نجارزاده و همکاران، 1399(. با توجه به تمایل شدید زنان برای صعود به پست های مدیریتی 
)Deal, Altman & Rogelberg, 2020(، باید برای پرورش مدیران زن تلاش های مناسبی انجام 

شود که بتوانند از حواشی سازمان با موفقیت عبور کنند. 

1. Bass
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بنابراین، مدیریت زنان به عنوان یک موضوع تحقیقاتی در دهه های گذشته به طور گسترده 
مورد مطالعه قرار گرفته است اما به نظر می رسد این مطالعات عمدتاً توسط منابع غربی صورت 
گرفته و ضرورت مطالعه و پژوهش این امر در خاورمیانه با توجه به وجود فرهنگ مردسالار حاکم 
و مفروض بر این جوامع احساس می شود. معمولاً فرض بر این است که خانواده و تعهدات مراقبتی 
زنان اولویت اول است. با توجه به اینکه تحلیل چندانی بر مدیریت زنان در خاورمیانه صورت نگرفته 
است بنابراین ضروری است که کسب و کارها و دولت ها در خاورمیانه درک کاملی از چالش ها و 
سبک های مدیریتی زنان ایجاد کنند )Abadi, 2020(. از طرفی، اگر چه پژوهش های مختلفی به 
بحث زنان در محیط کار پرداخته است )از جمله طاهری شاهسوارانی و همکاران، 1394؛ گودرزوند چگینی 
و حقی، 1389؛ بابایی زکلیکی، 1384؛ رفعت جاه و خیرخواه، 1391؛ رنجبر و ساردینی، 1394؛ عبدالهی، 

1381؛ میرغفوری، 1385؛ یزدخواستی و همکاران، 1381؛ اسفیدانی، 1381؛ شهیدی، 1378(، اما بیشتر 

آنان در زمینه چالش های زنان شاغل یا چالش های زنان برای کسب پست های مدیریتی بوده است. 
به عبارتی، این پژوهش ها عمدتاً در مورد موانع دستیابی و ارتقای زنان به پست های مدیریتی یا 
چالش های زنان شاغل انجام شده است؛ اما در مورد سبک مدیریتی زنان مطالعه بسیار کمی از 

جمله نجارزاده و همکاران )1399( انجام گرفته است. 
بالطبع قرارگرفتن زنان در پست های مدیریتی در بخش دولتی از اهمیت زیادی برخوردار 
است )Lawson & et al, 2022(، و مهیاکردن زیرساخت های مناسب و استفاده بهینه از توانمندی 
زنان در مدیریت، زمینه حضور در مسیر توسعه را برای نسل های آینده فراهم می آورد، زیرا توسعه 
جامعه به مشارکت زنان هم پای مردان در عرصه تفکر نیاز دارد و این مهم بدون توجه به نقش 
زنان در پیشرفت، توسعه و بازسازی جامعه دست یافتنی نیست. احراز پست های کلیدی برای زنان 
بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی را در بر می گیرد. مدیریت زنان دارای ویژگی هایی است که 
ناآگاهی از آنها می تواند پیامدهای منفی و زیانباری چه برای کارکنان و چه برای کلیت سازمان ها 
به همراه داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی درست و کامل از پتانسیل ها و توانمندی های مدیریتی 
زنان می تواند مدیریت و رهبری زنان را به یکی از مزیت های رقابتی ارزشمند سازمان ها تبدیل کند 
و جلوی بسیاری از سوءتفاهمات و کج اندیشی های بین کارکنان و مدیران زن را بگیرد و با توجه به 
اهمیت مطالعه در این حوزه و کاستی مطالعاتی در مورد سبک مدیریتی زنان و اهمیت این موضوع 

از هر نظر در ایران، نیاز به بررسی بیشتر و شناسایی مؤلفه های مدیریتی زنان احساس می شود.
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2-  ملاحظات نظری و پیشینه ی پژوهش
طی چند دهه گذشته جامعه زنان تحولاتی را از سر گذرانده است. با افزایش آگاهی و گسترش 
آموزش عالی، آنان توانمندی های خود را ارتقاء داده اند و دیگر نمی توان زنان را در حاشیه مناسبات 
سیاسی اجتماعی نگه داشت. اکنون آنها خواهان پایگاه هایی هستند تا به موقعیت های بهتری دست 
یابند. واقعیت این است که زنان ایران امروز مصلحت اندیشی های موجود درباره حضور و مشارکت در 
مدیریت های کلان جامعه را به چالش کشیده اند. با این حال علی رغم ارتقای آگاهی های اجتماعی 
و دانش و مهارت های تخصصی هنوز هم زنان سهم قابل توجهی در سطوح کلان مدیریتی کشور 
ندارند. این در حالی است که کمیت و کیفیت قشر عظیم دانش آموختگان، آگاهی های علمی، 
تخصصی و فنی بالقوه زنان ایرانی قابل قیاس با بسیاری از کشورها نیست. این مسئله باعث شده 

است که سبک رهبری زنان با مردان در ایران تفاوت داشته باشد )رضوی الهاشام، 1399(.

2-1-  زنان و ویژگی های مدیریتی/ رهبری
درباره سبک های رهبری مطالعات گسترده ای انجام شده است، اما با حضور زنان در سازمان ها، 
رفتار رهبری زنانه و مردانه نیز به این مطالعات اضافه شد )Deal & Stevenson, 1998( و درباره 
سبک رهبری زنان و مردان پژوهش هایی انجام شد. درباره تفاوت های موجود میان سبک های 
رهبری زنان و مردان نظریه های گوناگونی اظهار شده است که برخی از آن ها به شرح زیر است:

- میان سبک های رهبری زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. زنان که در پی حرفه غیر سنتی 
مدیریت هستند، تصور کلیشه ای مربوط به زنانگی را رد می کنند و نیازها، ارزش ها و سبک 

رهبری آن ها مانند مردانی است که در پی حرفه مدیریت هستند.
- میان سبک های رهبری و مدیریت زنان و مردان تفاوت های مبتنی بر تصورات قالبی وجود 
دارد. میان زنان و مردان مدیر، به همان شیوه ای که در تصورات قالبی به تصویر کشیده شده 
است، تفاوت وجود دارد و در نتیجه تجارب دوران آغازین زندگی )هنگام فرایند اجتماعی شدن(، 

مردانگی در مردان و زنانگی در زنان تقویت می شود.
- میان سبک مدیریتی مردان و زنان تفاوت های غیر مرتبط با تصورات کلیشه ای وجود دارد. 
زنان و مردان به شیوه هایی مغایر با تصورات قالبی مدیریت  می کنند. چون در هنگام فرآیند 
اجتماعی شدن تجارب نخستین زنان با تجارب نخستین مردان متفاوت است. بنابراین، زنان 

.)Powell, 2010( مدیر باید افراد استثنائی باشند تا تجارب نخستین خود را جبران کنند
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ادبیات موجود در زمینه جنسیت و مدیریت به دو نتیجه منتهی شده است. نخست از نظر 
شیوه مدیریت، تشابه بین مرد و زن بیش از نقاط اختلاف یا تفاوت های آن هاست. دوم، آنچه 
موجب تفاوت آن ها  می شود این است که زنان بیشتر به شیوه مدیریت مشارکتی توجه  می کنند، 

در حالی که مردان بیشتر طرفدار فرماندهی و دستوردهی هستند )رابینز، 1386(.
شباهت هایی که میان مردان و زنان مدیر وجود دارد نباید موجب شگفتی شود. از این رو، 
تفاوت به جنس مورد نظر بستگی دارد؛ زیرا بحث در این است که فرد خودش مسیر شغلی را 
تعیین می کند یا سازمان آن را تعیین می کند. کسانی که مسیر شغلی خود را به عنوان مدیر 
انتخاب کرده اند، دارای وجوه مشترک و شباهت های زیادی هستند. کسانی که دارای ویژگی های 
خاص رهبری هستند، احتمالاً به عنوان رهبر به حساب  می آیند و تشویق  می شوند تا پستی را 
احراز کنند که بتوانند این توانایی ها را به نمایش بگذارند. صرف نظر از نوع جنس )مرد یا زن( 
این وضع درباره کسانی که پست های سازمانی را احراز کرده اند، نیز صدق  می کند. به همین گونه، 
سازمان ها هم  می کوشند تا افراد خاصی را برگزینند، ارتقای مقام دهند و به پست های رهبری 
بگمارند. نتیجه این  می شود )صرف نظر از نوع جنس( کسانی که به پست های رسمی سازمانی  

می رسند از جهات بسیاری شباهت های زیادی باهم دارند )رابینز، 1386(.
از نظر تخصص،  زنان ترجیح  می دهند که در مقام مدیریت سازمان، به ویژگی های خود، 
برقرارکردن تماس با دیگران، شخصیت شخصیت الهام بخش و مهارت های انسانی استفاده کنند و 
بدین وسیله بر دیگران اعمال نفوذ کنند. نتیجه پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده همواره به 
گونه ای مشروط است. زنان بیشتر مردم سالار هستند، ولی اگر پست هایی را احراز کنند که معمولاً 
به مردان تعلق دارد، این ویژگی به تدریج کاهش  می یابد. ظاهراً، هنجارهای گروه و قالبی اندیشیدن 
مردسالاری که در مردان وجود دارد، باعث  می شود که زنان، دست از سلیقه ها و اولویت های فردی 
و شخصی خود )به عنوان رهبر( بردارند و فراموش کنند که شیوه مدیریت زنان چگونه است و 
بیشتر حالت خودکامه و دستوردهی در پیش گیرند )رابینز، 1386(. شاید به همین دلیل باشد که 
ایگلی و جانسون )1990( در مطالعه خود بر روی سبک های مدیریت زنان و مردان به این نتیجه 

 .)Eagly & Johnson ,1990( رسیدند که مدیران زن نسبت به مرد وظیفه مدارتر هستند



38

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

3- پیشینه ی پژوهش
به موازات جریان اصلی تئوری پردازی های رهبری، در رابطه با مدیریت زنان در زمینه های 
 Enderstein( روان شناسی، مدیریت و نظریه سازمانی پژوهش های گسترده ای صورت گرفته است
2018,(. نخستین پژوهش درباره رهبران و مدیران زن در دهه 50 صورت گرفت، تلاش برای 

تعیین اینکه آیا زنان  می توانند مدیر باشند یا خیر )Bell & Nkomo ,1992(. با ورود تعداد بیشتری 
از زنان به سمت های مدیریتی، پژوهش های دهه های 1970 و 1980 آن ها را در ابعاد شباهت و 
 Bell & Nkomo 1992; Butterfield & Grinnell( تفاوت در مقایسه با همتایان مرد خود قرار داد
1999(. این مقایسه نشان  می دهد که مدیریت به صورت سنتی به عنوان کاری مردانه شناخته 

شده که در بدنه مردان انجام  می شده است.
مطالعات جنسیتی در حال توسعه منجر به یافته های جدید در مورد زنان و موقعیت های آنان 
در جامعه  می شود از جمله رفتارهای آن ها به عنوان مدیر مورد بررسی قرار گرفت و حتی نظریه های 
جدید نشان  می دهد که زنان در موقعیت های مدیریت ممکن است بهتر از مردان مدیریت کنند 
)Nassar & et al. 2021(. اواخر دهه 1980 و دهه 1990میلادی، به منظور ارائه اظهار نظرهای 

قطعی درباره تفاوت بین زن و مرد، بررسی های متاآنالیستی و تکرار بررسی های گذشته سپری 
.)Powell ,1990( شد

 از اوایل دهه 2000 بحث و گفت وگو درباره نقاط قوت زنان یا نقاط قوت آنان در  مدیریت آغاز 
شده است )Higgs 2003; Palmer & et al, 2001 ( و بیان شده است برای به کارگیری زنان در 
سطوح مدیریت و تصمیم گیری شرایطی باید فراهم شود تا بتوانند توانایی های خود را بشناسانند 

)زاهدی، 1394(. 
مطالعات پیرامون سبک و مؤلفه های مدیریتی زنان در ایران بسیار محدود هستند و بیشتر 
مطالعات در خصوص موانع دستیابی زنان به مدیریت  می باشد. با این وجود در این بخش به 
اشاره ای  مدیریتی،  و سبک  زنان  مدیریت  زنان،  مدیریت  در خصوص سبک  موجود  مطالعات 
خواهد شد. ایران زاده و طاحونی )1391( در پژوهشی نشان دادند که مهارت هاي انسانی، فنی و 
ارتباطی و توانایی هاي فکري- ذهنی و علمی سهم بیشتري در تبیین نقش هاي مدیریتی زنان 
دارند. یارمحمدی )1395( نشان داد زنان و مردان در سبک مدیریتی دستوری و تحولی تفاوتی با 
یکدیگر ندارند و تنها تفاوتشان در سبک خودرهبری است که مردان از این سبک بیشتر استفاده  
می کنند. خودرهبری فرایندی خودنفوذی و تنظیم استراتژی است که نشان  می دهد چه کاری 

)استانداردها ومقاصد( چرا )تجزیه و تحلیل استراتژی( و چه طور انجام  می شود 
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نجارزاده آرانی و همکاران )1399( در پژوهشی نشان دادند مدل سبک رهبري زنان، سبک 
رهبري مادرانه است که عواملي مانند زمینه هاي فرهنگي، بسترهاي حمایتي، موانع ارتباطي و 
ساختاري در آن تأثیرگذار است و در نهایت به پیامدهاي اجتماعي و سازماني متعددي منجر 
مي شود. همچنین، به این نتیجه رسیدند که زنان بر اساس انتخاب خودخواسته یا به دلیل انتظارهای 
ارتباطی که دیگران از آنان دارند سبک رهبری و مدیریتی را نشان  می دهند که از تجربه های 
زیسته آنان در مهم ترین نهاد جامعه یعنی خانواده نشأت گرفته و آن سبک مادرانه است. این 
سبک رهبری شامل ویژگی هایی همچون آرامش مقتدرانه، مشورت پذیری، توجه به روابط انسانی، 
تحول خواهی، تأکید بر پاداش درونی، توسعه کارکنان، مشارکت و اخلاق مراقبتی است. پژوهش 
مرادی )1394( نشان داد هویت زنانه با سبک ارتباطی نرم و منطقی رابطه مثبت و معنادار و با 
سبک ارتباطی سخت رابطه معکوس و معناداری داشت. همچنین، هویت زنانه با سبک رهبری 
مشارکتی رابطه مثبت و با سبک رهبری استبدادی رابطة منفی داشت،  اما این دو رابطه معنادار 
نبودند. سبک ارتباطی نرم با رهبری مشارکتی رابطة مستقیم و معنادار و با رهبری استبدادی 
رابطه معکوس و معناداری داشت؛ سبک ارتباطی منطقی با رهبری مشارکتی رابطه مستقیم و با 
رهبری استبدادی رابطة معکوس داشت؛ اما رابطه معنادار نبود،  در نهایت، سبک ارتباطی سخت 
با رهبری مشارکتی رابطة معکوس و معنادار و با رهبری استبدادی رابطة مستقیم و معناداری 
داشت. می توان نتیجه گرفت اگر ویژگی های زنانه با تاکتیک های ارتباطی ترکیب شود،  می تواند 

سبک های مدیریتی موفقی را برای زنان به همراه داشته باشد.
نتایج  به  می توان  می پردازد،   زنان   مدیریت  نحوه  بر  تأثیر جنسیت  به  که  ادبیاتی  تمام  از 
پژوهش های زیر اشاره کرد. نصار و همکاران )2021( در مطالعه ای اکتشافی نشان دادند زنان و 
مردان به شیوه مشابه رفتارهای تحول آفرین و مبادله ای را از متوسط به بالا و رفتارهای لیسه فر 
)آزادانه( را از کم تا متوسط بدون توجه به جنسیت از خود نشان  می دهند. آبادی و همکاران 
)2020( با مرور ادبیات نظام مند مدیران زن خاورمیانه و بررسی 22 مطالعه علمی از مجموع 15 
کشور بین سال های 2005 تا 2019 به منظور درک این موضوع که چگونه تحقیقات در سطح کلان 
حرفه مدیریت زنان را در فرهنگ های خاورمیانه توصیف کرده، و نتیجه گیری کردند که نقش های 
سنتی زنان در جوامع خاورمیانه به تدریج در حال کم رنگ شدن است. غرب گرایی، مدرن سازی 
و جهانی سازی بر آگاهی زنان و دستاوردهای آموزشی و شغلی آنان تأثیر مثبت گذاشته است 
و همچنین، براساس بررسی ادبیات کشف شد که مدیران و رهبران زن خاورمیانه هنوز چندین 
چالش را تجربه  می کنند از جمله هنجارهای اجتماعی، مردسالاری، ساختارها و سیاست های 
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سازمانی به عنوان رایج ترین مانع برای مدیران زن خاورمیانه ای برای دستیابی به حداکثر پتانسیل 
رهبری خود شناسایی شد.

جولی پراس و همکاران )2022( در پژوهشی نشان دادند از نظر اکثر زنان و مردان روش 
مدیریتی زنان با ویژگی های رهبری مانند مشارکت، حساس بودن و مهربان بودن همراه است و این 
در تضاد با مدیریت مردان است که با ویژگی های اعتماد به نفس، اتکا به خود و قاطعیت مشخص  

.)Prowse & et al, 2022( می شود
ویکورندار )2021( با بررسی مطالعات متعدد نشان داد تفاوت های جنسیتی در مدیریت نقش 
دارد که نمی توان آنان را نادیده گرفت )Wikurendra, 2022(. حسنی )2021( در پژوهشی که با 
هدف بررسی رابطه بین سبک های مختلف رهبری زنان در جامعه آماری شاغلین سازمان های غیر 
دولتی در کابل )106 تبعه افغانستان( و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام داد، پس از تجزیه و 
تحلیل داده ها، نتیجه گیری کرد که زنان سبک رهبری تحول آفرین و مردان سبک رهبری معامله ای 

.)Hassani ,2021( و آزادانه را استفاده  می کنند. زنان رابطه محور و مردان وظیفه مدار هستند
براساس آنچه بیان شد، با توجه به اینکه در پژوهش های مختلف در حوزه مدیریت زنان، 
بیشتر به چالش های زنان برای رسیدن به پست های مدیریتی پرداخته شده است و یا به رابطه 
سبک های مدیریتی زنان با برخی متغیرها یا مقایسه سبک های مدیریتی زنان و مردان توجه کرده 

است، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سبک های مدیریتی زنان در پست های مدیریتی است.

4-  روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مدیریتی زنان در سازمان های 
دولتی است، پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی در نظر گرفت. از سوی دیگر، 
رویکرد پژوهش کیفی با استراتژی تحلیل مضمون بوده است. جامعه پژوهش مدیران زن شاغل 
در سازمان های دولتی و کارکنانی بودند که تحت مدیریت مدیر زن قرار داشتند. سازمان هایمورد 
مطالعه شامل، دانشگاه  علوم پژشکی، ادارات آموزش و پرورش، سازمان محیط زیست، و دانشگاه های 
دولتی استان قم و شهرستان کاشان بودند. به دلیل اینکه دانشگاه علوم پزشکی دارای تعداد بالایی 
پست های مدیریتی تحت اشغال زنان هستند، مصاحبه شوندگان از بین افراد این مجموعه، به روش 
قضاوتی انتخاب شدند. محدودیت انتخاب افراد برای مصاحبه به گونه ای بود که افراد حداقل 1 
سال سابقه کار یا مدیریت در سازمان های دولتی داشته، و کارمند مجموعه ای با مدیریت زنان 
باشند. در نهایت، مدیران زن با سابقه کار بیش از یک سال در سازمان های مدیریتی مد نظر بودند.
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در مجموع، براساس معیار اشباع نظری داده ها، 21 مصاحبه )7 مصاحبه با مدیران و 14 
مصاحبه با کارکنان( انجام گرفت. شایان ذکر است تا مصاحبه 18، اشباع نظری داده ها حاصل 

شد و سه مصاحبه برای اطمینان ادامه داده شد.
جدول 1. ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه

سمت/ سطح تحصیلات سابقه کار در 
سازمان دولتی جنسیت کد

کارشناس امور پژوهشی/فوق دیپلم هتلداری 3 زن 1

کارشناس بهداشت محیط /لیسانس بهذاشت محیط 5 زن 2

کارشناس آموزش / فوق لیسانس مدیریت آموزشی 10 زن 3

کارشناس امور اداری/ لیسانس کامپیوتر 5 زن 4

کتابدار/ فوق لیسانس علم و اطلاعات شناسی 2 زن 5

کارشناس گروه فیزیک/ لیسانس رادیولوژی 6 زن 6

کارشناس امور مالی/ لیسانس حسابداری 15 مرد 7

کارشناس امور بین الملل/ فوق لیسانس کامپیوتر 5 زن 8

کارشناس امور اداری/ فوق لیسانس مدیریت دولتی 5 زن 9

مددکار/ لیسانس مددکاری 7 زن 10

کارشناس امور مالی/ لیسانس حسابداری 13 مرد 11

کارشناس حسابداری/ لیسانس مدیریت مالی 8 مرد 12

مدیر مجمع خیرین دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده/ دکتری 
اپیدمیولوژی 5 زن 13

سرپرست شبکه بهداشت و درمان/دکتری بهداشت باروری 15 زن 14
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سمت/ سطح تحصیلات سابقه کار در 
سازمان دولتی جنسیت کد

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان /فوق لیسانس پرستاری 15 زن 15

کارشناس امور اداری/ فوق لیسانس مدیریت دولتی 6 مرد 16

مدیر آموزش/ فوق لیسانس مدیریت آموزشی 4 مرد 17

کارشناس آموزش/ لیسانس علوم تربیتی 7 مرد 18

مدیر / عضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری 14 زن 19

مدیر پژوهش/ عضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری مدیریت 13 زن 20

مدیر/ آموزش و پرورش/ فوق لیسانس علوم تربیتی 14 زن 21

ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مدت زمان هر مصاحبه حضوری از 25 تا 55 
دقیقه بوده است. پژوهشگر حین انجام مصاحبه ها، صحبت هاي مشارکت کنندگان را یادداشت کرده 
یا صحبت ها ضبط و بعد از مصاحبه صحبت ها یادداشت شد. نکات کلیدي مصاحبه ها چندین بار 
مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع، 14 مصاحبه به صورت حضوری صورت گرفت و 5 مصاحبه 
با ارسال سؤالات مصاحبه از طریق پست الکترونیکی و شبکه های اجتماعی انجام گرفت دو مصاحبه 

هم تلفنی انجام گرفت. 
از آنجا که محقق در پژوهش حاضر به دنبال آزمون نظریه یا فرضیه بر اساس پیشینه نبوده 
است، همچنین، با منطق استفهام به دنبال مفهوم پردازی یا فهم فرایند نبوده است، و از آنجا که 
چارچوب مشخصی برای کدگذاری های در نظر گرفته نشده است، روش تحلیل مضمون به کار 

.)Braun & Clarke ,2006: 78( گرفته شد
فرایند انجام این پژوهش با توجه به روش پیشنهادی با توجه به روش براون و کلارک )2006( 
در شش مرحله آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جست وجوی کدها، بازبینی تم ها، تعریف 
و نام گذاری تم ها و تهیه گزارش انجام گرفت )Braun & Clarke, 2006:78(. به این منظور، در 
پژوهش حاضر برای کدگذاری متن مصاحبه ها ابتدا، پس از پایان هر مصاحبه کدها، متن مصاحبه ها 
به صورت دقیق مطالعه شد و بارها و بارها بلافاصله بعد از انجام مصاحبه در همان روز مطالعه شد. 
سپس، از متن مصاحبه ها یادداشت برداری شد. منظور از یادداشت، مستندسازي رسمي بینش ها، 
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مشاهدات، تفکرات و احساس پژوهشگر به صورت مکتوب است. در هنگام تحلیل مصاحبه هاي 
پیاده شده، پژوهشگر فعالانه اقدام به نوشتن یادداشت هاي پژوهش کرد. 

پژوهشگر در پژوهش حاضر نیز در حین انجام فرایند کدگذاري داده هاي هر مصاحبه، ایده هایي 
را که از فحواي کلام مصاحبه شوندگان استنباط مي شد، یادداشت مي کرد، به طوري که پس از 

کدگذاري همه مصاحبه ها تعداد قابل توجهي از یادداشت ها، تهیه و بازبیني شد. 
پژوهشگر باید بارها و بارها، داده گردآوری شده را مرور کرده و از زوایای گوناگون به آن توجه 
کند. در این مرحله، پژوهشگر با مرور مجموعه داده های گردآوری شده، تلاش می کند مفاهیم 
مستتر در آن را باز شناسد. زیرا پژوهشگر بدون محدودیت به نام گذاری مفاهیم می پردازد. بنابراین، 

با نشانه هایی که بازبینی و مقایسه می شود، مفاهیم شکل می گیرد.
براي اطمینان از قابلیت اعتماد ابزار و کدگذاری ها، در پژوهش حاضر اقداماتی به شرح زیر 

انجام گرفت:
مشارکت کنندگان افرادی بودند که با مسئله پژوهش درگیر بودند و به روش قضاوتی انتخاب 
شده بودند. برای اطمینان از اینکه تحلیل داده ها به روش درست و مبتنی بر نظریه های مرتبط در 
حوزه های مختلف علوم مرتبط با موضوع پژوهش انجام گرفته است، شش نفر از استادان و خبرگان 
آشنا به حوزه موضوعی پژوهش یافته هاي پژوهش را بررسي و نظراتشان را در مورد کیفیت تحلیل 
داده ها ارائه کردند. همچنین، بعد از ضبط مصاحبه ها یا یادداشت برداری آن بلافاصله در همان روز 
مصاحبه ها با دقت مطالعه شد، یادداشت برداری انجام شد و کدگذاری انجام گرفت که البته این 
فرایند چندین بار در طول زمان های مختلف انجام گرفت. ضمن اینکه برای اطمینان خاطر چهار 
نفر از مصاحبه شوندگان، مرحله کدگذاري را مرور کرده و نظرات شان را در ارتباط با آن ارائه کردند 
و سپس این نظرات در کدگذاري اعمال شد. به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر 
داده ها کمک گرفته شد )این کار بیشتر در حین مصاحبه ها انجام گرفت(. همچنین، برای بررسی 
پایایی از روش دوکدگذار استفاده شد و ضریب کاپا محاسبه شد که در محدوده قابل قبول بود. 

 CVR 2 و CVI 1 همچنین، برای بررسی روایی و اعتبار کدهای شناسایی شده شاخص های
نیز اندازه گیری شد. طبق مقیاس لاوشه3 )1975( برای 14 نفر CVR حداقل 0/51 قابل قبول 

1.Context Validity Index
2. Context Validity Ratio
3. Lawshe



44

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

است. همچنین، CVI طبق نظر دیویس1 )1992( باید بیش از 0/8 باشد. در تمامی کدها، این دو 
شاخص مورد پذیرش به دست آمد.

جدول 2. مقادیر CVR وCVI برای کدهای نهایی

CVRCVIکد نهایی

0/6660/833برقرارکننده ارتباط به جای کنترل دستوری

0/6660/833حمایت از تیم کاری

0/6660/833احساس همدلی با کارکنان

11اهمیت به وضعیت خانواده کارکنان

11ایجاد حس تعلق در کارکنان

0/6660/833انعطاف بالا در ارتباط

0/6660/833شنود مؤثر

0/8330/916متقاعدسازی زیردستان در تصمیم گیری

0/6660/833شفاف سازی اطلاعاتی

0/6660/833به اشتراک گذاری اطلاعات

0/6660/833اهمیت دادن به نظر کارکنان

11نظم و انضباط

11جزئی نگری در اجرای قوانین

0/6660/833مسئولیت پذیری بالا

0/6660/833متعهد به وظایف

0/8330/916قانون مداری

0/6660/833سخت کوشی

0/8330/916آرامش در محیط کار

11فاصله قدرت پایین با زیردستان

0/6660/833عدم معامله گری

0/6660/833ترجیح منافع سازمان به منافع فردی

0/6660/833پاداش مبتنی بر عملکرد

1. Davis
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CVRCVIکد نهایی

0/8330/916اهمیت به توانمندسازی کارکنان

0/8330/916جانشین پروری صحیح

11تفویض اختیاربه کارکنان

0/6661برقرارکننده ارتباط به جای کنترل دستوری

0/6660/833حمایت از تیم کاری

0/6660/833احساس همدلی با کارکنان

0/6660/833اهمیت به وضعیت خانواده کارکنان

11جانشین پروری صحیح

11تفویض اختیاربه کارکنان

5-  یافته های پژوهش
کدگذاري در پي یافتن و مفهوم سازي موضوعات قابل بحثي است که در میان انبوه داده هاي 
جمع آوري شده براي پژوهش وجود دارند. در واقع، پژوهشگر و تحلیل گر در جریان تحلیل یک 
مصاحبه به این نکته پي خواهد برد که مصاحبه شونده یا مشارکت کننده در هنگام صحبت هاي 
خود از کلمات و عباراتي استفاده مي کند که موضوعات قابل بحثي را درباره پدیده مورد بررسي 
برجسته مي کند. کدگذاري باید با ذهني باز و بدون تکیه بر افکار و ایده هاي پیشین انجام گیرد.

جدول 3. نمونه اي از نحوه کدگذاري اولیه مصاحبه ها به همراه یادداشت برداري

یادداشتکدمتن مصاحبه

»ترجیح می دهم به جای اینکه کارکنان 
را کنترل دستوری کنم، با آنان رابطه 
برقــرار کنم، اینطــوری بهتر همراهی 

می کنند« )م.3(.

برقراری رابطه به جای کنترل دستوری
بطــه  را مشــارکت کننده  نظــر  از 
برقرارکردن برای پیشــبرد کارها بهتر 

از کنترل دستوری است.

»جانشین پروری صحیح را حتما مد نظر 
دارم چراکه همیشه باید اماده تغییرات 
نیروی انسانی در سازمان بود« )م.5(.

جانشین پروری صحیح
بــرای موفقیــت در  مصاحبه شــونده 
تغییرات نیروی انسانی جانشین پروری 

را مد نظر دارد. 
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یادداشتکدمتن مصاحبه

»من در ارتباط با کارکنان سعی می کنم 
بــه نظر کارکنــان احترام بگــذارم و 
اطلاعات رو به طور شفاف در اختیار 

آن ها قرار بدم« )م.1(.

شفاف سازی اطلاعاتی

را  اطلاعاتی  مشارکت کننده شفافیت 
بــرای ارتباط مؤثر مناســب می داند و 
خود را به عنوان کســی که اطلاعات 
را به طور شــفاف در اختیار کارکنان 

می گذارد، تعریف می کند.

»رفتــار مدیر مــا اصلا با ما بــا فاصله 
نیســت و یک رنگ است اصلا رئیس 

و مرئوس نداریم« )م.11(.
فاصله قدرت کم با زیردستان

کارکنــان مدیــر را فردی بــا فاصله 
قدرت کم نسبت به زیردستان تعریف 

می کنند.

»به نظرم جایی که خانم ها مدیر هستند 
یک آرامشــی در محیــط کار وجود 

دارد« )م.9(.
آرامش در محیط کار

از نظر مشــارکت کننده، مدیران خانم 
می تواننــد در محیــط کار آرامــش 

ایجاد کنند.

»من به عنوان یک مدیر سعی می کنم 
اختیار به کار کنان واگذار کنم، تا از 
این طریق هم حس قدرت داشته باشند 
و هم اینکه برای ســازمان دلســوزی 
کنند.متأســفانه مدیران قبلی ]آقایان[ 
کمتر به این موضوع اهمیت می دهند« 

)م.12(.

تفویض اختیار به کارکنان

مصاحبه شونده به عنوان یک مدیر زن، 
وجه تمایز خود بــا مدیران مرد را در 
تفویض اختیار می داند و بیان می کند 
ایــن کار باعــث می شــود کارکنان 

دلسوزتر عمل کنند.

جدول 3 که براي نمونه درج شده است، نشان مي دهد پژوهشگر سعي کرده است مضامین و 
کدهاي اصلي هر یک از جملات معنادار را از متن مصاحبه مصاحبه شوندگان استخراج کند. در ستون 
سمت راست جدول 3 متن مصاحبه و در ستون میاني آن، عنوان کد اختصاص یافته به متن مورد نظر 
قرار گرفته است. مبناي نام گذاري یا برچسب زني جملات مصاحبه شوندگان، انتخاب واژگاني متناسب با 
درون مایه جملات یا بیانات صریح مشارکت کنندگان بوده است. یادداشت هایي در ستون سمت چپ درج 
شده است که برداشت پژوهشگر از متن مصاحبه هاست و بلافاصله بعد از انجام مصاحبه درج شده است.

با تحلیل متن مصاحبه ها در مجموع، 25 ویژگی  مدیریت زنان در سازمان هاي دولتي مورد 
مطالعه شناسایي شد. در مرحله بعد، پژوهشگران این ویژگی ها را که در قالب کدها یا مفاهیم 
نهایي شناسایي شدند، بررسي کرده و در نهایت، عواملي را که بیشترین قرابت معنایي و مفهومي 
نسبت به هم داشتند، کنار هم قرار داده، و »مفاهیم« جدیدي را خلق کرده است. در ادامه، مفاهیم 

مرتبط را به »مضامین« دسته بندي کرده است. نتایج نهایي در جدول 4 نشان داده شده است.
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جدول 4. مفاهیم و تم ها

مضامین اصلیمضامین فرعی مفاهیم

برقرارکننده ارتباط به جای کنترل دستوری

تعامل حمایت گرانه

مربیگری حمایتی

حمایت از تیم کاری

احساس همدلی با کارکنان

اهمیت به وضعیت خانواده کارکنان

ایجاد حس تعلق در کارکنان

انعطاف بالا در ارتباط

شنود مؤثر

پاداش مبتنی بر عملکرد

پرورشگری
اهمیت به توانمندسازی کارکنان

جانشین پروری صحیح

تفویض اختیار به کارکنان

نظم و انضباط

کمال گرایی

اقتدار زنانه

جزئی نگری در اجرای قوانین

مسئولیت پذیری بالا

متعهد به وظایف

قانون مداری

سخت کوشی

آرامش در محیط کار

ویژگی های زنانه
فاصله قدرت پایین با زیردستان

عدم معامله گری

ترجیح منافع سازمان به منافع فردی

متقاعدسازی زیردستان در تصمیم گیری

تصمیم گیری مشارکتی
شفاف سازی اطلاعاتی

به اشتراک گذاری اطلاعات

اهمیت دادن به نظر کارکنان
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5-1-  شرح مؤلفه های شناسایي شده
در نتیجه مصاحبه با خبرگان، همان طور که بیان شد، 25 ویژگی مدیریت زنان در سازمان های 

دولتی شناسایي شد که در شش مضمون فرعی و دو مضمون اصلی قرار گرفت.

5-1-1- مربیگری حمایتی

منظور از مربیگری گونه ای از رشد و پیشرفت است که آن فردی، شخص یا اشخاص دیگری 
را آموزش داده و راهبری می کند تا به اهداف مختلف دست یابند. در این دسته، دو مضمون فرعی 

و 11 مفهوم قرار گرفت. مضامین فرعی شامل پرورشگری و تعامل حمایتگرانه است.
تعامل حمایت گرانه: منظور از تعامل حمایت گرانه، تعامل و ارتباط مدیر با کارکنان است به 

طوری که مدیر کارکنان را حمایت می کند. در این دسته مؤلفه ها، هفت ویژگی مدیران زن مطرح 
است؛ شامل برقرارکننده ارتباط به جای کنترل دستوری، حمایت از تیم کاری، احساس همدردی 
با کارکنان، اهمیت به وضعیت خانواده کارکنان، ایجاد حس تعلق در کارکنان، انعطاف بالا در 

ارتباط، و شنود مؤثر.
برخي مصاحبه شوندگان اعم از کارکنان و مدیران زن بر برقراری ارتباطات تأکید داشتند و بیان 
کردند مدیران زن به جای کنترل دستوری از ارتباطات برای نظارت و کنترل استفاده می کند. به 
بیان آنان مدیران زن نرم تر برخورد کرده و در اعمال کنترل ها دستوری عمل نمی کنند و البته 
به اذعان کارکنان این ویژگی بیشتر مختص مدیران زن است. یکي از مصاحبه شوندگان در این 

زمینه بیان کرد:
»مدیران خانم کنترل و نظارت دستوری و مستقیم ندارند معمولاً در ارتباطات کنترل را 

اعمال می کنند ]م.11[«.

بسیاري از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند خانم های مدیر از تیم های کاری به طور صحیح 
حمایت می کنند و می توانند رهبران خوبی برای تیم های کاری باشند. از جمله:

».. به نظرم مدیران زن به تیم کاری به طور صحیح، بهتر اهمیت می دهند و کلًا ترجیح 
می دهند کارها به صورت تیمی انجام شود.... ]م.4[«.

بسیاری از کارکنان مشارکت کننده اعتقاد داشتند، مدیران زن درک و همدلی بالایی نسبت 
به کارکنان دارند که این ویژگی در مردان کمتر دیده می شود. 

»من مدیر زن و مدیر مرد رو تجربه کردم. مدیران زن به مراتب بیشتر از مدیران مرد 
کارکنان را درک می کنند و حس همدلی با آنان دارند ]م.5[«.
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همان طور که می دانیم کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با وضعیت خانوادگی کارکنان 
ارتباط تنگاتنگ دارد. مدیرانی که به وضعیت خانوادگی کارکنان اهمیت می دهند، در واقع، 
سعی در بهبود کیفیت زندگی کاری و بهبود عملکرد کارکنان دارند. به اذعان مدیران و 
کارکنان مورد مصاحبه مدیران زن به این مهم تأکید دارند. در این زمینه یکی از مدیران 

در این زمینه بیان کرد:

»به نظر من کارکنان از خانواده شان منفک نیستند. وضعیت خانوادگی نه تنها برای کارکنان 
مهم است، بلکه روی عملکرد و احوال آنان نیز در محیط کار تأثیرگذار است. رسیدگی و 
اهمیت دادن به وضعیت خانوادگی کارکنان آنان را در جهت بهبود عملکرد کمک می کند 

]م.12[«.

از نظر مصاحبه شوندگان مدیران زن به دلیل اینکه خود تعلق بیشتری به کار دارند، این تعلق 
را نیز به کارکنان بیشتر انتقال می دهند. یکي از مصاحبه شوندگان به این صورت پاسخ داده است:

»از وقتی مدیرمان خانم است، خیلی بیشتر به کارم و سازمانم احساس دلبستگی و تعلق 
دارم انگار کار خودم است، خودش هم همینطوری عمل می کند ]م.5[«.

ارتباطات خشک و غیر منعطف باعث ایجاد سکته سازمانی )حاجی نقی، 1401( و اختلال در 
ارتباط می شود. ارتباطات سازمانی، به ویژه ارتباطات عمودی باید منعطف باشد تا مؤثر باشند. به 

بیان کارکنان، مدیران زن بیشتر در ارتباطات منعطف هستند:
»خانم های مدیر بیشتر از آقایون در ارتباطات منعطف هستند البته آقایان هم در ارتباطات 

منعطف هستند، اما فقط در ارتباط با آقایان... ]م.1[«.

گاهی اگر یک گوش شنوا در سازمان به ویژه توسط مدیر وجود داشته باشد، و مسائل و 
اعتراضات کارکنان را بشنود، در رفع مشکلات و مسائل بسیار مؤثر است و کارکنان ابراز رضایت 

می کنند. در این زمینه، مشارکت کننده شماره 3 بیان کرد:
»گاهی کارکنان فقط از مدیر انتظار دارند که گوش شنوا برای مشکلات و مسائل کاری و 
گاهاً غیر کاری آنان باشند. تجربه چندین سال مدیریت من در سازمان نشان داده اگر برای 
کارکنان گوش شنوا باشیم بخش عظیمی از اعتراضات و مسائل با آرامش حل می شود... 

]م.3[«.
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پرورشگری: یک فردی که به دنبال پرورش دیگران است، به افزایش توانمندی آنان اهمیت 

می دهد، به آنان اختیار می دهد تا با آزادی عمل کار کنند و تجربه کنند؛ و براساس عملکرد آنان 
به آنان پاداش می دهد و کمک می کند تا از این طریق افراد پرورش یابند. از نظر مصاحبه شوندگان 
مدیران زن این چنین هستند. مؤلفه هایی که در این دسته قرار می گیرند، شامل پاداش مبتنی بر 
عملکرد، اهمیت به توانمندسازی کارکنان، جانشین پروری صحیح و تفویض اختیار به کارکنان.  
مدیران زن به سبب ویژگی زنانه خود بر پرورشگری کارکنان تأکید دارند به این سبب پاداش 
از  باشد.. یکي  افراد  برای بهبود عملکرد  تا عاملی  بر عملکرد را مد نظر قرار می دهند  مبتنی 

مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان کرد:
مدیران زن حساس هستند و در صورتی پاداش می دهند که عملکرد خوب باشد ]م.5[.

مصاحبه شونده دیگري بیان کرد: 
به نظرم یکی از راه هایی که باعث می شود کارکنان به سمت بهبود عملکرد خود باشند و 
سعی کنند رشد داشته باشند، پاداش مبتنی بر عملکرد است. من سعی می کنم تا حد 

امکان پاداش های مبتنی بر عملکرد ارائه دهم ]م.1[.

زنان معمولاً نسبت به مردان به جانشین پروری و توانمندکردن کارکنان بیشتر اهمیت می دهند. 
این ویژگی پرورشگری زنان به سبب فطرت مادری است که در زنان آفریده شده است. 

مدیران زن نسبت به مدیران مرد بیشتر به توانمندی و آموزش کارکنان اهمیت می دهند 
و بیشتر سعی می کنند به فکر پست های آینده که ممکن است خالی شود باشند و سعی 

کنند افراد را برای آن پست ها آماده کنند ]م.7[.

تفویض اختیار یعنی واگذاری برخی از اختیارات به کارکنان به طوری که آزاد باشند در محدوده 
قوانین و دستورالعمل ها کارها را انجام دهند. معمولاً تفویض اختیار همراه تفویض مسئولیت نیست:

به نظرم تفویض اختیار باعث آزادی عمل بیشتر می شود و این خود باعث می شود کارکنان 
پرورش یافته و رشد شوند ]م.6[.

5-1-2- اقتدار زنانه

زنان در پست های مدیریتی اقتدار زنانه دارند. نوع اقتدار آنان مبتنی بر ویژگی های زنانه آنان 
است. در این دسته، سه مضمون فرعی و 14 مفهوم قرار گرفت. مضامین فرعی شامل کمال گرایی، 

ویژگی های زنانه و تصمیم گیری مشارکتی است.
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تصمیم گیری مشارکتی: سبک های متعددی در تصمیم گیری وجود دارد که به میزان مشارکت 

)رضائیان، 1390(،  هستند  متفاوت  تصمیم گیری  در  زیردستان  به  اختیار  تفویض  و  زیردستان 
مدیران زن معمولاً به روش مشارکتی تصمیم گیری می کنند.. در این دسته مؤلفه ها، چهار ویژگی 
مدیران زن مطرح است؛ شامل متقاعدسازی زیردستان در تصمیم گیری، شفاف سازی اطلاعاتی، 

به اشتراک گذاری اطلاعات و اهمیت دادن به نظر کارکنان. 
برخي مصاحبه شوندگان اعم از کارکنان و مدیران زن بر این موضوع که برای همراه کردن 
کارکنان در اجرای تصمیمات، لازم است نظرات آنان علاوه بر اینکه در تصمیمات شرکت داده 
می شوند، در مورد تصمیم نهایی هم متقاعد شوند.کارکنان و مدیران زن در این زمینه در مورد 

مدیریت زنان اذعان داشتند. یکي از مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان کرد:
مدیران خانم در تصمیم گیری نظر کارکنان را مورد توجه قرار می دهند در مورد عدم به 
کارگیری نظر آنان و تصمیم نهایی نیز کارکنان را متقاعد می کنند و توضیحات کافی ارائه 

می دهد ]م.11[.

و یکی از مدیران زن بیان کرد:
تجربه به من ثابت کرده اگر نظر کارکنان را به کار بگیریم و کارکنان را توجیه کنیم برای 
تصمیمات نهایی و آن ها را در مورد تصمیمات متقاعد کنیم، بهتر در اجرای تصمیم همکاری 

می کنند. من این کار را در مدیریت خودم انجام می دهم ]م.1[.

از نظر مدیران به اشتراک گذاری اطلاعات و شفاف سازی اطلاعاتی لازمه مشارکت کارکنان در 
تصمیم گیری است و کمک خواهد کرد نظرات کارکنان براساس اطلاعات صحیح باشد، و بنابراین، 

قابل اتکا. در این زمینه، متن دو مصاحبه به شرح زیر است:
وقتی من تصمیم دارم در تصمیم گیری از نظر کارکنان استفاده کنم، لازمه آن این است 

که کارکنان اطلاعات درست داشته باشند و بر آن اساس نظر بدهند ]م 1[.

کمال گرایی: کمال گرایی از ویژگی هایی است که فرد به دنبال انجام کامل کارها و رسیدن به 

اوج در هر موضوعی است. به اذعان مدیران زن و کارکنان آن ها شاخص هایی از کمال گرایی در 
سبک مدیریت زنان وجود دارد. البته کمال گرایی تا حدی خوب است، اما شکل افراطی آن مناسب 
نیست. در این دسته مؤلفه ها، شش ویژگی مدیران زن قرار گرفته است؛ شامل نظم و انضباط، 
جزئی نگری در اجرای قوانین، مسئولیت پذیری بالا، متعهد به وظایف و قانون مداری، و سخت کوشی.
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برخي مصاحبه شوندگان بر جزئی نگری در اجرای قانون و قانون مداری مدیران زن تأکید داشتند. 
یکي از مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان کرد:

مدیر من بسیار قانون مدار است و در اجرای قانون انعطاف کمی دارد و حتی در اجرای 
قانون جزئی نگر هم هست ]م.9[.

برخي مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند، مدیران زن بسیار سخت کوش هستند که این ویژگی در 
مدیران مرد کمتر دیده می شود. در این زمینه به اظهارات یکي از مشارکت کنندگان اشاره مي شود:

به نظرم مدیران زن بسیار سخت کوش هستند و نسبت به مردان بسیار مسئولیت پذیرترند. 
به نظرم به دلیل اینکه نسبت به کارشان مسئولیت پذیری و تعهد دارند با سخت کوشی 

کار می کنند ]م.5[.

سخت کوشی معمولاً برای رسیدن به بهترین و کامل ترین خروجی از ویژگی های مدیران زن 
است کمتر دیده می شود. در این زمینه به اظهارات یکي از مشارکت کنندگان اشاره مي شود:

به نظرم مدیران زن بسیار سخت کوش هستند و نسبت به مردان بسیار مسئولیت پذیرترند. 
به نظرم به دلیل اینکه نسبت به کارشان مسئولیت پذیری و تعهد دارند با سخت کوشی 

کار می کنند ]م.13[.

ویژگی های زنانه: زنان در پست های مدیریتی ویژگی های زنانه خود را تاحدی نشان می دهند. 

نوع راهبری و مدیریت آنان مبتنی بر ویژگی های زنانه آنان است. در این دسته مؤلفه ها، چهار 
ویژگی مدیران زن قرار گرفته است؛ آرامش در محیط کار، فاصله قدرت پایین با زیردستان، عدم 

معامله گری، ترجیح منافع سازمان به منافع فردی.
برخي مصاحبه شوندگان بر آرامش محیط کاری که زنان در آن مدیر هستند، تأکید داشتند.. 

یکي از مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان کرد:
محیط سازمان هایی که زنان در آنان مدیر هستند، معمولاً محیط های آرامی هستند ]م.5[.

زنان معمولاً فاصله قدرت پایین را در سازمان با زیردستان حفظ می کنند. همدلی و جو آرام 
و صمیمی که مدیران به برقراری آن اعتقاد دارند، لازمه آن، این است که مدیر فاصله قدرت کمی 

را با زیردستان حفظ کند.
مدیران زن حس کمتری به ریاست دارند. البته همه اینطور نیستند به نظرم مدیران موفق 

زن اینطور هستند و خود را در سطح کارکنان می بینند ]م.5[.
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مدیران خانم به دلایل مختلف معامله گری و بده بستان کمتری در اجرای کارهای خود دارند. 
در این زمینه به اظهارات یکي از مشارکت کنندگان اشاره مي شود:

به نظرم یکی دیگر از ویژگی های مدیران خانم این است که درگیر بده بستان های نادرست 
سازمانی نمی شوند. در عوض مدیران مرد بسیار درگیر این مسئله هستند ]م.5[.

همچنین، مدیران زن بیشتر به منافع سازمان و پیشبرد صحیح کارها توجه می کنند،تا منافع 
خود، در این زمینه یکی از مشارکت کنندگان بیان کرد:

مدیران زن به سبب ویژگی زنانه خود، منافع دیگران را به منافع خود ترجیح می دهند. زنان نیز در 
کسوت مدیریت همین ویژگی را دارند و منافع سازمان را به منابع خود ترجیح می دهند ]م.10[.

بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های مدیریتی مدیران زن در بخش دولتی بود. در نتیجه 
مصاحبه با خبرگان، همان طور که بیان شد، 25 مؤلفه مدیریت زنان در سازمان های دولتی مورد 

بررسی شناسایي شد که در شش مضمون سازمان دهی و دو مضمون اصلی قرار گرفت.

شکل 1. مدل شماتیک مؤلفه های مدیریتی زنان
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نتایج نشان داد زنان در مدیریت بیشتر به کنترل های مبتنی بر ارتباط به جای دستوری 
می پردازند. زنان مردم گراتر و متمایل به مشارکت و همکاری  می باشند. زنان تعامل را بر سبک 
تحکم و دستوری که مردان به کار  می برند، ترجیح  می دهند. درک زنان از قدرت به عنوان تسلط 
بر توانایی کنترل نیست، آن ها از قدرت به عنوان نیروی رهابخش در جامعه استفاده  می کنند 
)Thérèse ,1999(. همچنین، براساس کلیشه های فرهنگی، از زنان انتظار می رود رفتار مراقبتی و 

همدردی داشته باشند، در صورتی که گرایش به کار، رقابتی بودن و از این دست موارد از مردان 
انتظار می رود.

در جنبه زنانه و با توجه به ویژگی های روحی، عاطفی و وابستگی که در زنان دیده  می شود، 
همچنین، با توجه به اینکه زنان تعهد و تعلق بالاتری به پدیده ها دارند، مدیران زن به دنبال ایجاد 
تعلق در کارکنان هستند. براساس نتایج پژوهش حاضر، زنان مدیری منعطف رفتار می کنند. زنان 
در تعاملات خود انعطاف بیشتری دارند. سبک مردانه بر ضرورت فقط کارایی و انجام وظایف کاری 
تأکید دارد؛ حال آنکه، سبک زنانه مبتنی بر گسترش روابط فردی اصرار  می ورزد )توسلی و جلالوند، 
1394( و با توجه به تمایل زنان به برقراری ارتباط و ویژگی های شخصیتی آنان، زنان شنونده  های 

بسیار خوبی هستند و بسیار با دقت به گفته  های کارکنان خود گوش  می دهند و در موارد لزوم به 
شنیده ها ترتیب اثر  می دهند، در صورتی که مدیران مرد معمولاً شخصاً تصمیم گیری  می کنند و 
ضرورتی برای شنود نظرات و احساسات کارکنان خود و در نظر گرفتن آن، احساس نمی کنند. مردان 
در حین مذاکرات معمولاً وقتی به راه حل یا ایده خوبی رسیدند، گفت وگو را به پایان  می رسانند 
اما زنان تمایل دارند کنجکاوتر باشند و  می خواهند پیش از تصمیم گیری نظرات همگان را بشنوند 
)پنجی زاده، 1392(. این ویژگی ها را می توان به بعضی خصوصیات زنانه مانند توانایی ارتباطی بسیار 

قوی و به خصوص توانایی اینکه شنونده خوبی هستند و با طرف مقابلشان همدردی  می کنند و 
توانایی واسطه گری پیشرفته )در مذاکرات و حل اختلافات( دارند و رویکردی ملایم در اداره افراد 

.)Helgesen, 1995( به کار  می گیرند، به آنان مزیت رقابتی بودن  می دهد
کرامپتون1 و همکاران )1999( معتقدند زنان گران باری نقش2 بیشتری نسبت به همسرانشان 
دارند، بدین صورت که زنان کار فیزیکی بیشتری را در امور خانه داری نسبت به مردان انجام  
می دهندو اهمیت فوق العاده ای برای امور خانه داری قائل هستند )زارع، 1396(. درخواست حمایت 

1. Crampton
2. Role over load
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از شرکا و اعضای خانواده و سازمان و تفویض اختیار به کارکنان در محل کار این امکان را به زنان  
می دهد که وقت خود را مدیریت کرده و بر کارهای استراتژیک تمرکز کنند. این راهکار به زنان 
.)Kuschel & Salvaj, 2018( این امکان را  می دهد که بین خانواده و شغل خود تعادل ایجاد کنند

به طور کلی، به دلیل ویژگی های زنانه ای که مدیران زن دارند، آن ها وظیفه مدار هستند و چون 
در نهاد خانواده نسبت به فرزندان و اعضای خانواده مسئولیت و تعهد بالایی دارند این ویژگی را 
به سیستم کاری وارد کرده و در انجام وظایف شغلی نیز به کار  می برند. زنان در اجرای قوانین 
بسیار دقیق عمل  می کنند. ولی به طور کلی، مردان در اجرای قوانین منعطف تر هستند. شاید به 
این دلیل باشد که زنان بسیار بیشتر از مردان با کمبود اعتماد به نفس مواجهند )برجعلی لو 1391(. 
زنان به دلیل نحوه تربیت خود در سال های اولیه زندگی در یک دام فرهنگی اسیر  می شوند، طرز 
تربیت و اجتماعی شدن زنان در اکثر جوامع به گونه ای است که آنان را به نوعی در رده دوم قرار  
می دهد و این امر موجب آسیب زدن به اعتماد به نفس آن  ها می شود )یارمحمدی، 1395(. بنابراین، 
زنان به دلیل تجربه ای زیسته که از آغاز زندگی داشته اند ریسک پذیری و اعتماد به نفس کمتری 
نسبت به مردان دارند و ترجیح  می دهند در مدیریت خود براساس اجرای دقیق قوانین اقدام کنند.

همچنین، در بررسی بخشی از نتایج پژوهش حاضر می توان گفت زنان از یک سو به دلیل 
اینکه در راه رسیدن به موفقیت و به جهت ردشدن از موانع مختلف موجود همواره تلاش و کوشش 
بیشتری داشته اند این تلاش و کوشش در زنان نهادینه شده و در پست های مدیریتی نیز آن را 
به کار  می برند )محمدی، 1398(. از سوی دیگر، به دلیل تعدد و تنوع وظایفی که بر عهده دارند که 
گاهی سخت تر از توان آن ها بوده و همچنین، مسئولیت پذیری بالایی که دارند همیشه در تلاش 
بوده اند تا وظایف را مدیریت کرده، به نحو احسن انجام دهند. دقت، جزئی نگری و قانون مداری 
زنان باعث  می شود زنان در انجام کارها سخت کوش تر باشند. به نظر  می رسد زنان از آنجا که  باید 
مسئولیت های کاری و خانوادگی خود را باهم ترکیب کنند از سبک های مشارکتی استفاده  می کنند. 
همچنین، به سبب نقش خود در خانواده به نظرات اعضای خانواده اهمیت  می دهند و در محیط 
خانواده تصمیم های مشارکتی اتخاذ  می کنند، در نتیجه، این ویژگی ها را در سازمان  های تحت 

مدیریت خود نیز پیاده سازی  می کنند. 
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نتایج پژوهش حاضر با پژوهش کاباکوف1 )1998( که 900 مدیر از افراد مختلف را مورد مطالعه 
قرار داد و چندین بعد از سبک های مدیریتی و اثربخشی سازمانی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و 
ثابت کرد سبک رهبری زنان دموکراتیک تر و از نظر ارتباط فردی و بین فردی رتبه بالاتری نسبت 
به مردان دارند و با مطالعات اسپارو و ریگ2 )1994( که نتیجه گرفتند اولویت زنان در مدیریت 
مردم گرایی، تشکیل تیم و مشارکت و مراقبت از زیردستان و درک نیازهای آن هاست، همخوانی 
دارد. برک و کالینز3 )2001( نتایج مطالعه خود را گزارش کردند که زنان ممکن است بیشتر از 
مردان بتوانند نشان دهند که از سبک رهبری تعاملی استفاده  می کنند که رهبری تحول آفرین 
نامیده  می شود. نتایج مطالعه حاضر همچنین، با مطالعه پالوپی4 و همکاران )2019( که نتیجه 
گرفتند سبک مدیریتی زنان در مدارس با نیازهای ویژه در ژامبر رابطه مدار با رویکرد تحول که در 

آن رهبری ارتباطات، روابط و کارگروهی ساخته شده است، همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش تکتم پشت باغی )1389( همخوانی دارد که یکی از 
علل استفاده زنان از سبک رهبری تحول گرا را ویژگی های جنسیتی آنان می داند. او ویژگی هایی 
مانند عاطفی، حمایتی مشارکتی، همکار اهل حرف زدن، برقراری روابط و تفاهم، و پذیرنده عقاید  
را از ویژگی های مدیریتی زنان دانست. همچنین، براساس اظهارات 7 مدیر زن بیان کرد: زنان در 
پست های مدیریتی دارای ویژگی های زیر هستند: برقراری ارتباط صمیمانه و نزدیک با پیروان، 
نداشتن رابطه رئیس و مرئوسی، تفویض اختیار، احترام به افراد و توجه به نیازهای پیروان، گوش دادن 
به سخنان آن ها، مهم بودن اهداف سازمان، صرف  نظر کردن از تمایلات شخصی، آرامش در برخورد 
با مسائل مشترک بود و با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. مورد مطالعه پژوهش تکتم باغی 
مدیران زن دانشگاه الزهرا بوده اند و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان سازمان های دولتی استان قم 
و شهرستان کاشان بالخصوص دانشگاه علوم پزشکی به جهت تعدد پست های مدیریتی زنان است.

همچنین، نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش حسنی )2021( و نجارزاده و همکاران 
)1399( همخوانی دارد. در پژوهش نجارزاده و همکاران )1399( مؤلفه های برقرارکننده ارتباط 
به جای کنترل دستوری، حمایت از تیم کاری،احساس همدردی با کارکنان، اهمیت به وضعیت 
خانواده کارکنان، ایجاد حس تعلق در کارکنان، پاداش مبتنی بر عملکرد، اهمیت به توانمندسازی 

1. Kabacoff
2. Sparrow & Rigg
3. Burke & Collins
4. Palupi
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فاصله  قانون مداری،  به وظایف،  بالا، متعهد  کارکنان، جانشین پروری صحیح، مسئولیت پذیری 
قدرت پایین با زیردستان، عدم معامله گری، ترجیح منافع سازمان به منافع فردی با نتایج پژوهش 

نجارزاده و همکاران )1399( همخوانی دارد.
همانطور که نتایج پژوهش نشان داد زنان در پست های مدیریتی ویژگی های سنتی یک زن 
را که ناشی از ذات زنانگی و همچنین، فرهنگ و محیط است، بروز می دهند. برخی این ویژگی ها 
برای زنان مدیر و سازمان مفید است، اما شکل افراطی آن باعث می شود به زنان و سایر نقش های 
آنان آسیب زده شود. از طرفی، کمال گرایی مفرط که در مواردی ممکن است نتیجه عکس داشته 
باشد، گاهاً در مدیریت زنان این مورد دیده می شود. بنابراین، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: اگر 
بپذیریم سبک مدیریت زنان و مردان متفاوت است، باید بپذیریم مشارکت اساس کار زنان است. 
بنابراین، زنان در جایگاه های سازمانی به عنوان مدیر گمارده شوند که کارکنان توانمند بوده و 

تمایل به مشارکت داشته باشند، تا مدیریت سازمان به بهترین نحو انجام گیرد.
به اذعان مصاحبه شوندگان علی رغم ویژگی های مثبت زنان در تعاملات سازمانی، اعتماد به 
نفس زنان نسبت به مردان پایین تر است. پیشنهاد می شود با آموزش، فرهنگ سازی، پررنگ کردن 
توانمندی زنان و... به ارتقای اعتماد به نفس زنان و به تبع آن موفقیت در ارتباطات سازمانی 
کمک شود. برگزاری کارگاه ها و دوره هایی برای توسعه و ارتقای ویژگی های مثبت زنان از جمله 

تصمیم گیری مشارکتی پیشنهاد می شود.
در مقوله کمال گرایی به دلیل وجود مؤلفه هایی همچون نظم و انضباط، قانون مداری، جزئی نگری 
منطقی در اجرای قوانین، تعهد به وظایف و مسئولیت پذیری بالا، پیشنهاد می شود مسئولیت های 
نظارتی بر امور مالی و کیفیت حسابداری سازمان ها به مدیران زن سپرده شود. البته چنانچه 
جزئی نگری به صورتی که جزئی ن/ری افراطی شود، انعطاف از بین خواهد رفت و مدیریت در هر 
سازمانی با مشکل مواجه خواهد شد. تعهد کاری و قانون مداری اثرات مثبتی در تصمیم گیری های 
مالی سازمان ها دارد. با توجه به اینکه زنان در مدیریت خود به دنبال مشارکت می باشند، پیشنهاد  
می شود از مدیریت آنان در سازمان هایی که به ایده پردازی و مشارکت کارکنان نیاز است، استفاده 

شود. از جمله سازمان های دانش  بنیان.
با توجه به اذعان برخی مشارکت کنندگان، کلیشه های جنسیتی )از جمله اینکه زنان قدرت مدیریت 
ندارند، مدیریت یک پست مردانه است و... باعث شده زنان برای اثبات خود در پست های مدیریتی 
بسیار حساس باشند و بسیار جزئی نگر عمل کنند. بنابراین، از بین بردن کلیشه های جنسیتی در 
سازمان ها با فرهنگ سازی و ایجاد شرایط یکسان کاری برای زنان و مردان می تواند کمک کننده باشد.
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با وجود توانمندی های زنان، زنان سهم بسیار کمی از پست های مدیریتی را به خود اختصاص 
داده اند. به دست اندرکاران پیشنهاد می شود با به کارگیری بیشتر زنان در پست های مدیریتی زمینه 
به کارگیری توانمندی زنان در این پست ها و ایجاد شرایط رشد و ارتقای آنان را فراهم کنند. البته 

شایسته سالاری و نداشتن نگاه جنسیتی در تخصیص پست ها باید مد نظر قرار گیرد.
در نهایت، می توان گفت، ترکیب جنسیتی متنوع در سطوح عالی سازمان و وجود رهبران مرد 
و زن در کنار هم در سازمان باعث بهبود کلی سازمان ها و ارتقا کیفیت تصمیم ها می شود؛ بنابراین، 
پیشنهاد می شود تمهیداتی اندیشیده شود تا از پتانسیل هم افزایی زنان به عنوان رهبر در کنار 
رهبران مرد در سازمان ها بیشتر استفاده شود. همچنین، هنگام سازماندهی و انجام فعالیت های 
پیرامون انتخاب و هدایت حرفه ای برای پست های مدیریتی، توصیه می شود ویژگی ها و مؤلفه های 
مدیریتی زنان و مردان در نظر گرفته شود، و شاید بتوان گفت، با توجه به ویژگی های زنان در 
پست های مدیریتی، برنامه ریزی برای حمایت از توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد با مدیریت 

زنان، به دلیل وجود مؤلفه های تعاملی، حمایتی و ویژگی های زنانه پیشنهاد می شود.
این پژوهش در جامعه آماری مدیران زن سازمان  های دولتی انجام شد که پیشنهاد  می شود 
برای شناخت عمیق تر این پژوهش در بخش های غیر دولتی نیز انجام شود. همچنین، بررسی 
مقایسه ای سبک های مدیریتی زنان و مردان در سازمان های دولتی می تواند در گسترش دانش 
کاربردی در این حوزه راه گشا باشد. در نهایت، آسیب شناسی مدیریت زنان در سازمان های دولتی، 

به بهبود عملکرد مدیران زن کمک خواهد کرد.
محدودیت ها و مشکلاتی که پژوهشگران پژوهش حاضر با آن مواجه بودند، محافظه کاری و 
عدم تمایل برخی مدیران زن به شرکت در مصاحبه ها، تعداد اندک مدیران زن در سطوح عالی 
مدیریت و سابقه کاری کم مدیران زن در پست های مدیریتی از محدودیت های دیگر پژوهشگر 
بود، و نگاه جنسیتی کلیشه ای به مدیریت زنان در سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی، محقق 
را در جمع آوری داده ها از کارکنانی که تحت مدیریت زنان بودند،با مشکل مواجه کرد؛ به طوری 
که کارکنان تحت مدیریت زنان، قضاوت های درستی از ویژگی های مدیریتی زنان نداشتند و تحت 

تاثیر کلیشه های جنسیتی پاسخ می دادند. 
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چکیده 
عصر کنوني تحت هجمه و تاخت وتاز وســایل ارتباط جمعی مانند ماهواره، تلویزیون و به  طور 
خاص اینترنت قرار گرفته اســت. افراد دیگر مثل گذشته خود را در محدودیت نمی بینند و بدون 
توجه به فاصله زمانی- مکانی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. رسانه های ارتباط  جمعی و به  طور 
ویژه اینترنت با ورود به خانواده ها باعث تغییرات گســترده در نقش ها و تکالیف مربوط به آنها و 
حقوق اعضا شــده اســت. این تغییرات نشان  دهنده تحولات در ارزش ها و هنجارهای خانوادگی 
شــده و انتظارات نقشــی را تغییر داده است. هدف از پژوهش حاضر درک، تعریف و تفسیر زنان 
مطلقه از شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر اینستاگرام است. پارادایم پژوهش حاضر تفسیری 
و روش انجام پژوهش از نوع پدیدارشناســی اســت. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زنان مطلقه 
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قالب مقوله های »انسجام خانواده« و »عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده« دسته بندی شد. در نهایت 
روابط همســران با ورود به فضای اینستاگرام با مقولات گسست از شبکه خویشاوندی، مشکلات 

مربوط به عاملیت، نمایش مصرف، استحاله نظام ارزشی دسته بندی شد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
عصر حاضر عصر مطبوعات، رسانه های گروهي و ارتباطات است. دنیاي کنوني ما عصر تاخت 
و تاز وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت است. از مهم ترین ویژگی های 
اینترنت ایجاد پیوندهاي مناسب بین افراد در اقصي نقاط دنیا است. با نزدیک کردن ملت ها به همراه 
تقویت تعامل و روابط انساني صحیح میان آنها، آرزوي دیرین بشر براي ایجاد آرمان شهری جهاني 
یا به  عبارت  دیگر جهانی شدن میسر خواهد شد)دیلمقانی، 1382(. شبکه اینترنت همانند یک محل 
مجازي ملاقات عمومي شهروندان جهان است، یک نقطه تلاقي عمومي است که در آن میلیون ها 
نفر از بیش از 160 کشور جهان با هم در ارتباط قرار می گیرند و سازمان عظیمي است که نظم آن 
از پیش تا حدودي تنظیم شده است. رسانه ها با تسخیر همه جانبه ابعاد زندگي انسان ها در سطح 
جهاني زمان و مکان را در هم نوردیده اند. از دیدگاه کارکردگرایان می توان براي ورود رسانه ها به 
جوامع دو نوع کارکرد مثبت و منفی قائل شد. کارکرد مثبت آن موجب گسترش  آموزش و علوم 
و انتقال فرهنگ و تسریع در ارتباطات ... و کارکرد منفي آن موجب کمتر شدن روابط اجتماعي و 
خانوادگي افراد از نظر عاطفي و کاهش ارتباط تعاملي بین افراد جامعه، رواج فرهنگ خشونت ... 

و به تبع آن بحران ها و تعارضات بین جوانان و افراد خانواده می شود)آقابابایی، 1399(.
رسانه ها و خاصه اینترنت با ورود به خانواده همه نوع روابط، حقوق و تکالیف مربوط به نقش ها 
و ... را تغییر می دهند. تغییرات محسوس در نقش ها و تکالیف و انتظارات افراد در خانواده ها نشان 
می دهد که ورود رسانه ها بر فرهنگ و ارزش ها و هنجارهاي موجود تأثیر گذاشته است و انتظارات 
نقش ها را در خانواده دگرگون نموده است. پیام هایی که از رسانه ها پخش می شود، گاه در تعارض 
با ارزش ها و هنجارهاي موجود در خانواده قرار می گیرد و موجب سر برآوردن چشم داشت هایی 
می شود که طرف مقابل از نظر فرهنگي و تربیتي قصد برآورده نمودن آن را ندارد، زیرا پذیرش 
انتظارات جدید طرف مقابل و عمل به آنها را به نوعي زیر سؤال بردن ارزش ها و هنجارهاي پذیرفته 
شده ی خود می داند و آنها را در تقابل با فرهنگ خود می بیند که این امر خود می تواند زمینه ساز 
بروز بحران های خانوادگي شود)گونتر و مک آلر، 1384(. نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران)ایسپا( که در روزهای  17 و 18  تیر سال  1398 به صورت  تلفنی و با جامعه 
آماری شهروندان کل کشور) اعم از شهر و روستا( انجام  شده است، نشان می دهد 70 درصد 
مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. در رابطه با همین 
موضوع، یکی دیگر از نظرسنجی های ایسپا که در سال 1397 انجام شد، نشان داد که 71 درصد 
جوانان 18 تا 29 ساله از تلگرام و 49 درصد این جوانان از اینستاگرام استفاده می کنند. همچنین در 
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سال  1397، 54 درصد مردان از تلگرام، 28 درصد از اینستاگرام، 24 درصد از واتس اپ و 3 درصد 
نیز از پیام رسان سروش استفاده می کردند. در مورد زنان نیز باید اشاره کرد که 58 درصد زنان 
از تلگرام، 31 درصد آنها از اینستاگرام، 27 درصد از واتس اپ و همچنین 2 درصد از پیام رسان 

سروش استفاده می کردند.
 اینستاگرام عنوان اپلیکیشنی است که کاربران خود را قادر می سازد به راحتی عکس ها و 
فیلم هایشان را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند و در واقع روایتی بصری از خود و هویتشان به 
دست دهند. ماهانه 400 میلیون کاربر فعال در این فضا فعالیت دارند و محبوبیت زیادی به خصوص 
در میان زنان جوان دارد)محمدی و همکاران، 1399(. ذکر این نکته ضروری است که امروزه در بسیاری 
از گسست ها و نابسامانی در ارتباطات زوجین، رد پای شبکه های اجتماعی مجازی دیده می شود و 
این شبکه ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل این نابسامانی ها در نظر گرفته می شوند که آمارهای 
مختلف از کشورهای جهان این موضوع را تأیید می کند1. مطالعات مختلف در اقصی نقاط جهان بر 
این امر صحه می گذارند که در اکثر نزاع های زناشویی که زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند 
موضوع اصلی بحث رسانه های اجتماعی الکترونیکی و خیانت هایی است که زوجین در این فضاها 
نسبت به یکدیگر مرتکب می شوند. این تحقیقات نشان می دهند وقف زمان زیاد در شبکه های 
اجتماعی مجازی سبب انحلال و تخریب زندگی زناشویی و همچنین بروز مشکلات روحی - روانی 
مانند افسردگی در افراد می شود. همچنین میزان طلاق و جدایی در افرادی که زمان زیادی را 
در شبکه های اجتماعی می گذرانند بیشتر از افرادی است که زندگی را بدون شبکه های اجتماعی 
تجربه می کنند )عربی، 1396(. در کشور ایران پژوهش های مختلف از جمله کریمی و همکاران 
)1395(، عربی )1396(، رشید و همکاران )1398(، لطیفیان و همکاران )1396( و همچنین 
در استان ایلام پژوهش های خدا مرادی و همکاران )1393(، مؤمنی و زرین جوی الوار )1396(، 
رضایی نسب )1397(، مهر تأییدی بر تأثیر شبکه های مجازی بر تغییر ارزش های خانوادگی و در 

ادامه سست شدن روابط زن و شوهری است. 
طی سال های اخیر با گسترش آسیب های فرهنگی- اجتماعی، طلاق در بسیاری از استان های 
کشور رشد چشمگیری داشته است. یکی از این استان ها، استان ایلام است. در استان ایلام به عنوان 
جامعه ای سنتی، تحقیقات نشان می دهد که میزان دوام زندگی مشترک در چند سال اخیر، کمتر 
از متوسط کشوری است. در سال 1391 به طور متوسط، طول مدت زندگی مشترک در کشور 

1. iribnews.ir/ tanzimekhanevadeh.com
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7/6 سال بوده که استان ایلام با میانگین 5/3 کمترین طول مدت دوام زندگی تا واقعه طلاق را در 
بین استان های کشور دارا بوده است )سپیدنامه و قیصریان،1393: 123(. ایلام یکی از شهرهایی است 
که از ساختاری سنتی و فرهنگی قدیمی برخوردار است؛ اما طی سال های اخیر، ورود تکنولوژی، 
تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تحولات جمعیتی از جمله: جوان بودن جمعیت، مهاجرت 
و ...چهره شهر را دگرگون کرده است؛ این تغییر و تحولات از ساختار فیزیکی و معماری شهر تا 
متحول شدن روابط اجتماعی)از ارتباطات چهره به چهره، رفت وآمدهای خانوادگی و محلی و ... تا 
بی تفاوتی اجتماعی و نا آشنا بودن همسایه ها با یکدیگر( را شامل می شود. در مورد انتخاب قشر 
زنان و به طور خاص زنان مطلقه نیز بایستی اشاره کرد که هر شرایطی برای کنشگران پیامدهایی 
را به همراه دارد. بر اساس نتایج پژوهش های انجام  شده در کشورهای مختلف، آثار و نتایج مخرب 
و زیان بار طلاق برای زنان بسیار سخت تر از مردان است. محققان دریافته اند که تعداد زیادی از 
زنان که انفصال و گسست خانواده را تجربه کرده اند، اضطراب، انزوا و تنهایی، افسردگی، درماندگی 
را در خود گزارش داده اند)استوارت و همکاران، 2000 به نقل از کلانتری و همکاران، 1390(. در جامعه 
ما نیز، از آنجا که زنان به واسطه جامعه پذیری، وابسته تر از مردان پرورش می یابند و به واسطه 
همین تربیت و جامعه پذیری، نسبت به خانواده مسئولیت پذیرتر و متعهدتر بار می آیند؛ در نتیجه 
با مطلقه شدن با موانع و مشکلات بی شمار مواجه می شوند که از پیامدهای عرضی طلاق است 
)حسنی و همکاران، 1393(. در واقع زمانی که زنان مطلقه با جامعه و شرایط آن برخورد می کنند، 

آن وقت روی دیگر سکه طلاق را می بینند و تحت فشارهای جامعه قرار گرفته و انواع برچسب ها 
به آنها زده می شود. بدین ترتیب مشکلات اقتصادی و همچنین فرهنگی طلاق برای زنان بیشتر 
است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ایلام از شبکه های اجتماعی 
مجازی با تأکید بر شبکه اینستاگرام است. بر این اساس دو سؤال مهم مطرح خواهد شد: درک و 
تعریف زنان مطلقه شهر ایلام از شبکه مجازی اینستاگرام چگونه است؟روابط خانوادگی و زناشویی 
از منظر این زنان قبل و بعد از ورود به فضای اینستاگرام چگونه بوده است؟ در استان ایلام می توان 
ادعا کرد که این تحقیق، اولین تحقیقی است که با رویکرد روشی عمیق و کیفی و امیک به مسئله 

ورود شبکه اینستاگرام و تغییراتی که در نوع روابط خانوادگی به وجود آورده است، توجه دارد.
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2-پیشینه ی پژوهش
پژوهش های ارزشمند بسیاری در زمینه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و به  طور 
خاص اینستاگرام در داخل و خارج از کشور انجام شده که هرکدام از زاویه و روشی خاص به 
مطالعه و بررسی این مسئله پرداخته اند. نکته مهم این است که در بسیاری از پژوهش ها محققین 
حوزه روان شناسی و از دید این رشته به مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته اند. با توجه 
به اینکه هدف در پژوهش حاضر مطالعه تجارب زیسته و تحلیلی جامعه شناختی از مسئله است، از 
آنها صرف نظر شده است لیکن در تحقیق حاضر بر روی مطالعاتی که به طور خاص بر نهاد خانواده 
و تغییر ارزش های آن پرداخته اند، متمرکزشده ایم. در بسیاری از پژوهش ها تأثیرات این شبکه ها در 
گسست نهاد خانواده و تغییرات در سبک زندگی مدنظر بوده است برای مثال حسنوند )1393( و 
بحرانی و همکاران )1398(، گنجی و همکاران)1394( در پژوهش های جداگانه به اثرات شبکه های 
اجتماعی مجازی در ایجاد طلاق در شهر تهران و شادگان، شهرکرد و با روش تحقیق کمی انجام 
داده اند. نتایج این پژوهش نشان داد حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی مجازی باعث گرایش به 
سبک زندگی مدرن و غفلت از سبک زندگی سنتی خواهد شد. و بالعکس، اگر افراد در شبکه های 
اجتماعی، عضویتی نداشته باشند، بیشتر به سمت زندگی سنتی گرایش خواهند داشت. یا می توان 
به پژوهش فلاحی )1395(  با عنوان »تحلیل کیفی و کمی اثرات شبکه های مجازی در ساختار و 
شکل خانواده« در شهر تهران اشاره کرد. روش انجام این پژوهش، آمیخته )کمی و کیفی( است. 
یافته ها حاکی از آن است صرف حضور و استفاده از تکنولوژی ارتباطی جدید، گسستی در نهاد 
خانواده ایجاد نمی شود لیکن از طریق شناخت کامل این تکنولوژی و رعایت و کنترل بر آنها، اتفاقاً 
حمایت های جانبی از طریق این فضا قابل وصول است. همچنین نوع استفاده این کاربران در فضای 
مجازی با احساس مربوط به تعلق خانوادگی، همبستگی معنی دار دارد. عباسی و جعفری)1399( 
در پژوهش خود با عنوان تأثیر کنش های اینستاگرامی سلبریتی ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی 
با روش کمی-پیمایشی نشان دادند کنش های سلبریتی ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی یعنی 
الگوی مصرف، نوع پوشش، اوقات فراغت، مدیریت بدن و... تأثیرگذار است. در تحقیقات خارجی 
نیز روجویی )2012( و همچنین گال و همکاران)2019( در پژوهش های خود به این امر پرداختند 
که شبکه های اجتماعی مجازی منبع  فشار اجتماعی بر روی زوجین جوان هستند. البته در 
تحقیق گال، از یک سو، رسانه های اجتماعی منبع دریافت حمایت هستند، درحالی که از سوی 
دیگر عامل درگیری ها و برخی احساسات منفی در بین زوج ها هستند. پژوهش جهاندار لاشکی، 
حسینی و کاکابارایی )2020(  با عنوان ارزیابی و تبیین پیش بینی نقش نگرش نسبت به خیانت 
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به دلیل مصرف رسانه ای با واسطه گری نگرش ناکارآمد، تعارضات زناشویی و رضایت جنسی و 
با روش کمی نشان داد که مصرف رسانه به طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق نگرش های 
ناکارآمد، تعارضات زناشویی و رضایت جنسی بر نگرش نسبت به خیانت تأثیر می گذارد. پژوهش 
صباغ و همکاران )2020( با عنوان بررسی عوامل پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی بر اساس 
وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی و تفاوت های زنان و مردان متأهل با روش کمی نشان 
داد بین فرسودگی زناشویی و میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی همبستگی مثبت 
و معناداری وجود دارد. به نظر می رسد وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی نقش مهمی در 
بروز فرسودگی زناشویی دارد. وکاسی و همکاران )2022( در مطالعه ای با عنوان تأثیر فعالیت های  
آنلاین بر روابط عاشقانه  به این موضوع اشاره می کنند که امروزه رسانه های اجتماعی نقشی کلیدی 
در شکل گیری، حفظ و از بین بردن روابط عاشقانه ایفا می کنند. نتایج نشان داد که تغییرات در 
وضعیت رابطه را می  توان از طریق تغییر استفاده از اینستاگرام تشخیص داد. ویژگی های فعالیت 
اینستاگرام در ابتدا و در پایان یک رابطه به طور قابل توجهی متفاوت است. علاوه بر این، با استفاده 
از تحلیل خوشه ای مشخص شد که حسادت و رضایت از رابطه، پیش بینی کننده های اصلی فراوانی 
پست ها هستند. در مجموع، الگوهای فعالیت اینستاگرام به شدت تحت تأثیر روابط عاشقانه بود.

بررسی پژوهش های صورت گرفته نشان داد که بیشتر تحقیقات انجام  شده در این زمینه 
در کلان  شهرها انجام گرفته است. لذا در این پژوهش درصدد هستیم تجارب زیسته زنان مطلقه 
در شهر ایلام در این زمینه را مورد توجه قرار دهیم. بر این اساس پژوهش حاضر که با استفاده 
از پارادایم کیفی و مشارکت زنان دارای تجربه ی استفاده از شبکه مجازی اینستاگرام و تأکید بر 
استفاده کنندگان از شبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است ، در نوع خود منحصر به  فرد است.

3-ملاحظات نظری
پژوهشگران کیفی استفاده از یک چارچوب نظری از پیش تعیین شده را برای مطالعه مضر تلقی 
می کنند و بر این باورند که این امر پژوهشگر را محدود می کند و باعث غفلت و نادیده گرفتن او 
از افراد مورد مطالعه و دیدگاه کسانی که تجربیات مستقیم در ارتباط با مسئله مورد نظر دارند، 
می شود. اما به  هر حال، محققان از متون و ملاحظات نظری تنها به  منزله منبع احتمالی ایجاد 
سؤال و به  عنوان راهنمای نمونه گیری نظری استفاده می کنند)استروس و کوربین، 1390: 47(. هدف 
تحقیق پدیدارشناسی این است که حدود کلی تجارب زیسته ما یا یگانه جهان پیش روی ما را 
توصیف کند. بدین منظور، پدیدارهایی را توصیف می کند که عناصر سازنده این تجربه هستند، اما 
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پدیدار عبارت است از چیزها، آن گونه که به آگاهی انسان داده می شوند)واعظی و همکاران، 1400(. 
در پژوهش حاضر نیز آنچه اهمیت دارد درک، فهم و تجربه افراد مورد مطالعه از پدیده مورد نظر 
است. بنابراین به کارگیری نظریات و مفاهیم بیشتر در جهت طرح سؤالات و ایجاد حساسیت نظری 
در محققین طرح شده است. به همین دلیل رویکرد انتخاب  شده در پژوهش حاضر پدیدارشناسی 
است. چرا که پدیدارشناسی تنها دانش حقیقی در مورد تجارب انسانی است که فقط از طریق 
کسانی حاصل می شود که جهانی خاص را تجربه کرده اند. بدین ترتیب در ادامه به چند مفهوم که 
در مصاحبه ها و ایجاد سؤالات به کار آمده اند و همچنین ارتباط نزدیکی با مسئله پژوهش داشته 

و از نظر تحلیلی بیشترین کاربرد را با پژوهش حاضر داشته است، پرداخته می شود. 
یکی از این مفاهیم، مفهوم »کاشت« است که توسط گربنر مطرح شده است. گربنر معتقد 
است رسانه و به  طور ویژه تلویزیون نقش بسیار اساسی در شکل دادن به نگرش، عقاید و رفتار 
انسان ها دارد.  سایر نظریه پردازانی که به تأسی از گربنر از طرفداران این رویکرد به شمار می روند 
نیز معتقد به اثر طولانی مدت تلویزیون هستند. این تأثیر به صورت تدریجی و غیرمستقیم است اما 
به تدریج انباشته  شده و به طرز معناداری عمل می کند. از نظر گربنر، تماشا و دیدن طولانی مدت 
این رسانه، باعث می شود گرایش های افراد منطبق و همچنین سازگار با پیام هایی که در تلویزیون 

نمای داده می شود، شکل بگیرد. 
مفهوم دیگر، »جامعه شبکه ای« از کاستلز است. کاستلز فرهنگ مادی را در جهان امروز مهم 
می داند. این فرهنگ مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعات سازمان می یابد. یک تحول و دگرگونی در 
این فرایند رخ می دهد و آن گذار از تکنولوژی مبتنی بر فرایندهای ارزان انرژی به تکنولوژی مبتنی 
بر درون داد ارزان اطلاعاتی است. این گذر از پیشرفت مخابرات و تکنولوژی میکروالکترونیک ایجاد 
شده است. از نظر او در ارائه تئوری در حوزه رسانه و جامعه باید گذشته را نیز مدنظر قرار داد، اما 
ذکر این نکته ضروری است که زمینه های اجتماعی و سیستم های ارتباطی نسبت به گذشته تفاوت 
دارد. اینجاست که بایستی در نظریه ها بازنگری اساسی صورت گیرد. تکنولوژی نمی تواند همه چیز 
را بر اساس ویژگی های مدنظر مخاطب تغییر دهد، بلکه تکنولوژی فقط یک پیشنهاد است. این 
جامعه است که باید آن را بپذیرد. در این صورت است که تحقق عینی می یابد. بدین ترتیب آینده 
ارتباطات دست بشر است نه فناوری و تکنولوژی )کاستلز، 1380: 92-94(. »تغییرات ارزشی« از 
مفاهیم مهم دیگر در پژوهش حاضر است. از نظر اینگلهارت صنعتی شدن و مدرنیته سبب تغییر 
در ارزش های سنتی به سمت ارزش های عقلانی شده است. هر چقدر جوامع فراصنعتی افزایش 
می یابند، تغییرات فرهنگی شروع به حرکت کردن در جهت های دیگر می کند. بدین ترتیب در 
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این مرحله تغییر جهت ارزش های سنتی به سمت عقلانی آهسته خواهد شد؛ در حالی که تغییر 
ارزش های بقا به سمت ارزش های خود اظهاری بیشتر نمایان می شود. این تغییر به آهستگی در 
طول انتقال از جوامع پیش از صنعتی به جوامع صنعتی در حال حرکت بود اما هنگامی که جوامع 
 .)Inglehart: 20  &Welzel(صنعتی به سمت فراصنعتی حرکت نمودند به روند مسلط تبدیل گردید
از دیگر مفاهیم مرتبط با شبکه های مجازی، مفهوم »وابستگی« از دی فلور و بال روکیج است. 
این دو معتقدند، شرط ضروري براي بروز اثرات، میزان وابستگي به برخي رسانه هاي ارتباطي است. 
کانال هایي که مردم براي کسب اطلاعات مهم به آنها مراجعه مي کنند و نسبت به این مجاري 
احساس وابستگي دارند، توانایي بیشتري براي ایجاد اثرات دارد تا مجاري که تفاوتي با مجاري 
دیگر ندارد و اطلاعاتي که فراهم مي کند فاقد اهمیت است )کوهن، 37:1378(. بر اساس این رویکرد 
مي توان وابستگي به رسانه ها را مطرح کرد، مصرف کنندگان رسانه ها با وابستگي به این سرگرمي هاي 
جدید و شبکه هاي اطلاع رساني، زمان کمتري را به خانواده اختصاص مي دهند و این موجب کاهش 

اهمیت خانواده نزد مصرف کننده رسانه مي شود. بنابراین خانواده اعتبار و ارزش سابق را ندارد. 
بر اساس مفهوم »میمی ها« از ژوزف کاپلا)رسانه های سرایت دهنده( وسایل ارتباط جمعي ابزاري 
هستند که باعث نشر ایده ها و اشاعه آنها از طریق فرایند تقلید مي شوند. منظور او از تقلید همان 
رفتاري است که بین دو نفر روي مي دهد؛ تقلید یکي از دیگري. کاپلا نوعي تقلید رفتاري- ذهني 
و همه گیر را مطرح مي کند که موارد تقلید شده را با هویت دقیقشان در ذهن نداریم، بلکه نتایج 
آنها را مشاهده و آنها را در رفتار دیگران تجربه مي کنیم. »میمي « نامي است که کاپلا بر این فرایند 
گذاشته است. میمي ها به وسیله رسانه هاي ارتباط جمعي به وجود مي آیند. مدها و اصطلاحاتي 
که مردم از تلویزیون فرا گرفته اند همان میمي هستند. کاپلا معتقد است با گذشت زمان میمي ها 
جزئي از فرهنگ جوامع مي شوند. بنابراین او در نظریه خود این نکته را گوشزد مي کند که رسانه ها 
توانایي این را دارند که دیدگاه مخاطبان خود را نسبت به محیط تغییر دهند)محمدپور، 140:1389(.
هابرماس با مفهوم »کنش ارتباطی« در این مورد بحث می کند که محیط اینترنت این فضا را 
فراهم کرده و شرایط حوزه عمومي را تا حدودي مهیا ساخته است. حوزه عمومي هابرماس عرصه اي 
است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علني گرد هم مي آیند و کنش ارتباطي 
از طریق گفتگو تحقق مي یابد. در فضاي محیط هاي تعاملي اینترنت بحث »شرایط آرماني سخن« 
مورد نظر هابرماس تحقق مي یابد که مي توان آن را بدین گونه مطرح کرد. هابرماس معتقد است 
که نیازهاي اساسي یا اصیل معیني وجود دارد که تمامي افراد کاملًا آزاد، آنها را دارند و این نیازها 
توسط هر کس که صمیمانه وارد یک گفتگوي عملي شود، ضرورتاً کشف خواهد شد. با توجه به 
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این که در محیط اینترنت، به  ویژه در محیط تعاملي اینترنت افراد به راحتي مي توانند نیازهاي 
خود را مطرح کنند و این طرح نیازها باعث شکل گیري نوعي فضاي گفتگو و مباحثه مي شود و در 
این مباحثه افکار جدیدي شکل مي گیرد. هابرماس مي افزاید روابط میان گویندگان و شنوندگاني 
که از توان ارتباط برخوردارند، موجب مي شود تا یکي دیگر از کارکردهاي گفتار که همان شیوه یا 
همان کاربرد زبان عادي تلفیق شده است، وارد عمل گردد و در کاربرد توصیفي زبان هر گفتار به 
نوعي در بردارنده قول صمیمیت یا صداقتي است که با آن گوینده احساسات و نیازها و نیت هاي 
دروني اش را براي شنونده ابراز مي کند. درست در همین بعد است که گفتار، شنونده را به دنیاي 
دروني احساس ها و انگیزه هاي گوینده و همین طور به ارزیابي صحت گفته هاي او مي کشاند. این 
احساسات باعث مي شود که روابط بین افراد صمیمي گردد تا نیازهاي خود را بیان کنند و انرژي 

عاطفي خود را در این محیط به مصرف برسانند )قرباني، 1395: 18-19(.

4-روش پژوهش
درک، فهم و تعریف زنان مطلقه از شبکه های مجازی چندبعدی و متکثر است؛ این مطالعه 
بر اساس پارادایم کیفی1 و بر اساس روش پدیدارشناسی انجام شده است. پدیدارشناسی اساساً 
مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است. پدیدار شناسی به جهان، آن چنان که به وسیله ی یک 
فرد زیسته می شود، نه جهان با واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد، توجه دارد)سیگارودی و 
همکاران، 1391: 57(. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی زنان مطلقه در شهر ایلام 

که تجربه استفاده از فضای مجازی2 با تأکید بر شبکه اینستاگرام است. در این مطالعه نمونه گیری 
از نوع هدفمند است. نمونه گیری هدفمند که به آن نمونه گیری غیر احتمالی، هدف دار یا کیفي نیز 
مي گویند به معناي انتخاب هدف دار واحدهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطلاعات است. این نوع 
از نمونه گیري شامل انتخاب واحدها یا موردهاي مورد پژوهش بر اساس هدف پژوهش و نه تنها 
به صورت تصادفي است )رنجبر و همکاران، 1391: 240(. معیار تعیین نمونه های تحقیق نیز اشباع3 
داده ها بود که بعد از مصاحبه با 15 مشارکت کننده یافته های پژوهش به اشباع نظری رسید. در 
مطالعه حاضر ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 
7 مرحله ای کلایزی استفاده شده است. بر اساس روش کلایزی در مرحله اول، متن مصاحبه ها 

1.Qualitative Paradigm
2. بنابر صحبت های زنان مدت استفاده از انواع شبکه های اجتماعی مجازی در شبانه روز بین 5 تا 10 ساعت در متغیر بوده است.

3. saturation
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پس از درج روی برگه، چندین بار مرور شد تا شناخت کلی از آن حاصل شود. در مرحله دوم برای 
هریک از متون، خلاصه تفسیری نوشته تا نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدام شود. 
مرحله سوم، محقق برای استخراج مضامین به مشارکت و تبادل نظر پرداخت و در مرحله چهارم 
با تداوم مصاحبه ها، مضمون های قبلی تکامل یافت و گاه مضمونی جدید شکل گرفت. در مرحله 
پنجم برای دستیابی به معنای کلی متن و یافتن جوهره های اصلی، مصاحبه ها در چندین مرحله 
مرور شدند و توصیف های سازمان یافته نهایی استخراج شد. در مرحله ششم، خلاصه نویسی آغاز 
شد که همین امر گفتمان مرتبط با هر مصاحبه را برای تولید داده های کلیدی مشخص کرد و 
تم های نهایی که بازخوانی بیشتری با یکدیگر داشتند، سازمان دهی و مفهوم محوری آنها استخراج 
شد و در نهایت در مرحله هفتم، با شناسایی عبارات یا جملات مهمی که به تجربه زیسته از شبکه 
مجازی اینستاگرام مربوط می شد و با صورت بندی و خوشه بندی آنها در قالب مضامین مشترک 
میان همه مشارکت کنندگان پژوهش، ترکیب این نتایج در قالب توصیف و تحلیل پرمایه از شناخت 

ماهیت تجربه زیسته زنان مطلقه از شبکه اینستاگرام به اتمام رسید. 
اعتبارپذیری به واقعی بودن توصیف ها و یافته های پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجه 
اعتماد به واقعی بودن یافته ها برای شرکت کنندگان پژوهش و برای زمینه ای که این پژوهش در آن 
انجام شده است. به این معنا که آنچه در یافته ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر می گردد، 
همانی باشد که در نظر پاسخگو بوده است. به منظور رسیدن به این امر لینکلن و کوبا به مواردی 
همچون تماس طولانی با محیط پژوهش، مشاهده مستمر، بررسی از زوایای مختلف، تبادل نظر با 
همتایان، تحلیل موارد منفی، کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا اشاره می کنند)حریری، 1390: 
66(. در تحقیق حاضر مواردی مانند دقت در انجام کار و کنترل از سوی پاسخگویان در نظر گرفته 

 شده است. همچنین در پژوهش حاضر برای رسیدن به معیار قابلیت انتقال1 نیز که معادل پایایی 
در پژوهش کمی است، از دو تکنیک مرسوم یعنی مقایسه های تحلیلی)رجوع به داده های خام 
جهت مقایسه و ارزیابی مقولات اصلی با این داده ها( و استفاده از نظرات سه متخصص در حوزه 

روش تحقیق کیفی بر مراحل مختلف کدگذاری استفاده شد.

1. pransferability
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جدول شماره 1- مشخصات مشارکت کنندگان پژوهش

تحصیلات همسرشغل همسرشغلتحصیلاتسنشرکت کننده

دیپلمآزادخانه دارکاردانی128

دیپلمکارمندآرایشگرلیسانس235

دیپلمرانندهخیاطدیپلم322

لیسانسکارمندفروشندهلیسانس434

لیسانسکارمندخانه دارفوق لیسانس537

دیپلمآزادخانه داردیپلم626

فوق لیسانسکارمندمعلملیسانس727

فوق دیپلمآزادخانه دارکاردانی832

لیسانسکارمندکارمندفوق لیسانس935

فوق دیپلمآزادکارمندفوق لیسانس1036

لیسانسرانندهخانه داردیپلم1130

دیپلمآزادخیاطدیپلم1222

دیپلمآزادخانه داردیپلم1324

فوق دیپلمکارمندآرایشگرلیسانس1427

لیسانسآزادخانه دارلیسانس1535

5- یافته های پژوهش

5-1- معنی و تعریف ذهنی زنان مطلقه از اینستاگرام 
معنی و تعریف ذهنی زنان مطلقه از اینستاگرام در شهر ایلام در سه مقوله »شکل دهنده سبک 
زندگی نوین« و »فضای کژکارکرد« و »ابزار کرختی فرهنگی« دسته بندی شد که در جدول شماره 

2 آمده است.
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جدول شماره 2- درک، تعریف و تفسیر زنان مطلقه از شبکه اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی )7(

شمشیر دولبه

به مثابه شکل دهنده 
سبک زندگی نوین

نابودی زندگی در صورت عدم شناخت )4(

ورود به فرهنگ ما بدون زیرساخت )4(

از بین بردن روابط مستقیم )3(

به مثابه تضعیف ارتباطات میان فردی کمرنگ شدن صفا و صمیمیت )3(

سطحی شدن روابط )5(

عامل تغییر در زندگی )3(

به مثابه عامل تحول زیست جهان تأثیر بر جنبه های شخصی )4(

تأثیر بر جنبه بیرونی و ارتباطی )4(

ابزار انتقال اطلاعات )6(
اشتراک دانش- اطلاعات ابزار کسب دانش )3(

فضای درآمدزا )3(

ابزار زیست مجازی
ابزار ارتباط اجتماعی )5(

مکان چت و درد و دل )4(

ارتباطات جهانی و گسترده )4(

فضای اعتیادآور )2(

فضای آسیب زا

به مثابه فضای 
کژکارکرد

فضای ویرانگر و مشکل زا )4(

تخریب بنیان خانواده )4(

نشان دادن زندگی خود به دیگری )2(
نقص حریم خصوصی عیان کردن امور پنهانی زندگی )2(

گسترش ارتباطات با افراد ناشناس )3(

بحران هویت

ابزار کرختی فرهنگی

الگوبرداری از بیگانه )2(

تنهایی و انزوا )3(

دانلود محتوای نامناسب )4(
تعارض متنی مغایرت محتوایی با فرهنگ خودی )3(



75

رضایی نسب و همکاران ، مطالعه فهم ادراکشده زنان از اینستاگرام و کژ کارکردهای آن در نهاد خانواده 

5-1-1-  اینستاگرام به مثابه شکل دهنده سبک زندگی نوین

 این مضمون از مضامین فرعی شمشیر دولبه، تضعیف ارتباطات میان فردی، عامل تحول 
زیست جهان، اشتراک دانش-اطلاعات، ابزار زیست مجازی استخراج شده است. مفهوم سبک زندگی 
که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادی در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده، یکی از حوزه های مهم 
مطالعاتی است که در سال های اخیر توجه تعداد زیادی از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده 
است. سبک زندگی به معنی نحوه سامان دهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با به  کارگیری 
مجموعه ای از رفتارهاست. سبک زندگی هر فرد معرف بسیاری از ویژگی ها از جمله ارزش ها، 
محدودیت ها، قوانین و علاقه مندی های اوست. نکته ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این 
است که فرد برای انتخاب سبک زندگی خود کاملًا آزاد نیست و قید و بندها و محدودیت هایی دارد. 
همیشه انتخاب سبک زندگی صرفاً از سوی فرد صورت نمی گیرد بلکه گاهی این فشارها هستند 
که فرد را ناچار به گزینش می کنند. پس در اینجا می  توان از شبکه  اجتماعی مجازی)اینستاگرام( 
به عنوان یک عامل فشار مهم نام برد. چرا که باعث تغییر در سلایق، ارزش ها، نگرش ها، الگوی 
مصرف از دید نمونه های تحقیق شده اند. بر اساس نظرات مشارکت کنندگان پژوهش به دلیل استفاده 
مداوم از این شبکه ، گویی سبک زندگی نوینی در این خانواده های شکل گرفته که با سبک زندگی 
سنتی و قدیمی فرسنگ ها فاصله دارد. از منظر آنها الگوی خانواده قدیمی، دگرگون شده و گویی 
خانواده جدیدی متولد شده که در بسیاری از کارکردها دچار اختلال شده است. ارتباطات میان 
فردی در بین افراد و خانواده ها تضعیف و به عاملی برای تغییرات ارزشی تبدیل شده است. افراد 
در پی استفاده از اینستاگرام با هجمه زیادی از اطلاعات، دانش و آگاهی در زمینه های مختلف 
مواجه شده اند و این شبکه  ابزاری برای زیست مجازی در این افراد شده است. شرکت کننده 

شماره 5 دراین باره می گوید:
 »اینستاگرام فضاییه که امروزه نقش پررنگی در زندگی ها داره؛ رو جنبه های مختلف زندگی 
هم شخصی و هم بیرونی تأثیر میذاره. ارتباطات درسته بیشتر شده ولی ظاهری هستن. 
به شدت درگیرش بودیم روزی چند ساعت درگیرش بودیم. با همسرم از طریق همین 
اینستا آشنا شدم. البته این شبکه  برای سرگرمی هم هستش، فیلم می بینیم، سفارشات 

اینترنتی می دیم، چت می کنیم...«.
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شرکت کننده شماره 14 دراین باره می گویند:
»اینستا فضایی سرگرم کننده و درآمدزا. فضای تفنن، سرگرمی برای پیر و جوان هست که 
باعث آگاهی بسیار گسترده می شود. فضایی برای گذراندن اوقات فراغت، تسهیل آموزش 

و استفاده همگانی...«.

5-1- 2- اینستاگرام به مثابه فضای کژکارکرد

  این مضمون از مضامین فرعی فضای آسیب زا و نقص حریم خصوصی شکل گرفته است. استفاده 
نادرست از شبکه  اجتماعی اینستاگرام از دید مشارکت کنندگان در پژوهش تأثیرات منفی بر روابط 
اعضای خانواده داشته و بیشتر به عنوان یک فضای آسیب زا و کژکارکرد معرفی  شده است. زنان 
مطلقه در صحبت های خود به نوعی این فضا را فضایی گسترده، افسارگسیخته و غیرقابل کنترل در 
نظر گرفته اند که جنبه های آسیب زای بسیاری به خصوص در روابط خانوادگی شان ایجاد کرده اند. 
اعتیاد به این فضا، ویرانگری آن، نقض حریم خصوصی افراد در این صحبت ها بیشتر به چشم 
می خورد. از دید زنان این فضا کاملًا بی زمان است و هیچ وقت تعطیل نمی شود. همین بی زمانی 
باعث اختلال در کارکردهای خانواده شده است؛ وابستگی به این فضا، نظم زندگی شان را به هم 
زده است. همچنین بایستی اشاره کرد که حریم خصوصی حوزه ای از زندگی ما انسان هاست که 
ورود دیگران بدون دلیل منطقی نوعی تعرض به آن محسوب می شود. این در حالی است که از دید 
زنان حفظ این حریم در این فضا مورد توجه قرار نمی گیرد. این امر باعث شده بسیاری از اطلاعات 
خصوصی و محرمانه افراد که زمانی به عنوان حریم خصوصی محسوب می شدند، به راحتی و به طور 

ناخودآگاه در اختیار و نمایش دیگران قرار گیرد. مشارکت کننده شماره 1 در این  باره می گوید:
      »اینستاگرام فضایی هستش که فقط باعث اتلاف وقت می شه. چون سواد استفاده از آن 
وجود نداره. فضایی برای سرگرمی و دور شدن از فضای واقعی زندگی. چون قبلنا دورهمی ها 
یه صفای دیگه ای داشت ولی الان با آمدن این شبکه نه و تا حدی تخریب گر چون خیلی 
از اطلاعات خصوصی و پنهانی خانوادگی راحت میتونن در این محیط  به اشتراک گذاشته 

بشن. به خاطر همین یه سوءتفاهم برا خودم هم پیش اومد...«.

مشارکت کننده شماره 7 در این  باره می گوید:
      »ویران کننده خانواده است، اینستاگرام تخریب کننده روابط بین زن و مرد هست. تا 
زمانی که آسیبش به خانواده نرسه میتونه تا حدی خوب باشه.... اما در کل به نظرم اینستا 
خیلی بی محتوا هستش و وقت آدم را می گیره چون خود من همین تجربه بد رو دارم...«.
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5-1-3- کرختی فرهنگی

 شبکه های مجازی به مثابه ابزار کرختی فرهنگی از زیر مقوله های بحران هویت و تعارض 
متنی استخراج شده است. با توجه به صحبت های مشارکت کنندگان در پژوهش می  توان این طور 
گفت که استفاده مداوم و طولانی مدت از شبکه  اینستاگرام آسیب هایی در حوزه فرهنگی به دنبال 
انواع مختلف رفتارهای اجتماع و اخلاقی، بمباران اطلاعاتی  انواع محرک ها و  با  دارد. آشنایی 
هجوم محتوای فرهنگی بیگانه، مفاهیم و الگوهای برساخته خود را به همراه دارد. زنان در این 
پژوهش به زیرمقوله هایی مانند بحران هویت و تعارض متنی اشاره کرده اند. این شبکه  به عنوان 
فضاهایی بدون مرز در نظر گرفته شده است که روابط افراد در ابعاد مختلف را تحت تأثیر قرار 
می دهد. فضایی که نشانگر گسستی عمده و اساسی در الگوهای فرهنگی، ارتباط، هویت، انزواطلبی 
افراد است. در واقع تحت تأثیر این فضا، مقوله هویت گستره ارتباطات خود را جهانی می کند و 
از فرهنگ ها و پدیده های دور دست اثر می پذیرد و بر اثر این فعل و انفعالات تصور فرد از خود 
نیز دچار تغییر و دگرگونی می شود. این شبکه  زمینه آشنایی افراد با ارزش ها و الگوهای رفتاری 
جوامع و فرهنگ های دیگر را فراهم می کند و هویت نامشخص و متحولی را برای آنها به وجود 
می آورد. در اثر این ارتباطات فرهنگی کم عمق، تعارض متنی و محتوایی نیز روندی طبیعی به 
شمار می رود. پیوندهای اجتماعی موجه )از جمله پیوندهای خانوادگی(، تعهد به همسر و خانواده، 
اعتقاد به ارزش ها و اصول اخلاقی، ناموجه می شوند. بدین ترتیب نگرانی بسیاری از زنان مطلقه به 
بحران ها و سستی فرهنگی برمی گردد. چرا که از دید آنها با انتقال ارزش های فرهنگی ناسازگار با 
سنت ها، ریشه ها، معنی و ارزش های غایی ما، انسجام فرهنگی در جامعه کاهش پیدا می کند. چرا 
که به عنوان مثال بسیاری از این زنان از مشاهده عکس ها و فیلم ها و متن های نامتعارف با جامعه 

خودی در این فضا گلایه داشتند. مشارکت کننده شماره 9 در این باره می گوید:
 »فضایی که می  تونه زمینه ساز فساد در محیط خانواده بشه و امروزه جنبه منفی اون خیلی 
پررنگ شده. همش تقلید و الگوبردارییه الان. آدم تو فضای اینستا در معرض فرهنگ های 
مختلفه و با ی حجم زیاد از اطلاعات روبه رو میشه که شاید مغایر با فرهنگ خودت باشه 
و بالاخره  دیر یا زود همه اینا تأثیر خودش را می ذاره. نمونه اش همسر خودم که انتظارش 

از خیلی مسائل غیرواقعی شده...«.
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مشارکت کننده شماره 1 در این باره می گوید:
      »می تونی انواع محتواها حتی محتواهای غیر اخلاقی رو دانلود کنی. فضایی هستش که 
می  تونه باعث جمع شدن ی عده دور هم بشه که اطلاعات عمومی یا خصوصی خودشون 
از عکس و فیلم و کتاب و... رو به اشتراک میذارن. فرصت تنهاییت و ارتباط داشتن با افراد 

ناشناس بیشتر میشه...«

5-2- تجربه زیسته روابط همسران قبل از استفاده از اینستاگرام 
از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران قبل از استفاده و ورود از فضای اینستاگرام با دو 
مقوله »انسجام خانواده« و »عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده« در ارتباط است که در جدول 

شماره 3 آمده است. 
جدول شماره 3- روابط زن و شوهر قبل از ورود به اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

ارتباط عاطفی-احساسی بیشتر )5(

تعامل/کنش متقابل مثبت

انسجام خانواده

صحبت و گفتگوی بیشتر )4(

مشورت گرفتن از دیگران )5(

فاصله کمتر و کیفیت بهتر ارتباطات )10(

اعتماد و عدم بدبینی )3(

سرمایه اجتماعی بالا عدم بدبینی )3(

همکاری و مشارکت )4(

ویژگی مثبت شخصیتی همسر )4(

پایبندی به ارزش های سنتی

عدم بحران در تمامیت 
نهاد خانواده

آگاهی کمتر )5(

افکار سنتی )5(

توقعات کم )2(

عدم استفاده از محتوای نامتعارف )2(

احساس امنیت

کمتر بودن نارضایتی جنسی )2(

زندگی آرام )2(

زندگی بدون تنش )2(

نبود ارتباط خارج از چارچوب ازدواج )4(
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5-2-1- انسجام خانواده

 این مقوله از زیر مقوله های تعامل یا کنش متقابل مثبت و سرمایه اجتماعی بالا به  دست  آمده 
است. ریشه اساسی برای تحکیم روابط افراد در درون خانواده، نظم و همبستگی درون آن است. 
خانواده هایی که از این نظم برخوردار باشند می  توانند فردی با ثبات تر و متعهدتر به جامعه وارد 
کنند. انسجام در این تحقیق همان معنای وفاق را دارد و منظور از آن پیدایش  و وجود اتفاق نظر 
و توافق در بین اعضای یک خانواده است. همین واژه موجب به هم پیوستگی و همبستگی اعضای 
خانواده می شود. زنان مطلقه در شهر ایلام معتقدند هنگامی که چه خود و چه همسرانشان از 
اینستاگرام استفاده نمی کردند، یا وقت کمتری به این فضا اختصاص می دادند؛ وضعیت انسجام در 
خانواده و رابط بین اعضایشان بسیار بهتر و با کیفیت تر بوده است. احساس با هم بودن، پیوند و 
تعهد عاطفی و روابط صمیمی با اعضای خانواده و با خویشاوندان و ارتباط با آنها بیشتر بوده است. 
فاصله و شکاف بین اعضای خانواده کمتر و بالعکس تعامل، کنش متقابل و گفتگو درباره مسائل 
و موضوعات مختلف در بین اعضای خانواده بیشتر بوده است. آنها در مورد نیازها و خواسته های 
مختلف خانواده و خودشان گفت وگو می کردند و کیفیت سرمایه اجتماعی خانواده بهتر بوده است. 
بدین ترتیب مقوله گفتگو و تعامل از زیرمقوله های مهم در ایجاد وضعیت انسجام در این پژوهش 
در نظر گرفته شده است که  با دو جنبه مختلف شناختی و ارتباطی مد نظر است. در معنای 
شناختی، گفتگو تبادل اندیشه بین دو نفر یا بیشتر است. در معنای ارتباطی، بیانگر عملی است که 
در آن افراد فرصت می یابند تا با هم ارتباط برقرار کنند و یکدیگر را تجربه کنند. در خانواده های 
مدنظر، هنگامی که شبکه های اجتماعی مجازی در خانه مسکوت هستند، ارتباط مبتنی بر گفتگو 
و تعامل در بین اعضای خانواده بیشتر صورت می گیرد. چنین ارتباطی به اعضای این خانواده ها 
کمک می کند تا در جستجوی مشترک، خلاقانه و همدلانه و از روی دانایی برای فهم و شناخت 
محیط زندگی خویش تلاش کنند. اما با وارد شدن به این فضا وضعیت برعکس می شد فرصتی 
برای گذراندن اوقات فراغت و با هم بودن نداشتند، فردگرایی و انزواطلبی بیشتر می شد و خانواده 
تبدیل به واحدی فردی می شد که بین اعضای آن تعامل وجود ندارد. مشارکت کننده شماره 12 

در این  باره می گوید:
»خب قبل از اینکه با گوشی و کانال هایی مثل اینستا و... خودمون رو مشغول کنیم طبیعتاً 
ارتباطات عاطفی و احساسیمون بیشتر بود، بیشتر با هم صحبت می کردیم، ولی وقتی 
که گوشی دست می گرفتیم چه من و چه همسرم واقعاً حرفی بینمون رد و بدل نمی شد. 

بخصوص همسرم که اصلًا خانوادگی کم حرفن...«.
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مشارکت کننده شماره 4 در این  باره می گوید:
»در مورد مشکلاتی که توی هر زندگی از جمله زندگی ما ممکن بود پیش بیاد بیشتر حرف 

می زدیم، به فکر راه چاره بودیم، مشورت می گرفتیم از خانواده ها و بستگان نزدیک...«.

5-2-2- عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده

 مقوله حاضر از زیر مقوله های پایبندی به ارزش های سنتی و احساس امنیت استخراج شده 
است. خانواده های امروزی به دلیل تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در بحران هستند. 
روابط خانوادگی ضعیف، ورود ارزش های مدرن به نهاد خانواده و... منجر به بحران در موجودیت 
نهاد خانواده شده است. با مطالعه مصاحبه های زنان مطلقه می  توان چنین استنباط کرد که قبل 
از ورود شبکه اینستاگرام به درون خانواده، شاهد عدم بحران جدی به این نهاد هستیم. چرا که 
پایبندی به ارزش های سنتی بیشتر است، احساس امنیت )عدم نارضایتی جنسی، زندگی بدون 
تنش، نبود ارتباطات خارج از چارچوب ازدواج و...( در خانواده بیشتر است و اینها باعث شده 
چالش ها درون نهاد خانواده نسبت به زمان استفاده افراطی از فضای اینستاگرام کمتر شود. ذکر 
این نکته لازم است که با توجه به صحبت های زنان، این امر نمی تواند به این معنا باشد که فضای 
مجازی تنها عامل اختلاف و بحران خانواده و در نهایت طلاق بین این زوجین بوده است. بلکه 
فضای مجازی و به  طور خاص اینستاگرام و استفاده افراطی و بدون قاعده باعث شده مشکلات دو 
چندان شود. در حالی که قبل از استفاده از این فضا، این مشکلات در سطح حداقلی بوده است. 

مشارکت کننده شماره 3 در این باره می گوید:
»از لحاظ ارتباط مستقیم و رو در رو، نسبت به قبل با دوستان و گروه های فامیلی ارتباطم 
کمتر شده. قبلش واقعاً ارتباطات بیشتر بود. ارتباط مستقیم خیلی بهتره از همه لحاظ. 
مثلًا مشکلی در میان میذاشتی و خواهرا، برادرا خیلی بهت کمک می کردن. وقتی میری 

مثلًا تو فضایی مثل واتساپ واقعاً فاصله ها زیاد میشه...«.

مشارکت کننده شماره 12 در این  باره می گوید:
 »وقتی از این فضا خبری نبود من یا همسرم وارد پیج ها و کانال های مختلف غیر اخلاقی 
نمی شدیم، عکس و فیلم های نامتعارف کمتر می دیدیم.... اینکه خارج از چارچوب ازدواجت 

و به روش نامتعارف رابطه داشته باشی خیلی کمتر بود...«.
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5-3-  تجربه زیسته روابط همسران بعد از استفاده از اینستاگرام
از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران بعد از استفاده و ورود به فضای اینستاگرام با 4 
مقوله »گسست از شبکه های خویشاوندی«،»مشکلات مربوط به عاملیت«،» نمایش مصرف« و 

»استحاله و تغییر نظام ارزشی« در ارتباط است که در جدول شماره 4 آمده است. 

جدول شماره 4- روابط زوجین بعد از استفاده از اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

افزایش فاصله با همسر )7(

تضعیف سرمایه 
اجتماعی درون گروهی

گسست از شبکه های 
خویشاوندی

بی اعتمادی )3(

کیفیت پایین ارتباط با همسر )6(

کیفیت پایین ارتباط با خویشاوندان )5(

فرد محوری زیاد )3(
خودمحوری

عدم تمایل به مشورت )2(

وابستگی شدید )4(
آسیب شخصیتی

مشکلات مربوط به 
عاملیت

تأثیر بر شخصیت )6(

کم شدن توان جسمی )2(
تضعیف سلامت

کم شدن توان روحی همسر )2(

مشاهده زندگی های دیگران )5(
مصرف نمایشی

نمایش مصرف

به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی )2(

تجمل گرایی )2(

اشاعه فرهنگ مصرفی نمایش کالا )مصرف( )3(

نمایش لباس )2(

تصمیم گیری های احساسی و نه عقلی )2(

تغییر ارزش های 
خانوادگی

استحاله و تغییر نظام 
ارزشی

کمرنگ کردن نقش بزرگ سالان در حل اختلافات )2(

عدم تمایل به داشتن فرزند )2(
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مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

خروج از مرزهای تنوع طلبی )5(
زناشویی

استحاله و تغییر نظام 
ارزشی

ارتباط با جنس مخالف )10(

اتلاف وقت )7(

زیست مجازی هزینه بالای اینترنت )2(

تعادل برقرار نکردن بین فعالیت اینترنتی و خانواده )4(

توقعات بی جا در زمینه ارتباطات اجتماعی )2(
تغییر در توقعات

توقعات بی جا در زمینه ارتباطات جنسی )2(

تغییر در وضعیت چهره )2(
مدیریت بدن

تغییر در وضعیت پوشش )2(

5-3-1- گسست از شبکه خویشاوندی

 این مقوله از زیر مقوله های تضعیف سرمایه اجتماعی درون گروهی و خود محوری استخراج 
شده است. سرمایه اجتماعی شامل دارایی هایی است که در زندگی روزانه افراد وجود دارد مانند 
حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی بین افراد و خانواده هایی که 
یک واحد را تشکیل می دهند. می  توان این طور گفت عضویت مشترک اعضا )در اینجا اعضای یک 
خانواده( می  تواند منتهی به منافع ناشی از اهداف مشترک شده؛ حمایت ها، پیوندها و پشتیبانی ها 
از درون و بیرون آن خانواده را در پی داشته باشد. در واقع خانواده نقش پر رنگی در ایجاد این 
سرمایه می  تواند داشته باشد. اما با ورود فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
در این خانواده ها، ارزش های خانواده تحت تأثیر قرارگرفته و موجب تغییراتی در رفتار و گفتمان 
اعضای این خانواده ها شده است. افراد در این خانواده ها بخش زیادی از وقت خود را در دنیای 
مجازی سپری می کنند. از دید زنان چه بسا ساعت های طولانی در منزل حضور فیزیکی داشته اند 
ولی حضور وجودی نداشته اند. این امر زمینه ساز کاهش تعاملات خانوادگی، بی اعتمادی و فرسایش 
سرمایه اجتماعی درون گروهی، خودمحوری در این خانواده ها شده است. به عبارتی ارتباط و 
پیوستگی قوی این خانواده ها با دیگران )در اینجا خویشاوندان( به سستی گراییده و به سمت 
تنهایی، انزوا و یک دنیای فردی شده سوق پیدا کرده اند و در نتیجه حمایت های اجتماعی کمتری 

از بستگان خود دریافت کرده اند. شرکت کننده شماره 12 در این باره می گوید:
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»الان به  واسطه این فضاها مجازی واقعاً ارتباطات کمرنگ شده، شب نشینی ها کمتر شده، 
تفریحات و اوقات فراغت خیلی کم شده، دورادور و از طریق همین فضا و در گروه های 
مختلف افراد با هم در ارتباطن. خب این یعنی ی ارتباط سطحی که دیگه بزرگ ترها 
نقششون کمرنگ شده تو این زندگی های جدید. تو زندگی ما هم همین طوری بود بعضاً 

اصلًا خبری از نزدیکانمون نداشتیم...«.

مشارکت کننده  شماره 14 در این باره می گوید:
 »همسرم به همه بدبین شده میگه چون من از طریق فضای مجازی باهات آشنا شدم حتماً 
با کسی دیگه هم دوست هستی. مدام گوشیم چک می کرد. چت هام رو چک می کرد. حتی 
اگه خریدی تو اینستا می خواستم سفارش بدم همش ترس و لرز این رو داشتم که فروشنده 

اون محصول آقا نباشه چون دعوا و تنش بین ما شروع می شد دیگه...«.

5-3-2- مشکلات مربوط به عاملیت

 این مقوله از زیر مقوله های آسیب شخصیتی و تضعیف سلامت به  دست  آمده است. از دید 
زنان استفاده افراطی از فضای مجازی و به طور خاص اینستاگرام، علاوه بر آسیب های خانوادگی، 
منجر به آسیب های مفرط فردی و روانی نیز شده است. از آنجایی  که به خصوص در فضایی مانند 
اینستاگرام همیشه در حال دیدن بخش های مثبت و ایدئال زندگی دیگران هستند و با توجه 
به مقایسه هایی که در این زمینه بین خود و دیگری انجام می دهد بیشتر دچار غم، نا امیدی و 
افسردگی و مشکلات شخصیتی شده اند. وابستگی افراطی به این فضا نیز مشکلات فردی بسیاری 
را به همراه داشته است. آسان بودن و تنوع و جذابیت بالای این شبکه  باعث شده که هم زنان و 
هم همسرانشان زمان قابل توجهی از اوقات روزانه شان را در این فضا سپری کنند و به نوعی اعتیاد 
و وابستگی به این فضا اذعان کرده اند. بسیاری از زنان نیز در صحبت های خود به این امر اشاره 
کرده اند که در بسیاری مواقع شب ها تا صبح را با اینترنت و فضای اینستاگرام گذرانده اند که این 
مسئله باعث اختلال در خواب و کاهش توان جسمی و روحی آنها برای فعالیت های روزانه شان 

شده است. یک نفر از شرکت کنندگان خانه دار در این باره می گویند:
 »از نظر روحی روانی مشکلات زیادی به وجود می آوره این شبکه های مجازی، همسرم 
وقتی از این فضا استفاده می کرد تو خورد و خوراکش تو خوابش واقعاً تأثیر می ذاشت. 
بعضی صبح ها که اصلًا  نا نداشت پاشه بره سرکار. سر اون کلی با هم دعوامون می شد...«.
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مشارکت کننده شماره 13 در این باره می گوید: 
 »بعد از دو سه ساعتی که همسرم تو این فضاها بود انگار رو ذهن و روانش تأثیر می ذاشت. 
خشن می شد جرأت نداشتیم من و پسرم باهاش حرف بزنیم زود از کوره در می رفت...«.

5-3-3- نمایش مصرف

با  زندگی  سبک  که  می شود  باعث  زندگی  در  منزلتی  نمادهای  و  نشانه ها  شدن  بصری   
زیبایی شناختی کردن مصرف همراه شود. اشیا باید به نمایش گذاشته شوند تا برای فرد منزلت 
آفرینی کنند. این فراتر از مصرف صرف یک شی است. نمایش مصرف در این پژوهش و از دیدگاه 
زنان مطلقه در زیر مضمون های مصرف نمایشی و اشاعه فرهنگ مصرفی دسته بندی شده است. 
در اینجا می  توان گفت مفهوم خود و نمایش خود مهم است. چرا که »خود«، در جریان عمل و در 
تعامل با دیگران پیوسته تولید و بازتولید می شود. با تجمل گرایی، با نمایش کالا، با نمایش لباس، 
با به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی، و با مشاهده زندگی های دیگران به ویژه بلاگرهای معروف، 
می  توان خود را از دیگران متمایز کرد و یک هویت جدید برای خود ساخت. مصرف گرایی و نمایش 
مصرف، از دید زنان می  تواند به عنوان مهم ترین معیار ارزشی مطرح شود. تعداد زیاد بلاگرها و 
صفحات مد، زیبایی در شبکه های اجتماعی مجازی باعث شده زنان به این شبکه ها ترغیب شوند. 

مشارکت کننده شماره 6 در این باره می گوید:
 »تا بگو مگویی بینمون اتفاق میوفتاد یه پست یا استوری تو اینستا می ذاشت دیگه کل 
فامیل اطلاع پیدا می کردن. انگار کمبود داشت. جو گیر می شد و احساسی عمل می کرد. 
منم غروری داشتم دیگه. به جای اینکه این همه دنبال متن و عکس برا این چیزا بگرده 

اگه میومد با من صحبت می کرد خیلی از سوء تفاهما برطرف می شد...«.

مشارکت کننده شماره 8 در این باره می گوید:
 »دوست داشتم تو این فضا باشم چیزای لوکسی که می خریم نشون بدم، مسافرت که 

میریم نشون بدم ولی اون مخالف این چیزا بود...«.

5-3-4- شبکه های مجازی به مثابه استحاله نظام ارزشی

انواع شبکه های اجتماعی مجازی و به  طور خاص   از دید زنان مطلقه، ورود تکنولوژی و 
اینستاگرام در خانواده هایشان بسیاری از ارزش های اجتماعی و خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده 
و شاهد تغییراتی در این امور هستند. تغییر ارزش های خانوادگی، خروج از مرزهای زناشویی، 
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زیست مجازی، تغییر در توقعات، مدیریت بدن از جمله زیر مضمون هایی است که زنان مطلقه به 
آنها اشاره  کرده اند. به عنوان مثال پوشش، آرایش در جامعه ما موضوعی فردی و شخصی محسوب 
نمی شود بلکه هنجارها و مقررات رسمی جامعه، آن را به امری اجتماعی تبدیل کرده است. یکی 
از مواردی که زمینه اختلاف و ناسازگاری در روابط بین همسران را افزایش داده است تغییراتی 
است که در وضعیت چهره، بدن، پوشش بعد از رؤیت این شبکه ها در افراد )به ویژه زنان( ایجاد 
شده است. زیست مجازی در این پژوهش حاوی هنجارها و قواعد رواج یافته هستند که از طریق 
تکرار و تکثیر کنش کاربران، الگوهای نوین را شکل می دهند. این فضا نوعی وابستگی فکری و 
روانی برای این افراد ایجاد کرده که قادر به بیرون آمدن از این فضا نیستند. اغلب سرگرمی ها و 
اوقات فراغت از دید مشارکت کنندگان پژوهش در این فضا سپری می شود. مشارکت کننده شماره 

2 در این باره می گوید:
 »همین که روابط افراد دیگر را می دیدم دوست داشتم من هم این جور روابط را تجربه کنم. 
این افراد که میگم منظورم خیلیاس. مثلًا من پیج اکثر بازیگران هالیوودی رو داشتم همیشه 
دنبالشون می کردم. پیج خیلی از بلاگرای ایرانی مقیم او نور هم دارم. خیلی الگو می گرفتم 
ازشون. از طرز پوشیدن لباس و مارک و... بگیر تا غذاخوردنشون. خود من یادمه چندین 
سال قبل واقعاً آدم قانعی بودم. چیزهای خیلی کوچیک هم خیلی منو شاد و خوشحال 
می کرد. ولی این مدت به خصوص با ورود به اینستاگرام دیگه قناعت گذشته رو ندارم، طرز 

تفکرم تغییر کرده و همیشه احساس نارضایتی و شکایت دارم...«.

مشارکت کننده شماره 4 در این باره می گوید:
 »با دیدن خیلی از بلاگرا، مدلینگ ها و... خیلی وضعیت پوششم، آرایشم، چهره ام)عمل 
زیبایی( نسبت به دوران مجردی فرق کرد و همسرم هم اتفاقاً مدام گلایه داشت و شاکی 
بود. رفتم عمل لیپوساکشن برا از بین بردن چربی های شکمم هم انجام دادم که دیگه به 
بچه دارشدن هم فکر نکنم چون واقعاً دوران مجردی اصلًا شکم نداشتم اینجا داغون شده 

بودم...«.



86

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

بحث و نتیجه گیری

هایدمان1 پژوهشگر آلمانی در حوزه شبکه های اجتماعی مجازی معتقد است که شبکه های 
اجتماعی مجازی گونه ای از الگوهای تماس هستند که در آنها تعامل ها و ارتباطات بین عوامل 
شبکه ای توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی قرار می گیرد. در این شبکه ها 
هدف، علاقه یا نیاز مشترک می  تواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث می شود تا عوامل مرتبط 
Heide-(  حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرارگرفته اند
mann,2010:2-3(. بدین ترتیب، هدف اصلی از پژوهش حاضر درک و تعریف زنان مطلقه از شبکه  

اجتماعی اینستاگرام در شهر ایلام است. بدین منظور چند سؤال جزیی مدنظر محققین قرار گرفت 
و در ادامه به طرح این سؤالات، نتایج آنها و مقایسه  با نتایج مطالعات پیشین و چارچوب مفهومی 

تحقیق خواهیم پرداخت.
در پاسخ به سؤال اول یعنی تعریف و تفسیر زنان از شبکه اینستاگرام، این تعاریف در قالب سه 
مقوله »شکل دهنده سبک زندگی نوین«، و »فضای کژکارکرد« و »ابزار کرختی فرهنگی« دسته بندی 
شد. استفاده از شبکه  اینستاگرام از دید زنان باعث ایجاد شکل جدید و نوینی از زندگی شده است 
که در آن انتخاب و آزادی افراد به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، نحوه رابطه تعاملی 
افراد تغییر پیدا کرده و افراد محدود به مکان و زمان نیستند و ابزاری برای زیست مجازی هستند. 
به عبارتی استفاده از این شبکه ها در واقع مصرف توأمان زمان، فضا و محتوای نمادین هستند که 
هر سه از بنیان های سبک زندگی در دنیای کنونی اند. در این ارتباط پژوهش حسنوند )1393(؛ 
عباسی و جعفری)1399( نیز نشان می دهند بین حضور در شبکه های اجتماعی و گرایش به سبک 
زندگی مدرن ارتباط وجود دارد، هر چند در پژوهش حسنوند شبکه های مجازی و گرایش به 
سبک زندگی به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته در نظر گرفته شده اند ولی در پژوهش حاضر 
ذهنیت زنان مطلقه در مورد شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر اینستاگرام مدنظر بوده است. 
شاید بتوان این طور گفت استفاده افراطی از فضای مجازی و به  طور خاص شبکه  اینستاگرام به 
شکل گیری عادت واره های مجازی در بین این افراد منجر شده است که ویژگی اصلی آن مصرف 
انبوه اطلاعات و نشانه هایی است که فاقد معنای تعالی بخش و در بسیاری موارد از دیدگاه زنان، 
کژکارکرد نیز بوده است. همان تعبیر معروف رسانه به مثابه چاقوی تیز را در اینجا نیز می  توان 
به کار برد. استفاده از اینستاگرام به همان میزان که می  تواند مفید باشد،  بسیار خطرناک هم 

1. Heidemann
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نیز می  تواند باشد. چنانچه این وسیله بدون آگاهی و به صورت مداوم و بدون محدودیت زمانی 
استفاده شود به ابزاری تبدیل می شود که انواع آسیب های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی را به دنبال 
خواهد داشت، کما اینکه زنان به این نکته اشاره  کرده اند. وابستگی افراطی به این فضا هم در بین 
زنان و هم همسرانشان باعث شده که مقوله فضای کژکارکرد از این تحقیق استخراج شود. این 
نوع وابستگی باعث شده زندگی روزمره، کاری و خانوادگی این افراد با اختلال مواجه شود. در این 
ارتباط روجویی )2012(، گال و همکاران )2019(، صباغ و همکاران )2020(، جهاندار لشکری و 
همکاران )2020(، نیز به این نتیجه رسیدند رسانه های اجتماعی تأثیرات منفی بر زندگی زوج ها 
دارند و زمینه ساز تعارضات زناشویی هستند. وکاسی و همکاران )2022( نیز به این نتیجه رسیده اند 
که اینستاگرام تأثیر منفی بر روابط عاشقانه خواهد داشت. همچنین این نتیجه مخالف با نتایج 
پژوهش فلاحی )1395( است که معتقد است افراد با حضور در این فضاها حمایت های نسبی به 

دست می آورند و از این رو کارکرد مثبت دارند.
از مقوله هایی که زنان در مورد تعریف فضای اینستاگرام به آن اشاره کرده اند، سستی و کرختی 
فرهنگی است. از دید زنان، شبکه های به مثابه ابزاری برای بحران هویت و سست شدن فرهنگ 
جامعه در نظر گرفته شده است. در واقع تفسیر زندگی با ورود این شبکه ها از دید زنان، ترکیبی 
از واقعیت و مجاز در کنار همدیگر است؛ یک واقعیت دورگه ایجاد شده است، زندگی در این 
شرایط به درجات مختلف بین واقعیت و مجاز در نوسان است؛ به گونه ای که حرکت به سمت 
مجاز، از جا کندگی زمان و مکان، بحران معنا، سیال شدن هویت را به دنبال دارد. این مقوله نیز 
بر اساس درک و تفسیر و تعریف زنان از شبکه  مجازی اینستاگرام استخراج شده است که در نوع 
خود مقوله ای جدید از نگاه زنان مطلقه است. پژوهش گنجی )1394(، نشان می دهد اعتیاد به 
اینترنت منجر به اختلال و بحران هویت یا بحران هویتی خواهد شد. بحرانی و همکاران )1398( 
در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که بین مؤلفه های تبلیغات هدفمند اینترنتی، تبلیغات ضد 
دینی و القای شبهات و تأثیر منفی رفتاری و نقض حریم خصوصی افراد با میزان طلاق همبستگی 

دارد این نتیجه تا حدی با مقوله کرختی فرهنگی همسو است. 
سؤال دوم تحقیق مربوط به این مهم بوده که روابط زن و شوهری در قبل از ورود به اینستاگرام 
چگونه بوده است؟ در این تحقیق و از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران قبل از استفاده 
و ورود به شبکه  اجتماعی مجازی اینستاگرام، در قالب مقوله های »انسجام خانواده« و »عدم 
بحران در تمامیت نهاد خانواده« در ارتباط است. هابرماس معتقد است فضای اینترنت این امکان 
را فراهم کرده که افراد به شیوه عقلانی به بحث بپردازند و به توافق برسند. فضای اینترنت باعث 
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شده شرایط حوزه عمومی موردنظر هابرماس مهیا شود و کنش ارتباطی از طریق گفتگو تحقق 
شود. اما در جامعه ایلام و بر اساس صحبت های زنان، زمانی که از این فضا و شبکه  اینستاگرام 
استفاده می شود، انسجام خانواده در معرض خطر قرار می گیرد و بحران در نهاد خانواده ایجاد 
می شود. در واقع در صورت عدم استفاده از این فضا، کنش های ارتباطی و تعاملی میان افراد شکل 
می گیرد و اتفاقاً محیط های تعاملی خانوادگی است که شرایط آرمانی سخن را ایجاد می کنند نه 
فضای مجازی و اینترنت. در نبود فضای مجازی و به طور خاص اینستاگرام است که تمامیت نهاد 
خانواده در تعادل نسبی قرار می گیرد، ارتباط مؤثر و گفتگو بین اعضای خانواده شکل می گیرد، 
خانواده کارکردهایش را انجام می دهد، احساس امنیت در این نهاد وجود دارد، روابط و نقش ها 
در جای خود قرار دارد و به نوعی تعادل و توازن در نهاد خانواده دیده می شود. بدین ترتیب این 
مقوله با تحلیل هابرماسی همخوانی ندارد. حسنوند )1393( نیز در پژوهش خود به این نتیجه 
رسیده است که عدم عضویت در شبکه های اجتماعی و گرایش به ارزش های سنتی همبستگی 
مثبتی با همدیگر دارند. ون لی و همکاران )2013( نیز به این نتیجه رسیده اند اعتیاد به اینترنت 

سبب ایجاد خانواده های نامنسجم و ناسازگار می شود.
و بالاخره در سؤال نهایی به دنبال این بوده ایم که روابط زوجین بعد از استفاده از شبکه 
مجازی اینستاگرام چگونه بوده است. جامعه ایلامی جامعه ای در حال گذر از ساختارهای سنتی 
است در نتیجه ابهامات زیادی در فضای اجتماعی برای افراد مطرح و ایجاد می شود. این ابهام در 
دوره ای تشدید می شود که افراد در حال رها کردن وابستگی های خود به ارزش ها و جهان بینی 
سنتی و انطباق با چارچوب های مدرن هستند. در این چارچوب و برای افراد این خانواده ها )به 
ویژه زنان(، شبکه های مجازی بسته های اطلاعاتی شفاف و استاندارد ارائه می دهد که از طریق آن، 
فرایند مواجهه با ابهامات را کنترل می کنند. همچنین بر اساس مفهوم وابستگی دی فلور و روکیج، 
نگرش های بسیاری از افراد در جوامع در حال گذار تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند. این تغییرات 
نگرشی و ارزشی در صحبت های نمونه های تحقیق نیز کاملًا مشهود است. بسیاری از این شبکه ها 
از جمله اینستاگرام ابزاری برای تغییر ارزش های سنتی در درون خانواده ها در نظر گرفته شده اند. 
بی تفاوتی و حساسیت زدایی در همسران ایجاد کرده است، فضا و واکنش خشونت آمیز در خانواده 
ایجاد کرده است. نمایش مصرف و استحاله نظام ارزشی از مقوله های مهم در تحقیق حاضر هستند 
که می  توان آن را با مفاهیم کاستلز و اینگلهارت در زمینه جامعه شبکه ای و تغییر ارزش ها مقایسه 
کرد. چرا که کاستلز معتقد است تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با فراهم آوردن امکان 
پیدایی جامعه شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه هویت بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین 
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حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان ها بلکه ایستار ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده 
است. از آنجا که جوامع و فرهنگ ها بر فرایندهای ارتباطی وابسته هستند و همه اشکال ارتباط بر 
مبنای تولید و مصرف نشانه ها استوارند؛ هیچ جدایی بین واقعیت و نمایش نمادین وجود ندارد و 
ویژگی مهم جامعه شبکه ای کاستلز نیز نه القای واقعیت مجازی بلکه ایجاد مجاز واقعی است. این 
جامعه شبکه ای تمام دامنه های زندگی اجتماعی را در بر گرفته و سبب تغییرات گسترده در نظام 
ارزشی خانواده ها و به طورکلی سبک زندگی این افراد شده است. زنان و همسران به واسطه این 
شبکه ها با مخاطبان گوناگونی سر و کار دارند و مجموعه های گسترده ای از حیث محتوای نمادین 
در اختیارشان قرار می دهند. این شبکه ها معنای همه چیز و هر چیز را مورد بازاندیشی قرار داده و 
ارزش های جدیدی برای این خانواده ها و به طور خاص زنان ایجاد کرده است. اینگلهارت نیز اشاعه 
رسانه های جمعی و جهانی شدن ارتباطات را عامل تغییر ارزش ها می داند. مصرف نمایشی، اشاعه 
فرهنگ مصرفی، تغییر ارزش های خانوادگی، خروج از مرزهای زناشویی، مدیریت بدن از نمودهای 
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییر رفتارها و ارزش ها زنان و خانواده ها و عدم پایبندی به 
سنت های کهنه و خانوادگی است. مقوله ساختارشکن نیز با مفهوم تغییرات ارزشی اینگلهارت 
قرابت معنایی دارد. در این ارتباط گیدنز نیز معتقد است اینترنت قلب تپنده انقلاب ارتباطی است 
و با گسترش این فناوری، این امکان وجود دارد که تمایزهای سنتی از میان برداشته شود، زمان 
و مکان حذف شود، درک افراد از روابط تغییر کند و اطلاعات و افکاری در جامعه منتشر شود 
که تنها بازتابی از جهان اجتماعی نیست بلکه یکی از عوامل و نیروهای مؤثر در شکل دهی به 
یک جهان اجتماعی است. زنان در این تحقیق نیز به دلیل استفاده و مصرف این شبکه ها، گویی 
در یک جهان اجتماعی جدید سیر می کنند. بدین ترتیب اگر ارزش های خانواده را کیفیت هایی 
بدانیم که هسته خانواده را تعریف و پیوند بین اعضای خانواده را تضمین می کند از دید زنان با 

دگرگونی و تغییر این ارزش ها مواجه ایم.
در پژوهش حاضر و بر اساس صحبت های زنان مطلقه می  توان به این نتیجه رسید که شبکه  
مجازی اینستاگرام در بروز نارضایتی زناشویی نقش داشته اند. جامعه و فرهنگ ایلامی و به تبع آن 
افراد در نهاد خانواده تحت تأثیر این تکنولوژی  ارتباطی قرار گرفته اند. به نظر می رسد شبکه های 
اجتماعی مجازی و در اینجا اینستاگرام را نمی توان ذاتاً بد یا خوب تفسیر کرد، بلکه تأثیر آن بر 
زندگی خصوصی و اجتماعی افراد بستگی به میزان و زمان استفاده از آن دارد چرا که همان طور 
که نتایج و صحبت های زنان نیز نشان می دهد استفاده افراطی و به نوعی اعتیاد به این فضا در 
تغییر و گسست مناسبات بین اعضای این خانواده ها مؤثر بوده است. اگر زمینه و بستری فراهم 
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شود که اعضای خانواده بتوانند نحوه استفاده از این فضاها را برای تقویت انسجام و پیوندهای 
خانوادگی خود دریابند، نتایج مثبتی را نیز به دنبال خواهد داشت اما استفاده های غیرتعاملی از 
این فضا بستر طرد و انزوای اجتماعی افراد را در خانواده و جامعه به وجود آورده است. با توجه 
به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی نگرش و درک مردان نیز در خانواده ها 
در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد؛ با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیریت زمان 
در استفاده از این شبکه  در بین خانواده ها مورد تأکید قرار گیرد. بالا بردن سطح سواد رسانه ای 
در خانواده های ایلامی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. آنچه مهم است فردی که از این سواد 
برخوردار است، علاوه بر خواندن و نوشتن سنتی، بایستی خوانشی فردی از انبوه محتوا و پیام های 
رسانه ای در جهان ارتباطی داشته باشد و این محتوا و پیام ها را ارزیابی و تحلیل کند و در آخر 
آنها را انتخاب کند. آموزش در اینجا یعنی در مخاطب، شک انتقادی در پیام های رسانه و در اینجا 

شبکه اینستاگرام ایجاد کنیم که این امر از طریق مهارت تفکر انتقادی امکان پذیر است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
داشتن شغل در زندگی اکثر افراد جامعه مهم است؛ زیرا نیمی از ساعت افراد در طول شبانه 
روز  صرف فعالیت شغلی می شود. افزایش کیفیت کاری هم برای فراهم کردن زمینه و پایه 
معیشتی زندگی افراد و نیز توسعه اقتصادی یک کشور، همواره در اولویت دولت های رفاهی بوده 
 است. بر این اساس یکی از نکات اساسی و مهم در مطالعات مربوط به مسائل نوجوانان، به عنوان 
سرمایه انسانی کشور ، توجه و عنایت به انتظارات شغلی آنان است. انتظارات شغلی، مقوله ای 
اجتماعی است که تحت تأثیر متغیرهای جامعه شناختی نظیر رسانه های عمومی و همگانی، پایگاه 
اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات، آموزش و... قرار دارد. این متغیرهابر انتظارات شغلی افراد 

تأثیر می گذارند و آن را شکل می دهند. 
انتظارات شغلی یکی از ابعاد انتظارات اجتماعی در جامعه است و انتظارات اجتماعی را می توان 
»عقاید« افراد جامعه درباره آینده دانست )Oettingen & Mayer,2002:2-3(. به این معنی که 
انتظارات اجتماعی عقاید افراد نسبت به وقایع و رویدادهای آینده است و این آینده نه آینده ای 
خیلی نزدیک و نه آینده ای خیلی دور است بلکه آینده ای قریب الوقوع است که فرد توانایی پیش بینی 
آن را دارد. بر اساس این، عقاید همان قضاوت هایی است که احتمال وقوع رویدادها را در آینده 
قابل پیش بینی تخمین می زند )ایمان و اسلام، 1384: 101(. انتظارات اجتماعی به سه دسته تقسیم 
می شوند که عبارت اند از: 1- انتظارات فرهنگی، 2- انتظارات اقتصادی و 3- انتظارات امنیتي؛ که 
این پژوهش در نظر دارد به بررسی انتظارات اقتصادی در حوزه شغلی نوجوانان بپردازد. منظور از 
انتظارات اقتصادی، انتظاراتی است که جوانان از آینده اقتصادی خود مانند شغل، درآمد و امکانات 
رفاهی دارند. امکانات رفاهی در این تحقیق، شامل امکاناتی می شود که جوانان برای تحقق خواسته ها 

و استعدادهایش به آنها نیازمند دارند.
انتظارات شغلی، دیدگاه و پیش بینی آینده مالی و شغلی افراد از جامعه خود است پس با 
ترجیحات شغلی و آرمان های شغلی متفاوت است چراکه منظور از ترجیحات شغلی این است که 
هر شخص با توجه به مهارت ها و تحصیلات خود انتظار دارد چه شغلی در آینده به دست آورد 
)علی مندگاری و همکاران، 1400: 104( و آرمان شغلی موقعیت یا مسیری است که هر فردی دوست 

دارد در آن قرار بگیرد. آرزوها، اهداف زندگی هستند و باعث انگیزه در فرد می شوند تا با انگیزه 
بالاتری به فعالیت های خود بپردازد و برای تحقق آنها تلاش بیشتری کند و درنهایت به موفقیت 

.)Gregor & OBrien,2016( بیشتری دست یابد
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در دهه هاي اخیر، توجه به موقعیت و وضعیت زنان، بیش از سال های گذشته، در برنامه ریزي هاي 
اجتماعي و برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور گنجانده شده و مشارکت زنان در همه 
عرصه ها به عنوان شاخص توسعه و پیشرفت کشور موردتوجه و ارزیابي کارشناسان و متخصصان 
قرارگرفته است. در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نیز شاخص هایي 
مانند سلامت، اشتغال، بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعي و توانمندسازي زنان در حوزه اقتصادي 
مورد دقت و توجه قرارگرفته و بهبود بسترها و زمینه هاي لازم براي حضور فعال و مؤثر زنان در 
عرصه هاي اشتغال و معیشت کشور و ایفاي نقش در جهت توسعه عدالت و پیشرفت جامعه در 
دستور کار قرارگرفته است. بااین حال، جنسیت از مؤلفه هایي است که در تحلیل وضعیت اشتغال 
مدنظر قرار مي گیرد. جنسیت به منزله یکي از عوامل تعیین کننده فرهنگي و اجتماعي، بسیاري از 
جنبه های زندگی جمعي زنان همچون اشتغال و اقتصاد را تحت تأثیر قرار مي دهد و حتي بر نوع 
مشاغل خاص زنان و مردان در جامعه تأثیر مي گذارد و نرخ مشارکت اقتصادي آنان را تحت تأثیر 

قرار مي دهد )بلالی و همکاران، 1394: 400(.
بسیاری از عوامل سبب می شود که انتظارات اقتصادی و شغلی نوجوانان به شکست بیانجامد. 
در بررسی این علل، علاوه بر عوامل آموزشی و مدیریتی که ممکن است وجود داشته باشد، باید به 
عوامل اجتماعی )ساختاری و محیطی( جامعه هم توجه داشت. زمانی که نوجوانان به ویژه دختران با 
توجه به علاقه خود شغلی را انتخاب می کنند اما با خواسته و ترجیحات خانواده و جامعه در تعارض 

باشد، به شکاف شغلی می رسند که بیکاری می تواند یکی از پیامدهای منفی این مسئله باشد.
فقدان شغل و بیکاری یکی از موارد مهمی است که می تواند موجب ایجاد بحران در زندگی 
ناپایداری شده و  ازنظر عواطف و احساسات دچار  این شرایط نوجوان  آینده نوجوان شود. در 
اعتمادبه نفس لازم را نخواهد داشت. چنین نوجوانی نگرانی زیادی از آینده خود دارد و نسبت به 
زندگی مستقل خود دچار ترس و وحشت خواهد بود. به طورکلی بیکاری باعث می شود تا رسیدن 
به احساس هویت مناسب و سازگاری نوجوان در معرض آسیب قرار گیرد. طبق گزارش ارائه شده 
از مرکز آمار ایران، در سال 1396، 12/3 درصد از جمعیت فعال 64-15 ساله را بیکاران تشکیل 
می دادند که از مجموع این تعداد بیکار، 26/3 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 64/9 
درصد مربوط به گروه سنی 44-25 و 8/8 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است. 
این نسبت ها برای مردان به ترتیب 26/1 درصد، 62/1 درصد و 11/8 درصد و برای زنان 26/7 

درصد، 70/7 درصد و 2/6 درصد بوده است )مرکز آمار ایران، 1397(.
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از منظر آلم و لافتمن، آینده نگرانی ذهنی برای همه افراد است. با توجه به عدم قابل پیش بینی 
بودن آینده، افراد درباره آن فکر می کنند و پیش بینی هایی را در رابطه با آن انجام می دهند. اگرچه 
جهت گیری نسبت به آینده ، در همه مراحل زندگی صورت می گیرد، اما اواخر دوران نوجوانی و 
اوایل جوانی که فرد با تصمیمات مهم مرتبط با تحصیل، حرفه و زندگی مواجه می شود، زمان بسیار 
مهمی برای این فرایند است )Alm & Laftman,2016(. نوجوانی زمان انتخاب و تصمیم های بزرگ 
و سرنوشت ساز برای هر فرد است که در این میان وجود موانعی بر سر راه نوجوان باعث دور ماندن او 
از رسیدن به آرزوهایش می شود. در این پژوهش تلاش گردید که به بررسی انتظارات شغلی دختران 
نوجوان پرداخته و سپس موانع اجتماعی و جامعه شناسی موجود بر سر راه تصمیم گیری نوجوانان را 
کشف و موانع ساختاری- فرهنگی جامعه برای انتخاب شغل دختران نوجوان در شهر یزد شناسایی شود.

با توجه به اینکه نوجوانان انتخاب رشته خود را که درواقع آغاز مسیر انتظارات شغلی آنهاست 
در این برهه سنی انجام می دهند، به طور مداوم انتظارات جامعه و ساختارهای آن نظیر خانواده، 
دوستان و دیدگاه های افراد را موردتوجه قرار می دهند. از سوی دیگر فردگرایی نوجوانان در انتخاب 
شغل موجب می شود که انتظارات شغلی دختران با ساختارهای جامعه فاصله پیداکرده و در مواقعی 
به شکاف برسد و آنان را به مقاومت یا پذیرش ساختارها سوق دهد. با توجه به نکات مطرح شده، 
این پژوهش در نظر دارد به مطالعه و واکاوی و شناسایی انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی 

با رویکرد کیفی بپردازد.

2- پیشینه ی  پژوهش
مرادی و روحانی در پژوهشی با عنوان »زیست جهان مقاوم در آستانه جوانی: مطالعه فرآیند 
شکل گیری انتظارات فزاینده در جوانان«، با استفاده از روش کیفی 20 نفر از دانشجویان جدید 
18 تا 19 ساله را موردمطالعه قراردادند. فاصله  نسلی ارزشی، محدودیت زیست جهان، مقایسه  
تحقیرآمیز، انتظارات چندگانه و عادی سازی جرأت ورزانه از مهم ترین مضامین استخراج شده از این 
پژوهش بود که نشان داد انتظارات فزاینده، آنها را از سوژه هایی منفعل به سوژه هایی اجتماعی و 

مقاوم تبدیل می کند)مرادی و روحانی،1401(. 
علی مندگاری و همکاران در پژوهشی به »بررسی نظام ترجیحاتی شغلی جوانان و عوامل مرتبط 
با آن «پرداختند. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، 400 نفر از جوانان 18تا 35 
ساله اصفهان موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی داری بین متغیرهای 
تحصیلات، هدایت خانواده و دوستان، سابقه کار، طبقه اجتماعی-اقتصادی، امنیت شغلی، نحوه 
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انتخاب شغل و جنسیت و ابعاد ترجیحات شغلی وجود دارد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل 
چندمتغیره، متغیرهای امنیت شغلی، نحوه انتخاب شغل، تحصیلات و جنسیت از تعیین کننده های 

ابعاد ترجیحات شغلی شناسایی شد)علی مندگاری و همکاران ،1400(. 
یافته های پژوهش سمیعی و همکاران نیز در پژوهشی با عنوان »تفکر زیربنایی شکل گیری 
آرزوهای شغلی در کودکان و نوجوانان« که با مشارکت120 نفر از دانش آموزان شهر اصفهان انجام 
شد، نشان داد که در تعیین تفکر آرزوهای شغلی، چهار عامل زیربنایی و تأثیرگذار شامل: اندازه 
و قدرت، کلیشه های جنسیتی، منزلت شغل و خود درونی بر تفکر کودکان و نوجوانان نقش دارد. 
خاص شدن تفکر زیربنایی آرزوهای شغلی باعث شده است که آنها مشاغل تخصصی را بیش از 
مشاغل غیرتخصصی آرزو کنند. پزشکی به عنوان یک شغل تخصصی اولین آرزوی شغلی آنها و 
پس ازآن مهندس و پلیس شدن جزء اولویت های آنها قرار داشت. بنابراین یافته های این پژوهش 
نشان داد که معیارهای تفکر زیربنایی آرزوهای شغلی در کودکان و نوجوانان باید در راستای 

سهولت در پیشرفت و انتخاب شغل آینده آنها تقویت شوند)سمیعی و همکاران ،1397(.
عسکری ندوشن و صباغچی پژوهشی پیمایشی با عنوان »ارزیابی نیازهای جوانان و اولویت های 
سیاستی مرتبط با آنان در شهر یزد« و با مشارکت 400 جوان در بازه سنی 29-15 انجام دادند. 
نتایج این پژوهش نشان داد که امکان داشتن: یک شغل خوب و باثبات، صاحب خانه شدن و 
تهیه منزل مسکوني، کسب درآمد، توانایي تأمین مخارج زندگي، استفاده از پارک و تفریحگاه، 
خرید خودروي مناسب، توسعه و افزایش سلامت رواني و اجتماعي و فراهم بودن زمینه ازدواج از 

اولویت های مدنظر جوانان است )عسکری ندوشن و صباغچی، 1397(.
معینیان در پژوهش خود با نگاهي جامعه شناختي به بررسی نقش تصورات قالبي جنسیتي در 
تبعیض شغلي علیه زنان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که یکي از عوامل مهم مؤثر 
در تبعیض شغلي علیه زنان در بسیاري از جوامع بشري وجود تصورات قالبي جنسیتي رایج در 
فرهنگ عمومي جوامع است که اکثراً زنان را از احراز مشاغلي که داراي پایگاه بالاتر و دستمزد 

بیشتري هستند، محروم مي کند )معینیان، 1396(.
سمنو و همکاران در پژوهشی به مطالعه ی »انتظارات اجتماعی دانشجویان در ابعاد بهزیستی 
روان شناختی« پرداخته اند. نتایج این پژوهش حاکی است که پاسخ دهندگان دارای سطح متوسطی 
از پارامترهای بهزیستی روان شناختی و انتظارات اجتماعی هستند که نشان دهنده رضایت متوسط 
 Semenov & et(از زندگی و وجود جهت گیری کافی در واقعیت اجتماعی-روان شناختی است

.)al,2021
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اسپیلوپیولو و همکاران  در مقاله خود به بررسی »انتظارات شغلی دانش آموزان دبیرستانی عمومی 
روزانه در یونان در زمان بحران اقتصادی« پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که دانش آموزان 
بدون توجه به حجم سرمایه فرهنگی »نهادینه شده« و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده شان، 

.)Spiliopoulou & et al, 2018( تمایل به داشتن انتظارات شغلی بالایی دارند
بهتویی در پژوهش خود سرمایه اجتماعی و انتظارات آموزشی جوانان، در مناطق محروم شهر 
سوئد را موردبررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که پیشینه طبقاتی پاسخگویان به همراه 
تحصیلی  جاه طلبی  برای  مهمی  کننده های  پیش بینی  جوانان،  شناختی  جمعیت  ویژگی های 
آنان است. اشکال مختلف سرمایه اجتماعی نیز بخش قابل توجهی از واریانس انتظارات آموزشی 

.)Behtoui,2017(دانش آموزان را شامل می شد
اینبرگ و همکاران در پژوهشی با عنوان »آگاهی از مطالبات و بی عدالتی و اهمیت ارتباط و 
امنیت: تجربیات زیسته دختران نوجوان از زندگی روزمره خود« با رویکرد پدیدار شناختی به این 
نتیجه رسیدند که دختران از خواسته های خود، موفقیت و از تفاوت های جنسیتی در مدرسه و 

.)Einberg& et al,2015( رسانه ها که بر آنها تأثیر می گذارد آگاه هستند
انتظارات اقتصادی و  مروری بر پیشینه  پژوهش های صورت گرفته نشان داد که در مورد 
شغلی دختران علی رغم اهمیت آن تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ درحالی که نوجوانان به عنوان 
آینده سازان، بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور را تشکیل می دهند و باید با عنایت به نقش 
مهم آنها در سازندگی کشور به انتظارات و خواسته های آنان توجه ویژه ای داشت. به همین جهت 
تلاش پژوهشگران بر آن است که با استفاده از روش کیفی و همدلی با دختران نوجوان شهر یزد 

به شناسایی انتظارات شغلی دختران و انتظارات آنها از ساختارها موجود در شهر یزد بپردازند.

3- ملاحظات نظری
در پژوهش های کیفی، برداشت ها و دیدگاه های مشارکت کنندگان در پژوهش و تجارب زیسته 
آن ها از موضوع، اهمیت اساسی دارد. بنابراین پژوهشگر الزامی در استفاده از نظریه های جاافتاده 
ندارد و می تواند کار خود را با گردآوری داده ها آغاز کند، اما ازآنجاکه کار تحقیقی در خلأ نظری 
برای پیشینه تحقیق،  از مفاهیم نظری موجود  بنابراین پژوهشگران کیفی  صورت نمی پذیرد، 

شکل گیری پرسش ها، استناد و مقایسه استفاده می نمایند )سپید نامه و همکاران، 1395(.
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 انتظارات شغلی و انتخاب شغل مطلوب یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در زندگی هر فرد 
است که نظریات متعددی در خصوص آن وجود دارد. نظریات جامعه پذیري بر این باورند که 
وجود تفاوت هایي در جامعه پذیري پسران و دختران باعث مي شود افراد با هویت جنسیتی شده 
تربیت شوند و با استانداردهاي فرهنگي هم نوا شوند. به تبع آن، مردان و زنان به شکلي متفاوت و 
نابرابر در بازار کار توزیع مي شوند؛ زیرا ترجیحاتي را براي مشاغل بروز مي دهند که با خصایص و 

 .)Perales,2010:10( مهارت هایشان مطابقت دارد
روانشناسان اجتماعي بر نقش استدلال هاي شناختي و خطاهایي ادراکي که به رغم عناصر 
کارکردی شان مي توانند به آگاهي معیوب درباره ی رخدادهاي اجتماعي و کنشگران درگیر در 
آنها منتهي شوند، تأکید مي کنند. آنها بر نقش کلیشه هاي جنسیتي در ادراکات ما از محل کار 
و افراد عمل کننده ی درون آن اشاره دارند. کلیشه هاي تجویزي اشاره به مجموعه اي از خصایص 
و ویژگي ها دارند که وصف مي کنند مردان و زنان چگونه »باید« باشند. ازاین رو، ادراکات از افراد 
هم زمان تحت هدایت تظاهرات شناختي از خصایص و ویژگي هاي مبتني بر دسته اي که بدان 
تعلق دارند و نیز باورهاي هنجاري در مورد اینکه چه چیزي براي آنها مناسب یا نامناسب است، 

.)Cotter& et al,2001:17( معطوف به مقوله هاي جنسیتي شان قرار دارد
گاتفردسون ازجمله برجسته ترین نظریه پردازان مشاوره مسیر شغلی است که پاسخ سؤالاتش 
را در چشم انداز جامعه شناسانه به مسائل روان شناسی و مشاوره پیدا و مفاهیم جامعه شناسی مانند 
منزلت شغل، قدرت، فرهنگ، کلیشه های فکری، نقش های جنسیتی و ارزش ها را وارد مشاوره 
مسیر شغلی کرد )سمیعی و همکاران، 1391(. نظریه محدودیت و سازش آرزوهای شغلی او نگاهی 
جامعه شناسانه به مسیر شغلی افراد دارد  و بر این اصل استوار است که همه افراد درگیر سطح 
منزلت شغلی خود هستند و هرچه روبه جلو برویم منزلت شغل چون مانعی در مسیر انتخاب 
شغل عمل می کند. روان شناسی، فعالیت هدفمند شغلی همه افراد را ازنظر انتخاب شغل یکسان 
می بیند درحالی که در جامعه شناسی تا جایی که ممکن است دیدگاه افراد نسبت به شأن و منزلت 
شغلشان در نظر گرفته می شود و به سادگی از شأن و منزلت شغل به عنوان یک مانع برای انتخاب 
شغل و یا یک عامل حمایت کننده اجتماعی یاد می شود )Gottfredson,1996(. به طورکلی می توان 
گاتفردسون را جزء افرادی دانست که بیش از سایر نظریه پردازان مسیر شغلی، به اهمیت و نقش 

مسائل اجتماعی در رشد مسیر شغلی پرداخته است.
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در نظریه خصیصه - عامل نیز پارسونز معتقد است هیچ فردی نمی تواند به جای شخص دیگری 
تصمیم بگیرد که چه شغلی را انتخاب کند، بلکه هر فرد باید منافع خود را با توجه به توصیه هایی 
که به او می شود، تشخیص دهد و ترجیحات شغلی خود را بسازد. نظریه »خصیصه - عامل« 
بر این فرض متکی است که انتخاب یک شغل مهم تر از به دست آوردن آن شغل است. در این 
نظریه، انتخاب شغل مهم ترین تصمیم زندگی است و معمولاً زمانی رخ می دهد که فرد در ابتدای 
ورود به دنیای کار است و پس از روبه رو شدن با ضرورت اشتغال به طور آگاهانه به تجزیه وتحلیل 
توانایی ها و ضعف هایش می پردازد و اطلاعات لازم را درباره مشاغل کسب و پس از استدلال عقلانی، 

ترجیحات شغل خود را درمی یابد )شفیع آبادی، 1391: 229(.

4- روش پژوهش
پژوهش کیفی رویکردی طبیعت گرایانه است که در آن تلاش می شود پدیده موردمطالعه در 
همان محیط و زمینه خاص ازجمله محیط جهان واقعی درک شود، درواقع جایی که در آن پژوهشگر 
در پی دستکاری پدیده موردنظر خود نیست ),Patton 2002(. شاید بتوان گفت شناسایی و بررسی 
عواطف بشری، احساس ها و ادراک ها به وسیله روش کمی، سخت و دشوار است، درحالی که پژوهش 
کیفی روشی مناسب جهت شناسایی و بررسی هیجانات و عواطف می باشد. با این روش می توان 

.)Burns & Grove,2010( به جستجو ماهیت نیاز پرداخت و آن را کشف کرد
رویکرد مطالعه حاضر ، کیفی و  روش آن نظریه زمینه ای است و با استفاده از کدگذاری باز، 
مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی مقاله استخراج شده است.مشارکت کنندگان این پژوهش، دختران 
نوجوانِ شهر یزد هستند که در مرحله انتخاب رشته تحصیلی و در دامنه سنی 16-15 سال )پایه 
نهم و دهم تحصیلی( می باشند. جهت گردآوری داده های پژوهش نیز از مصاحبه نیمه ساخت یافته 
استفاده  شده و شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند بوده است. بر این اساس، 
مشارکت کنندگانی که در حیطه انتخاب شغل دچار مشکل بودند، انتخاب شدند. بر اساس معیار 
اشباع داده ها، با 15 نفر مصاحبه انجام شد. بعد از انجام مصاحبه ها و ثبت آنها، داده ها به روش 
نظریه زمینه ای یا نظریه مبنایی تحلیل شد به گونه ای که تمام مصاحبه ها و تعاملات به دقت ثبت 
و بارها مرور شدند و الگوهای مشترک در بین آنها شناسایی و ثبت شدند. در کدگذاری باز واژه ها، 
عبارات یا جمله های معنا دار به  عنوان کدها انتخاب شدند و بعد از کدگذاری اولیه، کدهای مشابه 
)مقوله ها( با نام های مفهومی در گروه های اولیه قرار گرفتند. در مرحله دوم )کدگذاری محوری( 
ارتباط بین مقوله ها و زیر مقوله ها مشخص شدند و متن مصاحبه ها دوباره مرور شد تا مشخص 
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شود که تم های استخراجی تا چه حد حاوی اطلاعات کافی پیرامون موضوعات می باشند ؛بدین  
جهت بعضی از موضوعات حذف شدند یا اینکه مورد بازبینی قرار گرفتند.

 مرحله آخر شامل کدگذاری انتخابی بود . در این مرحله مقوله های مختلف با یکدیگر یکپارچه  
شده و پیرامون یک مفهوم توصیفی محوری تلفیق  شدند که رابطه بین موضوعات عمده را نشان 

.)Gilgun 2005,( می دهد
جدول1- فهرست مشارکت کنندگان

شغل دلخواهسناسم مستعارردیف

لیدر تورهای خارجی و داخلی15سارا1

طراح لباس بین المللی15مهسا2

پزشک اعصاب و روان15حدیث3

طراح دوخت15مبینا4

پزشک مغز و اعصاب15یکتا5

پزشک15فاطمه6

عکاس تخصصی یا گرافیست15ملیکا7

طراح دکوراسیون داخلی15فریبا8

وکیل15مریم9

پزشک15مونا10

نقشه کش ساختمان16هانیه11

معمار16الهه12

نقاش16زهرا13

عکاس16نازنین14

وکیل16سارینا15

5-یافته های پژوهش
با بررسی دقیق متن مصاحبه های تحقیق، مفاهیم، مقوله های فرعی و اصلی و در نهایت، مقوله 
هسته استخراج شد. مقوله هسته با عنوان »هراس از ناکامی شغلی« از 13 مقوله اصلی و 36 مقوله 
فرعی برساخت شد که در جدول 2 آمده است، که در ادامه به شرح این مقولات پرداخته شده است.
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جدول 2- مقولات و هسته استخراج شده

مقوله هسته ابعاد 
پارادایمی مقولات اصلی مقولات فرعی

هراس از 
ناکامی شغلی

شرایط علی

مخالفت والدین فشارهای دلسوزانه، عدم حمایت، ضعیف دانستن دختر

دوستان مخالف القای حس ناامیدی، بیان تجربیات منفی، مخالفت بی مبنا

هژمونی مجازی الگو گیری از کاربران، اثرگذاری تحقیقات مجازی

شرایط 
زمینه ای

آینده نگری اقتصادی چشم انداز مالی، ثبات شغلی

جست وجوی رؤیاها پتانسیل نهفته، تصورات آرمانی

در تکاپوی ثبات اجتماعی
حسرت پرستیژ، اقتدار شغلی،

موقعیت اجتماعی ادراک شده، انتظارات فزاینده شغلی

ارزش گذاری شغلی شناخت آینده شغلی، خودآگاهی در مسیر کاری، تدابیر اولیه

منفی گرایی نسبت به 
بسترهای موجود پول حلال مشکلات، بسترهای ناعادلانه

شرایط 
مداخله گر

حصار در عادت واره های 
محدود

ترجیحات کلیشه ای، شهری با نگاه سنتی نسبت به  زنان،
تحقیر شغلی، محدودیت های محیطی

نظام آموزشی ناکارآمد آموزش تئوری محور، تبعیض آموزشی

استراتژی

ایستادگی در برابر 
ساختارها

بحث همیشگی با والدین، متقاعد کردن دوستان،
عدم اهمیت حرف مردم

هدف گذاری شغلی
تقویت مهارت های شغلی پیشرفت درسی،

تغییر سبک زندگی

پیامد فرسودگی شغلی فشار روانی، سرخوردگی زنان در جامعه ، بی میلی شغلی

5-1- شرایط علی
شرایط علی، عواملی هستند که بر پدیده مرکزی تأثیر می گذارند و موجب بروز یا توسعه آن 
می شوند. شرایط علی، رویدادها یا اتفاقاتی را نشان می دهند که موقعیت ها، مسائل و مباحث مرتبط 
با پدیده را ایجاد و توضیح می دهند که چرا و چگونه افراد و گروه ها به پدیده مبادرت می کنند. در 

تحقیق پیش رو مخالفت والدین یکی از شرایط علی متأثر بر پدیده است.
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در جامعه امروزی مشاغل به روز، پیچیده و اصطلاحاً خاص، طرفداران زیادی بین نوجوانان 
دارد و دختران نیز به این مشاغل کشش پیدا کرده اند و مشاغل بدیهی مانند دکتر، مهندس و 
معلم برای آنان چندان جذابیتی ندارد. اما تصور والدین چیز دیگری است، آنان به سبب آنکه 
نگاه خاصی به هویت دختران دارند و اغلب دختران را ضعیف تر از پسران و در معرض آسیب ها 
می بینند و خانه داری را برای آینده دختران مهم می دانند، ترجیحشان این است که فرزندشان به 
دنبال مشاغل خطرناک، ریسک پذیر و پرمشغله و درگیر با فضای کاری مردان نباشند؛ لذا اغلب 

آنها مشاغلی مانند معلمی را به دخترشان پیشنهاد می دهند. سارا 15 ساله دراین باره می گوید:
»پدر و مادرم مخالفن و میگن این شغل برای دختر خطرناکه چون اونا میگن برای زن 

سخته همش باید تو جاده باشم و با هر آدمی باید سروکار داشته باشم«.

همچنین برای بعضی از والدین این دیدگاه شکل گرفته که شغل مطلوب، شغلی است که 
جایگاه اجتماعی بالایی داشته باشد؛ لذا  شخصیت های شغلی نظیر خیاط و نقاش جایگاهی در 
ذهن این گونه والدین برای آینده شغلی دخترشان ندارد و این مشاغل را وقت تلف کردن و فاقد 
وجاهت علمی تلقی می کنند؛ بنابراین به دنبال آن هستند که دخترشان به مشاغلی مانند پزشکی 
روی بیاورند و مطرح می کنند که در غیر این صورت، حمایت خود را از آینده  شغلی دخترشان 
محدود خواهند نمود. همچنین والدین بیش از هر قشری از حرف مردم نگران هستند و می خواهند 
دخترشان بدون هیچ حاشیه ای به یک شغلی که در جامعه برای دختران دارای جایگاه و وجاهت 

خاصی است ، راه یابد و موفق شود. مبینا 15 ساله دراین باره می گوید:
 » بابام میگه برو تجربی چون کلاسش بیشتره و منم گفتم که من وسیله ی پز دادن تو 
نیستم. کلًا بابام این رشته رو قبول نداره. اونم میگه پس اگه بری طراحی دوخت حمایتت 

نمی کنم چون بشینی تو خونه هی بدوزی آخرشم هیچی نمیشی«. 

نوجوانان بیش از همه از دوستان خود تأثیر می پذیرند و شکل گیری بسیاری از هویت ها در این 
برهه زمانی به دست دوستان رقم می خورد. انتخاب شغل هم مقوله بسیار مهمی در بین مباحث 
نوجوانان است. از کودکی در هنگام بازی هایشان هرکدام شغلی را بازی می کنند، اما در نوجوانی 
بحث به شکل دیگری است آنان با مشاغل مطلوب، خود و دوستانشان را به چالش می کشند که 
چه شغلی برای چه کسی مناسب است. دوست مخالف کسی است که مدام چالش ها و عیب هایی 
را که از آن شغل در ذهن دارد ، بروز می دهد و گاهی با تحقیر آن شغل، درصدد هستند که 
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دوست خود را قانع کند که استعداد تو در مشاغل دیگری نهفته است و حرفش آن است که در 
این شغل حیف می شود. زهرا 16 ساله دراین باره می گوید:

» در خصوص دوستام بیشترین بحثی که تو مدرسه داریم در مورد انتخاب رشته هست 
و شغلی که از اون رشته می خوایم بهش برسیم نظرات منفی بین دوستام هست. اونا بهم 
گفتن تو که درست خوبه پس به راحتی تجربی قبول میشی برو پرستاری بخون ما که 
درسمون از تو ضعیف تره می خوایم بریم تجربی تا دکتر بشیم با نقاشی آخرش که چی؟ 
خیلی پیش پا افتاده هست و غیره. درحالی که رشته ی نقاشی چیز خیلی آسونی نیست و 

سختیای خودش و داره که اونا بی اطلاعن«.

نقش فضای مجازی در سال های اخیر در انتخاب و انتظارات شغلی همانند بسیاری از موضوعات 
دیگر به  شدت پررنگ شده و در این امر نقش به سزایی دارد. زمانی که نوجوان برای اولین بار در 
مورد مشاغل در اینترنت جستجو می کند، مشاغل برتر یا مشاغل خوب و نون و آب دار نمایش 
داده می شود. تأثیرات فضای مجازی به اشکال مختلف وجود دارد. نوجوانان در گوگل در خصوص 
شغل های مختلف یا شغل دلخواه خود جستجو می کنند و با مزایا و معایب آن آشنا می شوند. 
وضعیت خاص سلبریتی ها و بلاگرها موجب می شود که نوجوان به رشته دانشگاهی سلبریتی ها 
یا شغل بلاگرها که با آن معروف شده اند و کسب درآمد کنند، آنها را مشتاق به داشتن آن شغل 

می کند.  فریبا 15 ساله دراین باره می گوید:
» من ازآنجایی که برخی بازیگران )تعداد اندکی هستند( را دنبال می کنم در مورد بیوگرافی 
آنها تحقیق کردم و رشته تحصیلی آنها را دیدم یکی از آنها رشته تحصیلی لیسانس طراحی 
دکوراسیون داخلی داشت و من برای اولین بار این رشته را دیدم و مشتاق شدم و در مورد 

آن تحقیق کردم و در اینترنت سرچ کردم«.

حتی در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام با افرادی که با شغل مطلوبشان سر و کار دارند، آشنا 
می شوند و آنها در خصوص پیشرفت کاری با نوجوانان صحبت می کنند و آنان را از این شغل منع 

یا تشویق می کنند. مبینا 15 ساله دراین باره می گوید:
»یه دختره تو اینستا بلاگر بود، رشته اش طراحی دوخت بود و اون خیلی در مورد شغلش 
توضیح داده بود و خیلی تبلیغشو می کرد و از روزمرگی اش در مدرسه فیلم می گذاشت. 
بعد کاراشو تو مدرسه می دیدم )طراحیشون( و این که دختره هر چی می پوشید رو خودش 

دوخته بود و این خیلی نظرمو به خودش جلب کرده بود«.
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5-2- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای، شرایطی را نشان می دهند که در آنها پدیده محوری رخ می دهد و موجب 
می شود که افراد و گروه ها به روش های مختلف به پدیده ای متمایل شوند . به  بیان  دیگر خصوصیات 
ویژه ای است که بر پدیده ای دلالت می کند. تمامی نوجوانان در خصوص آینده خویش تصوراتی 
دارند که یکی از وجوه آن، بعد اقتصادی است. این بعُد برای آنان بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه 
شغل را مساوی با کسب درآمد می دانند و شغل بدون پول بی معناست. آنان ارزش پول را برای 
بقا درک کرده اند و در انتظارات شغلی خود به این بعُد اشاره می کنند و خواستار رسیدن به آن 
هستند. بنابراین نوجوانان اهمیت ویژه ای برای ثبات مالی، ثبات شغلی، تضمین آینده مطمئن و 
تعادل در زندگی کاری و شخصی خود قائل هستند.شرایطی که هنوز نوجوان وارد بازار کار نشده 
است، اما برای شغل خود انتظارات خاصی را قائل می شود، بیانگر آن است که او جایگاه اقتصاد را 
در جامعه درک کرده  و برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی در صدد انتخاب شغل مناسب 

خود برآمده است. فاطمه 15 ساله دراین باره می گوید:
 »واسه انتخاب شغلم، درآمد مهمه واسم؛ چون از پس نیازهات برنیایی و زندگی مرفه 

نداشته باشی، فایده ای نداره«.

حدیث 15 ساله دراین باره می گوید:
 » باید درآمد وجود داشته باشه. شغل بدون درآمد معنی نمیده. پول جایگاه اجتماعی بالا 
میاره. بقای شغل هم برام مهمه با توجه به وجود هوش مصنوعی باید بسنجم ببینم شغلم 

حذف میشه یا نه که در آینده بیکار نباشم«. 

شغل از منظری جنبه شخصی هم دارد. از نظر نوجوانان شغلی مطلوب خواهد بود که سراسر 
علاقه در آن موج بزند که می تواند این علاقه از کودکی باشد یا با وارد شدن در اجتماع در ارتباط 

با افراد جامعه شغل مورد علاقه خود را پیدا کنند. هانیه 16 ساله در این  باره می گوید:
 » من از کودکی به هنر علاقه داشتم و در انتخاب رشته به دنبال رشته های نظری نبودم 
و علاقه مند به فنی حرفه ای بودم. کار عملی داشته باشم و علاقه ام نسبت به هنر باعث شد 

این شغل را مناسب بدانم«. 

در واقع نوجوان این دیدگاه را دارد که بدون توجه به علایق و استعدادها در انتخاب شغل دچار 
مشکل خواهد شد و در کاری که علاقه وجود داشته باشد احتمال موفقیت بیشتر است. علاقه باعث 
می شود که افراد با اشتیاق و انگیزه بیشتری کار کنند و در زمان رویارویی با چالش ها و مشکلات 
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به نحو مطلوب عمل کنند. علاقه همچنین می تواند منبع الهام و خلاقیت نوجوانان در آینده باشد 
و از طرفی آنان با استفاده از شغل خود می خواهند به رویاها و آرزوهای خود دست یابند. برای 
دختران نوجوان فضای روانی شاد شغل مطلوبشان اهمیت به سزایی دارد و می خواهند در شغلی 

قدم نهند که با روحیات آنان سازگار باشد. فریبا 15 ساله دراین باره می گوید:
 » شغلی که من مدنظر دارم فانتزی و قشنگی است و حس می کنم روحیه ی شادی در 

این رشته وجود دارد و حس خوبی به من می دهد«.

شغل نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی افراد ایفا می کند. جایگاه شغلی به میزان احترام 
و ارزشی اشاره دارد که جامعه به یک شغل یا یک حرفه می دهد. رسیدن به پایگاه اجتماعی بالا 
در بین نوجوانان بسان حسرتی جلوه گر می شود که موجب می شود آنان خود را در جامعه نشان 

دهند. مهسا 15 ساله دراین باره می گوید:
 » در مشاغل اطرافیانم شغل عمه هامو بیشتر دوست دارم چون پرستارن و برام جالبه البته 
شوهر عمم که شرکت داره شغلش برام جالبه چون که مدیر عامله کارگرهای خودشو داره، 

دستور میده و حسابی گنگه«.

ازنظر دختران شغل مطلوب باعث تحرک اجتماعی خواهد شد که با آن می توان جایگاه اجتماعی 
را بهبود بخشید. بخش بزرگی از هویت اجتماعی ما را  شغل به اثبات خواهد رسانید. کار و حرفه 
علاوه بر بعد اقتصادی و شخصی، بعد اجتماعی هم دارد و افراد با شغلشان موجب پیشرفت خود 
در جامعه می شوند. نوجوانان با تعیین رشته و انتخاب شغل، می خواهند در جامعه مهم جلوه کنند 
و به سبب حرفه و شغل با اهمیت، نقش والای خودشان را ایفا کنند. از منظر نوجوانان انتظارات 
فزاینده مانند داشتن امکان مهاجرت، شهرت و خلاقیت سبب می شود که به موقعیت اجتماعی 
واقعی خود رسید و بیش از هر قشری به سیر زندگی کارآفرینان توجه دارند و رمز موفقیت آنان 
را سرلوحه انتخاب شغل خود قرار می دهند. دوست دارند به شغلی برسند که افراد زیادی را به آن 

جذب کنند و الگوی نسل های بعدی باشند. سارا 15 ساله در این  باره می گوید:
 » من می خوام شغلی رو به وجود بیاورم که رئیس باشم و هیچ محدودیتی در شغل برایم 
وجود نداشته باشد. من می خوام شغلم رو بزرگ نشون بدم و بقیه هم به شغل من جذب 
بشن. مشاغلی مانند برنامه نویسی و کسانی که کارهای کامپیوتری را ادامه دادند به سبب 
آنکه جایگاه اجتماعیشون بالاست و شغل پیشرفته ای دارند و کشورهای خارجی به راحتی 

با مهاجرتشون موافقت می کنند«.
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ارزش گذاری شغلی یکی از روش های مفید و مؤثر برای انتخاب شغل است. با مصاحبه با افرادی 
که در شغل مورد نظر نوجوان فعالیت می کنند یا در آن شغل تجربه  دارند، می تواند اطلاعات 
ارزشمندی درباره واقعیت ها، چالش ها، فرصت ها و رضایت از آن شغل به دست آورند. همچنین 
می توانند از نظرات، پیشنهادات و تجربه آنها برای بهبود مهارت ها استفاده کنند. یکی از فواید این 
کار افزایش آگاهی است. نوجوان با شنیدن تجربیات و داستان های واقعی افراد با تجربه، می تواند 
به درک بهتری از جزئیات، خوبی ها و بدی های شغل مورد نظر برسد. اطلاع از این تجارب کمک 
می کند که تصورات نادرست یا غیر واقع گرایانه را از سر بردارد و تصمیمات خود را بر اساس 
اطلاعات دقیق تر بگیرند. نوجوان امروزی حساب همه جا را می کند و انتظارات خود را صرفاً بر پایه 
خیال پردازی شکل نمی دهد. نوجوانان با انجام تحقیقات حضوری و پژوهش در فضای مجازی با 
آینده شغلی که انتظار او را می کشند، آشنایی پیدا می کنند. سارا 15 ساله در این  باره می گوید:

 »برای این که شغلم را انتخاب کنم مشاوره ی خصوصی گرفتم او به هم گفت با توجه به 
علاقه ا ت باید بیشتر از اینا تحقیق کنی و منم رفتم با لیدرها صحبت کردم و اونا گفتن 

درآمد خوبی نداره، بازار کارش کساده اما تا 3 یا 4 سال دیگه بهبود پیدا می کنه«.

نوجوانان نسبت به ابزارهای رسیدن به شغل دلخواه خود دیدگاه منفی دارند، این موضوع به 
عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، نوع شغل و اقتصاد کشور وابسته است. همچنین، در 
برخی حوزه های شغلی، لوازمی که برای انجام کار لازم است، بسیار گران و دشوار به دست می آید؛ 
این مسئله ممکن است باعث شود که افراد به دنبال شغل دیگری بروند که بهترین گزینه برای 

آنها باشد. مبینا 15 ساله دراین باره می گوید:
» در خصوص مشکلات مالی من که خودم الان درآمد ندارم ولی اگر خانواد م حمایتم نکنن 
هیچ و پوچم و به هیچیم نمی رسم. این رشته، رشته ی پرخرجیه ولی می ارزه. باید پارچه 

کاغذ الگو بخری و اصل کاریم که چرخ خیاطی هست«.

در شهر یزد نمی توان ادعا کرد که رسیدن به وسایل شغلی امکان پذیر نیست ولی صرفاً در 
بعضی مغازه های خاص موجود است که آن هم به خاطر انحصار، وسایل گران به فروش می رسد 
و دسترسی برای همه بسیار دشوار است. دختران نوجوان پول را کلید حل مشکلات می دانند و 
وجود پارتی و پول را برای رسیدن به اهدافشان مهم می دانند. هانیه 16 ساله دراین باره می گوید:
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 » دغدغه من بازار کار و مشغول به کار شدن است،  اما با توجه به شنیده هام پارتی داشتن 
برای کار مهم است. فعلًا که اول راه هستیم اما در آینده ممکن است مشکلات مالی وجود 
داشته باشد، چون رشته پرهزینه است. بسترهاش خیلی وجود نداره فقط در مکان های 

خاصی لوازمش رو میشه تهیه کرد«.

5-3- شرایط مداخله گر
شرایط مداخله گر، شرایط وسیع و عامی همچون فرهنگ، فضا و... است که به عنوان تسهیلگر 
یا محدودکننده راهبردها عمل می کند. این شرایط، اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع کرده 
و به عنوان یک مانع، دچار تأخیر می نمایند. شرایط مداخله گر، عواملی را نشان می دهند که بر 
پدیده مرکزی تأثیر می گذارند و موجب بروز یا توسعه آن می شوند. در جامعه یزد مقولات فرهنگی 
جایگاه بالاتری برای ترجیحات شغلی دارد. مثلًا در برخی موارد مطرح می شود که دختران به سبب 
احساساتی بودن باید از بعضی از مشاغل نظیر معماری و وکالت منع  شوند. این باورهای نادرست 
در برخی موارد می تواند باعث شود که دختران نتوانند به شغل هایی در حوزه فنی و مهندسی و... 

که علاقه و استعداد آن را دارند، مشغول به فعالیت شوند.
در شهر یزد هنوز برخی از افراد به توانمندی زنان برای انجام کارهای خارج از خانه و مشارکت 
زنان در فعالیت های شغلی یا اجتماعی دیدگاه مثبتی ندارند. این نگاه ممکن است باعث شود که 
خانواده ها به دخترانشان اجازه ندهند تا در فکر و دغدغه انتخاب شغل برای خود باشند و تأکید 

کنند که بر زندگی خانوادگی تمرکز نمایند. 
مریم 15 ساله دراین باره می گوید: 

»در خصوص مشکلات تفاوت بین دختران و پسران بعضی وقتا آزاردهنده است. بعضی 
مشاغل مثل مهندسی رو که زن ها اجازه و توانایی انجامش رو دارن هم بعضیا دید خوبی 

ندارن«.

برخی دختران مشارکت کننده در مطالعه نیز به سبب نوآوری خاص رشته های هنری گرایش 
شدیدی به مشاغل هنری دارند، اما بیان می کردند که در شهر یزد استقبال و علاقه زیادی به آثار 
هنری وجود ندارد و هزینه زیادی بابت آن نمی شود. از منظر آنها زمانی که مردم از آثار هنری 
حمایت مالی نداشته باشند، همین امر باعث دلسردی و عدم گرایش نوجوان به این علاقه می شود 
، ولی از سوی دیگر برای او فشار روانی نرسیدن به آرزو را به همراه خواهد داشت. مهسا 15 ساله 

دراین باره می گوید:
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 »کلًا تو یزد به رشته ی طراحی دوخت بها نمیدن. تو کشورهای دیگه مثل ایتالیا خیلی 
به مد اهمیت میدن به خیاطی های خودشون احترام قائلن و براش سرخم می کنن . برای 

یزدیا دختر خیاط خوبه اما به شکل سنتی نه این مدل مزون دوزی و ....!«.

مدارس یکی از مهم ترین منابع در شکل گیری انتظارات شغلی است. ناکارآمدی مدارس در 
از کم کاری های  به شغل دلخواه، مشکل آفرین است. یکی  هدایت دختران در مسیر دستیابی 
مدارس عدم آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف است. برخی نوجوانان ممکن است ندانند که 
شغل های مختلف چه وظایفی دارند و در کدام حوزه فعالیت می کنند. این موضوع می تواند باعث 
شود که نوجوانان انتخاب شغلی مناسب نداشته باشند. تبعیض آموزشی هم در مدارس می تواند 
مسیر شغلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد به طور مثال مسائلی نظیر وجود مدارس خاص 
سبب شده رقابت جویی ناسالمی شکل گیرد که موجب دستیابی عده ای خاص به شغل دلخواه 

آن ها شود. یکتا 15 ساله دراین باره می گوید:
 »در مورد نقش مدارس مخصوصاً مدارس یزد چون اهمیت میدن به تحصیلات درسی 
اما خب چیزی که مهمه فقط اهمیت میدن به یه سری دروس خاص که همون دروس 
نظریه و به درسایی مثل هنر اهمیتی داده نمیشه و این طرز تفکر که آدمای درس نخون 
و بی استعداد به رشته های هنرستان میرن به شدت غلطه. مدرسه تا یه جایی می تونه 
کمک کنه تا استعدادهاتو کشف کنی ولی به طورکلی مؤثر نیست و کارایی آن چنانی نداره؛ 
چون مدرسه در جامعه ی ما فقط درس محوره و زنگ های هنر و ورزش فراموش میشه و 
جایگزین دروس تخصصی میشه و این باعث میشه استعداد در حیطه های مختلف شناخته 

نشه و حتی سرکوب بشه به خاطر کم اهمیت دانستن این موارد.

در این امر ، نقش مشاورین مدارس و برنامه های آموزشی و تربیتی پررنگ می شود؛ اما متأسفانه 
کاستی هایی در این زمینه وجود دارد. در هدایت تحصیلی دانش آموزان، مشاورین یا کار خاصی 
انجام نمی دهند یا غالباً خود را سرگرم دانش آموز درسخوان می کنند که خواستار رشته های نظری 
است. حتی در مدارس دیده نمی شود که از زنان موفق و کارآفرین در مشاغل مختلف دعوت به 
عمل بیاورند که دختران با افراد با تجربه گفت وگو داشته باشند تا در مسیر شغلی درست گام 

مؤثری بردارند. حدیث 15 ساله در این  باره می گوید:
 »در خصوص نقش مدرسه نه منو آماده نکرده و حتی مشاورمون که باید کمکمون کنه در 
این حیطه فقط در خصوص 4 تا هدایت تحصیلی میگه و هیچ وقت در خصوص شغل های 

مورد علاقمون به حرفامون گوش نداده« )حدیث 15 ساله(.
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5-4- استراتژی ها
استراتژی ها، کنش ها یا برهم کنش های خاصی هستند که از پدیده محوری منتج می شوند و به 
اداره یا حل مسائل مربوط به آن می پردازند. استراتژی ها، کنش هایی هستند که به طراحی مدل 
کمک می نمایند و نشان می دهند که چگونه افراد و گروه ها به پدیده مبادرت می کنند. مقاومت 
در برابر ساختارهای جامعه برای انتخاب شغل یک موضوع مهم و چالش برانگیز است. برخی افراد 
ممکن است با فشارها، تعصبات، تحمیلات و توقعات ساختارهای مهم جامعه مانند خانواده و 
دوستان در مورد شغل دلخواه خود روبه رو شوند و نتوانند به راحتی به شغل مورد علاقه و مناسب 
خود برسند. در برخی خانواده های یزدی، دختران آزادی محدودی برای انتخاب شغل دارند که 
این هم می تواند ناشی از تفاوت نسلی باشد. واکنش دختران نسل جدید دیگر به  مانند نسل پیشین 
نیست که دنباله رو حرف و خواسته های والدین باشند، بلکه آنان با روش های مختلف نظر خود را 
بیان می کنند و به ارائه دلایل منطقی می پردازند یا با زور و دعوا در برابر توقعات والدین مقاومت 

می کنند و نظر خود را بر نظر والدین اولی تر می دانند. مبینا 15 ساله دراین باره می گوید:
 »کلًا بابام میگه برو تجربی و منم بهش میگم که اعصاب این رشته رو ندارم. اونا تمایل 

دارن من برم دبیرستان که خب من  هم اهمیتی نمیدم«.

در برابر دوستان نیز سعی می کنند با نشان دادن استعدادهایشان در حیطه شغل دلخواه، آنان 
را متقاعد سازند.

مهسا 15 ساله دراین باره می گوید: 
  » وقتی که طراحی هامو واسشون دوختم و بردم حتی منو تشویق کردن ولی بازم میگن 

برو تجربی و بعداً هنر رو دنبال کن«. 

دختران نوجوان برای رسیدن به انتظاراتی که در ذهن دارند، دست به برنامه ریزی می زنند. 
داشتن هدف و برنامه ریزی برای شغل مطلوب یکی از عوامل مؤثر در موفقیت حرفه ای است. 
از منظر نوجوانان با تعیین هدف های شغلی واقع گرا و با تدوین برنامه ای عملی و منطقی برای 
دستیابی به آنها، می توانند انگیزه، تمرکز، بهره وری و رضایت خود را افزایش دهند. با توجه به 
مباحث گفته شده نوجوانان تغییر سبک زندگی را برای رسیدن به موفقیت ها و انتظارات آتی مهم 

می دانند. یکی از مشارکت کنندگان دراین باره می گوید:
 » به طورکلی باید زندگی روتین نداشته باشیم و باید یه شخصیت جدیدی برای خودم 

بسازم، تنبلی رو کنار بزارم  و بیشتر تلاش کنم.«
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هدف گذاری شغلی یک فرایند است که در آن افراد اهدافی را برای رشد و پیشرفت در حرفه 
خود تعیین می کنند و برنامه ای برای دستیابی به آنها ارائه می دهند. هدف گذاری شغلی می تواند 
به نوجوانان کمک کند تا انگیزه، اعتمادبه نفس، تمرکز و کارآمدی خود را افزایش دهند و مسیر 
حرفه ای خود را روشن کنند. تقویت مهارت ها در انتخاب شغل یکی از عوامل مؤثر برای رقابت پذیری 
و موفقیت شغلی است. نوجوانان با توجه به نیازهای بازار کار و تغییرات سریع آن، لازم می دانند 
که همیشه به به روزرسانی و ارتقای مهارت های خود بپردازند. مهارت های شغلی معمولاً از طریق 
تحصیلات، آموزش ها، کارگاه ها و تجربه ی عملی به دست می آیند. علاوه بر تقویت مهارت ها، 
نوجوانان پیشرفت درسی را نیز برای موفقیت در شغل خود مؤثر می دانند. آمادگی های قبل از 
رسیدن به شغل دلخواه بیانگر آن است که نوجوان به ثبات و قطعیت شغلی رسیده و برای رسیدن 

به آن تمام تلاش خود را می کند. نازنین 16 ساله دراین باره می گوید:
 » می خوام کلاس زبان برم و به کارآموزی در آتلیه فکر می کنم تا زمینه ای باشه برای 

رسیدن به شغلم. هم چنین میخام بیشتر درس بخونم تا هنرستان بهتری برم«.

سارا 15 ساله در این  باره می گوید:
»مهم ترین مهارت یادگیری زبان انگلیسی که من از 6 سال پیش شروع کردم هر چه بیشتر 
زبان های متفاوت بلد باشی قدرت و نفوذ بالاتری داری. افراد بیشتری رو جذب می کنی زبان 
ترکی هم بلدم و زبان چینی برام اولویت بعدیه. فن بیان رو دارم تقویت می کنم می خوام 
لهجه ی غلیظ آمریکایی رو هم یاد بگیرم قبلنا نمی تونستم جلوی جمع صحبت کنم و تپق 

می زدم اما الان با مهارت فن بیان و ارتباط گیری خیلی بهتر شدم«.

5-5- پیامدها
نتیجه اتخاذ راهبردهایی که کنشگران آنها را در مواجهه با شرایط زمینه ای و مداخله گر و پدیده 
مرکزی در پیش می گیرند ، همان پیامد است که طبق نتایج این پژوهش، اگر دختران به شغل 
مطلوب خود نرسند، پیامد آن فرسودگی شغلی است که در اکثر مواقع رخ می دهد به گونه ای که 
فرد انگیزه کافی برای ادامه کار ندارد و کار مورد علاقه خود را انتخاب نکرده است. پس زمانی که 
دختران در انتظارات شغلی خود مشکل داشته باشند، پیامد آن فرسودگی و رنجش شغلی خواهد 
بود. فشار روانی ناشی از نرسیدن به شغل دلخواه، یکی از مشکلات رایج در جامعه امروزی است. 
فشار روانی به حالتی گفته می شود که فرد با تنش، نگرانی، اضطراب، افسردگی یا هرگونه احساس 

منفی دیگر مواجه می شود. یکتا 15 ساله دراین باره می گوید: 
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» قطعاً اول ازهمه پشیمون میشی. عزت نفس و اعتمادبه نفست پایین میاد. از خودت و 
شغلت متنفر میشی«. 

زنان در جامعه مسئولیت های مختلفی دارند و یکی از مهم ترین این مسئولیت ها به دوش 
گرفتن مشاغل در جامعه و انجام مسئولیت های اجتماعی است. زمانی که دختران به دلایل فرهنگی 
اجتماعی و نگاه خاص خانواده نتوانند به شغل دلخواه خود برسند، از جنسیت خویش ناراضی شده 
و به حاشیه کشیده خواهند شد. یکی دیگر از پیامدهای نرسیدن به شغل مطلوب زنان، احساس 
بطالت و بی فایده بودن و بی برنامگی در زندگی خواهد بود یا اینکه دچار بسندگی  به انجام امور 
خانه می شود که چون جزء علایق فرد نبوده، موجب چالش خواهد شد یا اینکه فرد به مشاغل 
کاذب روی خواهد آورد که این شرایط می تواند آسیب زا باشد. بی میلی شغلی دختران به معنای 
عدم علاقه و انگیزه  در برابر شغل و حرفه ای است که بر عهده  دارند. این موضوع می تواند به فرهنگ 
و اجتماع مربوط باشد که در برخی جوامع، شاغل بودن برای زنان ممنوع است و یا تحت فشار قرار 

می گیرند که باید فقط به نقش خانه داری اکتفا کنند. الهه 16 ساله دراین باره می گوید:

 » اگه به شغل مطلوب نرسیم پیامدهاش خیلی چیزا هستش. بعضیا هستن که کلا زن 
شاغل  را علی رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی و توانمندی کنار میذارن و اونا هم خونه 

نشین میشن و احساس درماندگی و بیچارگی می کنن«.

اگر دختران برخلاف نظر خانواده، وارد شغل دلخواه  خود شده و بنا به دلایلی با شکست یا 
افت کاری مواجه شوند، اغلب توسط خانواده مورد سرزنش قرار خواهند گرفت. سارا 15 ساله 

دراین باره می گوید:
 » اگه به شغل مورد نظرمون نرسیم با سرزنش خانواده و والدین روبه رو می شیم بهمون 

میگن ما هی گفتیم نرو این شغل. حالا ببین بدبخت و بی پول شدی...«.
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23 
 

تحت ایزنان ممنوع است و  یجوامع، شاغل بودن برا یبه فرهنگ و اجتماع مربوط باشد که در برخ تواند

 گوید:می بارهنیدراساله  16الهه  .اکتفا کنند یدارفقط به نقش خانه دیکه با رندیگیقرار م فشار

رغم علیرا  اغلشزن بعضیا هستن که کلا  .هستش چیزا به شغل مطلوب نرسیم پیامدهاش خیلیه اگ » 
و احساس درماندگی  نشین میشنخونه اونا هم و  کنار میذارن داشتن تحصیلات دانشگاهی و توانمندی

 .«کننو بیچارگی می
مواجه  یافت کار ایشکست  اب یلیدلاه ب و بناخود شده  دختران برخلاف نظر خانواده، وارد شغل دلخواه اگر 

 گوید:می بارهنیدراساله  15سارا  .خواهند گرفتتوسط خانواده مورد سرزنش قرار  اغلب ،شوند

هی ما بهمون میگن  یمشمی روروبهخانواده و والدین رزنش سبا اگه به شغل مورد نظرمون نرسیم  » 
 .«...پول شدیحالا ببین بدبخت و بی .گفتیم نرو این شغل
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شکل1- مدل پارادایمی پژوهش

بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر در پی واکاوی انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی با روش کیفی انجام شده 
است. یافته ها نشان دادند که نوجوانان مدام به مقوله شغل فکر می کنند و در پی ریزی مسیر شغلی 
دلخواه خود تلاش می کنند. انتظارات شغلی فرآیندی است که افراد با آن آینده ای قریب الوقوع 
را پیش بینی و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند. یافته های مطالعه حاکی از آن بود که 
نوجوانان به نسبت نسل های پیشین در مسیر مناسب و از پیش تعیین شده توسط خانواده، مدرسه 
و جامعه قدم نمی گذارند، بنابراین دیدگاه فردگرایی در حوزه انتخاب شغلی هم رسوخ کرده است. 
آنان شغلشان را برحسب علائق و رسیدن به آرمان های ذهنی خود انتخاب می کنند و حتی برای 
رسیدن به انتظارات شغلی خود دست به اقداماتی می زنند. از نظر سوژه های مطالعه، شغل مناسب 
برای دختران نوجوان، باید درآمد بالا، جایگاه اجتماعی خوب، دارای پرستیژ اجتماعی بالا و تضمینی 
برای رسیدن به اهدافشان را  فراهم کند. همچنین آنها مطرح کردند که ترجیح می دهند مشاغلی 

را انتخاب  کنند که امکان مهاجرت داشته باشد و در خارج از کشور هم خواهان آن باشند.
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زیست نوجوانان، مملو از انتظارات فزاینده و مبارزات فعالانه برای حفظ سبک زندگی دلخواهشان 
است. این واقعیت باعث شده که آنها از شخص منفعل به افرادی فعال و مقاوم  در جامعه تبدیل 
شوند. در حقیقت امروزه نوجوانان نیازهای خود را فقط در زمینه غذا، لباس و خانه نمی بینند، 
بلکه در این دوران از زندگی خود با نیازهای مختلف و پیچیده ای روبه رو هستند، هرچند هویت 
شغلی آنها موردتوجه کافی قرار نمی گیرد. نتایج تحقیق حاضر با پژوهش مرادی )1401( در 
خصوص مقاومت با ساختارهای جامعه برای رسیدن به شغل موردنظر هم سو است. هدف گذاری 
و ارزش گذاری شغلی با نظریه خصیصه- عامل پارسونز مطابقت دارد؛ چرا که او نیز اذعان داشت 
افراد قبل از ورود به محیط کار، شروع به شناخت نقاط قوت و ضعف خود می کنند و داشتن 

انتظارات شغلی و انتخاب شغل را مهم تر از خود شغل و کار کردن می دانند .
دختران در خصوص جنسیت خود نیز حساس هستند و به مسائل و محدویت های مرتبط با 
جنسیت خود در انتخاب شغل و رسیدن به انتظارات خود واقف اند. این موضوع با نتایج تحقیقات 
معینیان )1396( و اینبرگ )2015( هم سو است. دختران در برابر این شرایط مقاومت می کنند 
و می خواهند نقش زنان را در جامعه ارتقا دهند و حتی انتخاب مشاغل چالش  برانگیز را نوعی 
اقدامی مطلوب در این حیطه می دانند. دختران نوجوان ما شغل و انتظارات مطلوب خود را به 
مفاهیم درآمد، رسیدن به اهداف، دسترسی به امکانات و رفع نیازهای زندگی روزمره دانسته اند 

که با تحقیقات عسکری )1397( هم سو بود.
نکته قابل  توجه دیگر آن که دختران نوجوان در انتخاب شغلی خود به ثبات و قطعیت شغلی 
رسیده اند و آن را تغییر نمی دهند. آنها در خصوص شغل خود، حتی اگر خاص و به  روز باشد 
تحقیق کرده اند و جوانب آن را سنجیده اند و با موانع و چالش های انتخاب آن شغل و رسیدن به 
آن آشنایی دارند. نوجوانان به نقش خانواده، دوستان و فرهنگ شهر یزد، در انتخاب و حمایت از 
شغلشان آگاهی کامل  دارند و در مواجهه با مخالفت ها درصدد شکستن موانع هستند. از اهمیت 
نقش و کارکرد خودشان به  عنوان زنان آینده کشور آگاهی دارند، اما برخی نگرش های محدودکننده 
در انتخاب شغل ، آنها را آزار می دهد. آنها حس می کنند نمی توانند به مشاغل دلخواه خود برسند 
و در خلال مصاحبه  مطرح نمودند که توانایی های زیادی برای انجام مشاغل انتخابی شان  دارند 

و نباید به کار کردن در محیط خانه محدود شوند.
نکته دیگر ظرفیت های شهر یزد برای انتخاب شغل بود. دخترانی که مشاغل مانند پزشکی 
و معلمی را در ذهن داشتند، اذعان می کردند یزد بسترهای لازم برای رسیدن به شغل مطلوب 
آنها را داراست؛ اما دخترانی که مشاغل هنری، گردشگری و معماری را در نظر داشتند از کمبود 
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امکانات مانند کلاس و کارگاه های آموزشی، گرانی و کمبود و عدم دسترسی به لوازم و وسایل 
موردنیاز و انحصاری بودن مکان هایی دسترسی به امکانات مرتبط  گلایه می کردند و نکته آخر 
اینکه دختران نوجوان یزدی از نرسیدن به انتظارات شغلی خود هراسان هستند و نگرانند که 
با توجه به کمبودها و مخالفت ها دچار ناکامی شغلی شده و دچار تبعات نامطلوب عدم تحقق 

آرزوهای شغلی خود شوند.

پیشنهادهای پژوهش 
با توجه به اهمیت نقش خانواده در انتخاب شغل دلخواه، باید آموزش های لازم به آنان داده  -

شود تا با مشاغل مختلف خصوصاً مشاغل جدید که در چند دهه اخیر با توجه به پیشرفت های 
تکنولوژیکی ایجاد خواهد شد و  نیاز جامعه خواهد بود آشنا شوند.

رسانه های مختلف به ویژه صداوسیما تدابیری را اتخاذ کنند تا در برنامه های گوناگون، شرایط  -
مشاغل مختلف به نمایش گذاشته شده و از زنان موفق آن عرصه دعوت به عمل آورند تا دختران 

جامعه با تلاش های آنها  برای موفقیتشان آشنا شوند.
نقش مشاوران مدرسه در حیطه شغلی باید پررنگ تر شود و صرفاً محدود به هدایت تحصیلی  -

نشود.
برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس در حیطه آشنایی با مشاغل باید مورد بازبینی قرار بگیرد  -

و اگر در اصلًا برنامه ای در این خصوص وجود ندارد ، در دستور کار قرار بگیرد. به طور مثال از 
زنان کارآفرین، زنان موفق در زمینه هنر و ورزش و... در مدارس دعوت به عمل آید تا دختران 

راه موفقیت شغلی را بیاموزند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
موضوع پوشش و حجاب جایگاه ویژه ای در مباحث روز دنیا در زمینه جهانی شدن و پست مدرنیته 
دارد و تنش ها و مناقشات زیادی در مورد معنا و اهمیت این موضوع همواره در جوامع گذشته و 
معاصر وجود داشته است؛ آن چنان که این موضوع از مرزهای فرهنگی عبور کرده و بین شرق، 
غرب، مسلمانان و غیرمسلمانان نیز مطرح می شود)Prempeh,2022:31(. نظریات پیرامون حجاب 
بیشتر بر نظریاتی با مباحث پسامدرنی نظیر نماد شناسی1، مصرف گرایی، سبک2 و مسائل قدرت 

اشاره دارد )واتسون3، 1382(. 
حجاب در لغت به معنای پرده و حائلی است که میان دو شی قرار می گیرد و مانع از دیده  شدن 
شی مقابل می شود )ضرغامی، 1387: 118(. البته کاربرد لفظ حجاب برای پوشش زنان، امری جدید 
است و تا قبل از این عوام و فقها از واژه ی »ستر« به معنای پوشنده استفاده می کردند. پوشش 
و حجاب از بارزترین نشانه های فرهنگی و ملی هستند  که می تواند تحت تأثیر سایر پدیده های 
فرهنگی قرار بگیرد. هر نوع تغییر و دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی با تغییر در پوشش 
مردم مشخص می شود، به طوری که سلطه پذیری و استیلای فرهنگی از تغییر در پوشش مردم 

آغاز مي شود )قربی، 1389: 239(.
 پوشش و حجاب، نه تنها از منظر دین اسلام به عنوان یک نشانه دیني و از باورهاي مورد 
قبول مذاهب اسلامي است، بلکه در علوم انساني و به ویژه جامعه شناسی هم جایگاه بالایی داشـته 
و پدیـده اي کاملًا اجتمـاعي محسـوب مي شود که تأمین کننده ی امنیت اجتماعي4، اخلاقي و 
بهداشت رواني در جامعه اسـت )تاجبخش، 1400: 210(.  مسئله حجاب و پوشش از نظر شناختی 
در حوزه مطالعات و مسائل زنان قرار می گیرد، به گونه ای که زنان از جهت فکری و عملی با آن 
درگیر هستند و در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، خانوادگی و سیاسی قابل بررسی است. 
در واقع مهم ترین مسئله زنان مسئله فرهنگی است که به لحاظ ساختاری دارای اهمیت ویژه ای 
است، بنابراین همان طور که مسائل فرهنگی با آهنگ آرام و کند ساخته می شوند به همان صورت 

هم می توانند تغییر کنند )علاسوند، 1386: 38(. 

1. Icongraphy
2.Style
3. Watson
4.Social security
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لباس و ظاهر افراد، می تواند اطلاعات زیادی درباره سن، جنس، شخصیت، شغل و پایگاه 
اجتماعی و اقتصادی او در اختیار طرف مقابل قرار دهد )Mannan,2022: 201(؛ به عبارت دیگر، 
در واقع مهم ترین وسیله ی ارتباطی برای افراد، لباسی است که می پوشند. چون که لباس می تواند 
احساسات و هیجانات فرد را نشان دهد. لباس فرد هم بر رفتار خودش و هم بر رفتار اطرافیان تأثیر 
می گذارد. در واقع تمایز بین افراد را به ما نشان می دهد. لباس ها، تفاوت های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی و اخلاقي را نشان می دهند)حداد عادل، 1386: 40(. در واقع افراد بر اساس لباس هایی 
که می پوشند، همدیگر را داوری می کنند و درباره ی معانی نهفته در انواع لباس ها توافق زیادی 
وجود دارد )Baehr,2019:541(. به نوعی انتخاب لباس مانند انتخاب واژه ها با فرد است و افراد 
ناچارند که مسئولیت هردو را در عرصه ی عمومی بپذیرند و عواقب ایجاد هر نوع سوء تفاهمی را 

قبول کنند )صدیقی، 1393: 13(.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 شاهد تغییراتی در پوشش زنان بودیم که با کمرنگ 
شدن تنوع در پوشش ،اکثر زنان چادر مشکی را که علاوه بر معنای سنتی و مذهبی دارای معنای 
ایدئولوژیک است را به عنوان پوشش اصلی خود انتخاب کردند )حقیقی، 1396: 2(. در نیمه اول 
دهه هفتاد با گسترش واردات کالاهای خارجی و نفوذ فرهنگ و ارزش های وارداتی، این موضوع 
گسترش یافت و سیاست های کنترلی و سخت گیرانه در مورد پوشش در جامعه رواج یافت، به 
طوری که پوشش اکثر زنان در سریال های تلویزیونی چادر بود و بین دختر جوان و زن  پیر 
فرقی نمی کرد. در این دوره مانتو نماد روشنفکری و تحصیلات بود و صرفاً قشری خاص از زنان 
و دختران در سریال های تلویزیونی در پوشش مانتو ظاهر می شدند. به طوری که از اواسط دهه 
هفتاد پوشش های دختران در رسانه ملی به سمت مانتو همراه با ویژگی های خاصی مانند مانتو 
ساده بلند و غالباً تیره پیش می رفت. به دنبال آن ارزش های جامعه در حال تغییر و دگرگونی بود 
و مردم به دنبال دموکراسی به شیوه غربی بودند تا بتوانند آزادانه لباس بپوشند و آزادانه مصرف 

کنند و کسی مانع آنها نشود )ارمکی، 1391: 80(.
امروزه که نزدیک به پنج دهه از پیروزی انقلاب گذشته است، جامعه ایران شاهد تحولات سریع 
و محسوسی در نوع پوشش زنان است که گاه با معیارهای اولیه پوشش و حجاب در تناقض است؛ 
اما این تأثیرپذیری در سال های اخیر و در نوجوانان جامعه ایرانی بیشتر بوده است به طوری که 

منجر به چالش  ها و تعارضاتی برای نوجوانان و خانواده هایشان شده است. 
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دوره نوجوانی به عنوان یکی از مهم ترین دوره های رشد انسان همراه با تحولات و بحران های 
متعددی است؛ که تشکیل هویت متناسب با فرهنگ خانواده و همسو با جامعه یکی از مهم ترین 
آنهاست )Silvers,2022:260(. در این دوران نوجوان که خود را برای آینده و پذیرش نقش های 
متعدد آماده می کند، نقطه تأیید افکار و رفتارهای خود را در همراهی با تحولات جامعه می بیند 
 Sisk, &( برگزیند  را  خود  همسالان  فکر  طرز  و  شده  همراه  آن  تحولات  با  می کند  سعی  و 

.)Gee,2022:293

در جامعه ایرانی تحول در نوع پوشش از جمله مسائلی است که اخیراً از سوی نوجوانان بیشتر 
تغییر پیدا کرده و از این  رو پیش بینی می شود تا با بررسی عمیق و موشکافانه بتوان به درک بهتری 
از چرایی پذیرش این تغییرات پرداخت. با توجه به اینکه فرایند تحلیل و پذیرش نوع پوشش در 
نوجوانان پدیده ای ذهنی است، با انجام پژوهش به روش کیفی و مصاحبه می توان بیشتر به واکاوی 

و بررسی زمینه های این مسئله از سوی نوجوانان پرداخت. 
در واقع تجربه ی زیسته یکی از سنت های پژوهش کیفی است که بر تجربه درونی افراد تأکید 
دارد.  از طرف دیگر بررسی ها حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی حجاب از 
منظر نوجوانان کم حجاب انجام نشده است از این  رو پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این 

سؤال است که مفهوم پوشش و حجاب از منظر نوجوانان کم حجاب چیست؟

2- پیشینه ی پژوهش
یگانه و کشفی در پژوهشی به عنوان »نظام نشانه ها در پوشش« نشان دادند که اگر پوشش 
را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم و صرفاً روشی برای محافظت از بدن نباشد، باید آن 
را در قالب های تحلیلی مربوط به معنای اجتماعی تفسیر کنیم. نگاه به پوشش به عنوان یک امر 
نمادین به ما کمک می کند تا زاویه جدید این مسئله پرحاشیه را بیابیم. توجه به قواعد در اعمال 
اجتماعی و ویژگی قراردادی نمادها در نشانه شناسی می تواند هم تغییرات تاریخی پوشش را تفسیر 
کند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس را در گروه های مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون نشان 

دهد)یگانه و کشفی ،1386(.
علوی و حجتی نیز در پژوهشی با عنوان »عوامل مؤثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید 
باهنر کرمان« نشان دادند که وضعیت دینی دانشجویان در بدحجابی آنان مؤثر است. متغیرهایی 
مانند اهمیت دادن به مدگرایی و میزان در تضاد دیدن پوشش زن با فعالیت های اجتماعی در 
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بدحجابی دانشجویان تأثیر دارد و متغیر های دیگری مانند خصوصیات دوستان، اختلاف بین والدین 
و وضعیت اعتقادی والدین در بدحجابی دانشجویان مؤثر است)علوی و حجتی ،1386(.

 خالد در پژوهشی با عنوان »حجاب به عنوان نوعی کنش« با روش کمی نشان داد که با افزایش 
ساعات مصرف از ماهواره با هدف تفریح و سرگرمی، کنش دینی نسـبت به حجاب؛ کاهش و کنش 
ارزشی سکولار نسبت به آن افزایش می یابـد. سـبک سـنتی رعایت حجاب به تدریج در جامعه ایران 
در حال کمرنگ شـدن بـوده و نـوعی نگـرش مدرن )به خصوص میـان جوانـان و تحصیل کرده ها( 
جـای آن را می گیـرد. میـزان رعایـت حجاب در حد نیمی از جمعیت، به نسبت پایین است و با 
توجه به کاهش انگیزه سنتی رعایت حجاب، شاید بتوان پیش بینی کرد که چنانچـه برنامه های 

جـدی در ایـن زمینـه پیش بینی نشود، میزان آن همچنان رو به کاهش می رود)خالد ،1391(.
زنجانی و احسانی پژوهشی با عنوان »رویکرد جوانان نسبت به حجاب )مورد مطالعه مناطق 
دو و هجده شهر تهران(« به روش اسنادی کتابخانه ای انجام داده اند. یافته ها نشان داد که سه 
عامل اعتقادات مذهبی فرد، نگرش خانواده فرد نسبت به حجاب فرزندان و رضایت از مسئولان 
دولتی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رویکرد جوانان )34-18 ساله( نسبت به حجاب در دو 
منطقه شهر تهران است و بالاترین تأثیر نگرش فرد نسبت به حجاب مربوط به اعتقادات مذهبی 
فرد است؛ بنابراین افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند نگرش مثبت تری به حجاب دارند. 
همچنین متغیرهای جنسیت، منطقه سکونت، شغل پدر و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی 
با متغیر نگرش نسبت به حجاب رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر نگرش فرد در این زمینه 

تأثیر بگذارد )زنجانی و احسانی،1391(.
رجالی و همکاران در پژوهشی به نام »نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن« نشان دادند 
که 19/4 درصد از دانشجویان با حجاب موافق، 19 درصد مخالف و  61/6 درصد نظر بینابینی 
داشتند. در این پژوهش رابطه بین ترم تحصیلی و وضعیت سکونت دانشجویان با نگرش آنها به 
حجاب و پوشش معنادار بود. در نهایت می توان گفت که بر خلاف وجود برخی از دیدگاه ها، نتایج 
به دست آمده بیانگر گرایش به معنویت و ارزش های دینی در بین کلیه دانشجویان بود و این گرایش 
فرصت خوبی را برای مسئولین فرهنگی دانشگاه فراهم می کند که از آن به خوبی و به طور صحیح 
در جهت ارتقای ارزش های اسلامی در بین دانشجویان بهره برداری نمایند )رجالی و همکاران ،1391(.
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صدیق و همکاران در پژوهشی به نام »نگرش و وضع زنان و دختران مشهدی به حجاب و 
دلایل کم حجابی آنان« با استفاده از روش کیفی نشان دادند که زنان کم حجاب مشهدی در یک 
فرایند تشدید شونده از تأثیرات اجتماعی و کم اهمیت شدن حجاب در ذهن آنان، حجاب خود را 

به شکل ناقص رعایت می کردند)صدیق و همکاران،1397(.
در کشورهای غربی بیشتر مطالعات به ظهور و گسترش حجاب و انواع آن مثل نقاب، روسری 
و چادر مربوط می شود. رابینسون1 در مطالعه ی خود با عنوان  »شیوه پوشش بر تأثیرگذاری بدن 
و مدیریت تظاهر« به این نتیجه رسید که زنان لباس هایی را بیشتر می پوشند که قسمت هایی از 
بدنشان را که از آن رضایت دارند نشان دهند و از طرف دیگر این پژوهش نشان می دهد که شیوه 
پوشش با وضعیت تأهل و سن در رابطه است. زنانی که در برنامه کاهش وزن شرکت می کنند از 
لباس هایی استفاده می کنند که ظاهر آنها را بهتر سازد و تصور آنها را از بدنشان بهتر کند )پاشا 

.)Robinson, 2003 امیری، 1395: 26 به نقل از

بنحبیب در مطالعه ی خود »بازگشت خدا شناسی سیاسی« به بررسی پدیده روسری در فرانسه 
آلمان و ترکیه و ممنوعیت حجاب در بستر تفاوت های مذهبی و قومی و فرهنگی را مورد بررسی 
قرار داده است. به نظر او روسری پوشیدن در این کشورها رفتاری مذهبی و بر اساس انتخاب 
شخصی نیست بلکه به عنوان نماد سیاسی است که به سامان دهی در سطوح مختلف نیاز دارد. 
دولت های کشور فرانسه، آلمان و ترکیه پوشش اسلامی روسری را جزء کنش سیاسی می دانند و 

 .)Beanjib 2010 به همین دلیل به کنترل آن می پردازند )پاشا امیری، 1395: 24 به نقل از
مهتا2 در مطالعه ی خود »تأثیر عمیق رسانه های3 مدرن در زنان مسلمان دهلی در طول 30 
سال« نشان داد که هر چند در اوایل مصرف رسانه های تصویری به صورت تابو و ممنوع بوده است، 
اما به نظر می رسد امروزه مصرف کنندگان محصولات رسانه ای به صورت معناداری تحت تأثیر 
کالایی شدن فرهنگ رسانه ای قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که زنان مسلمان 
مفروضات سنتی مصرف رسانه ای را کاملًا تغییر داده اند و سبک زندگی4 و الگوهای اندیشیده شده 

.)Mehta,2010 از خود را بازبینی کرده اند )صدیقی،55:1393  به نقل از
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 شیرازی و مشرا نیز در پژوهشی نشان دادند که برای فهم نگاه زنان مسلمان نسبت به 
حجاب در غرب، باید عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی یک کشور، ماهیت مهاجرت آنها، ترکیب 
جمعیتی گروه آنها و چگونگی تفسیر آنها از دنیوی شدن و شهروندی را بررسی کرد. به طوری 
که نیمی از شرکت کنندگان در این پژوهش در عین استفاده از روسری هیچ تمایلی برای استفاده 
از نقاب نداشتند بلکه برعکس در محیط آمریکا آن را غیر ضروری و نامناسب می دانستند و اکثر 
مشارکت کنندگان این حق را برای کسانی که مایل به استفاده از نقاب بودند محترم می شمردند 

.)Mshra & Shirazi,2010 صدیقی،54:1393  به نقل از(
در مجموع می توان بیان داشت که عمده پژوهش ها در زمینه پوشش و حجاب با روش کمی 
و با مشارکت زنان و دانشجویان انجام شده است و تاکنون به بررسی عمیق این پدیده از منظر 
نوجوانان کم حجاب پرداخته نشده است. همچنین این پژوهش ها بیشتر در کلان شهرها انجام 
شده و کمتر شهرهای کوچک را بررسی کرده اند. پیش بینی می شود تا با تکیه بر یافته های پژوهش 
حاضر ضمن درک واقع بینانه تری از مفهوم حجاب در دختران، خلأها و اقداماتی که در جهت تبیین 

و معرفی هر چه بهتر حجاب باید پرداخته می شد، شناسایی شود.

3- ملاحظات نظری
از دیدگاه جامعه شناسی گرایش به حجاب اسلامی و یا بدحجابی و تغییرات پوششی، حاصل 
تغییرات ساختارها است که منجر به تغییر رفتار افراد جامعه در زمینه پوشش می شود. تا زمانی که 
این تغییرات ساختاری وجود داشته باشد این فرایند همچنان ادامه خواهد یافت. پوشش یکی از 
عناصری است که در ایران تقریباً به میزان قابل توجهی فراتر از سطح نیاز رفته و به سطح نمایش 
رسیده است. افراد تمایل دارند که مارک لباس هایشان قابل رؤیت باشد تا بتوانند به گونه ای خود 
را از دیگران متمایز نشان بدهند. این مصرف دیگر فقط یک مبادله اقتصادی نیست بلکه یک امر 

فرهنگی است )پاشا امیری، 1395: 28(.
حوزه جامعه شناسی بدن1 بخش مهمی از مطالعات پوشش را در بر می گیرد. در هر جامعه ای 
بدن انسان یک واقعیت جسمانی و یک واقعیت اجتماعی دارد. شکل، اندازه، پوشاک و زینت بدن 
انسان وسیله ای برای ارتباط و انتقال اطلاعات به دیگر اعضای جامعه است. در واقع بخش زیادی از 
مطالعات بدن مربوط به متعلقات و وابستگان بدن است. برخی برای مطالعه انتظامات و کنترل های 
اجتماعی، هر نوع اعمال فشار و کنترل بر بدن را موضوع مطالعه خود قرار می دهند و برخی تغییرات 

1. Sociology of body
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بدن را در لباس پوشیدن، آرایش کردن، بدن سازی، تتو کردن، عمل های زیبایی، رژیم های غذایی 
و ... دنبال می کنند؛ که در میان متعلقات بدن پوشش از مهم ترین آنها ست )حمیدی، 1386: 67(.

رویکرد ساختي ـ کارکردي به اصول و قواعد حفظ و بقاي نظام اجتماعي تأکید دارد. این رویکرد 
به موجودیت یکپارچه نظام اجتماعي در سطح کلان و ساختارها توجه دارد و شکل گیری کج روی1 
را معلول انواعي از ترتیبات اجتماعي غیرکارکردي در درون ساختارهاي جامعه می داند. بر اساس 
این مکتب، پدیده بدحجابي یا بی حجابی، تخطي از قوانین و قواعد اجتماعي و نوعي انحراف از 
ارزش هاي مشترک و توافق جمعي مردم است که باعث بي نظمي و عدم تعادل و تهدیدي براي ثبات 
و دوام نظام اجتماعي و درهم شکستن وفاق اجتماعي محسوب می شود )تاجبخش، 1400: 213(.
در رویکرد کنش متقابل نمادین2 کنشگر در انتخاب شیوه عمل آزاد بوده، در این صورت عمل 
او غیرقابل پیش بینی است. بر اساس این دیدگاه، محور اصلي به فرد مربوط می شود. فرد در این 
دیدگاه درک و انتخاب مي کند و سپس تفسیر مي کند و در نهایت در این مسیر ساخته مي شود 

)آزاد ارمکي، 1376: 269(.

از منظر روشنفکران فمینیسم3 رادیکال، حجاب به شکل های مختلفی نماد عینی ستم علیه 
زنان است. آنها حجاب را شکلی از متفاوت بودن اسلام می دانند و به عنوان نماد ظلم علیه زنان 
مسلمان آن را مورد انتقاد قرار می دهند و حجاب را بزرگترین عامل پدرسالاری در جوامع اسلامی 
نامیدند. این گروه از متفکران فمینیست به بررسی حجاب و اشکال دینی در زندگی روزمره زنان 
در جوامع اسلامی پرداخته اند و چیستی تجربه زنان از پوشش را تعیین کرده اند. هلن واتسون و 
هماهودفر4 از جمله متفکرانی هستند که به خاطر نزدیکی نظراتشان با جامعه ایران مورد بررسی 
قرار گرفته اند )پاشا امیری، 1395: 39(. هودفر نشان می دهد که زن مسلمان به وسیله حجاب تا 
چه میزان می تواند در اجتماع مفید باشد و با استفاده از حجاب قدرت تغییر و تصمیم گیری در 
عرصه اجتماع را داشته باشد، اما با قانون5 کشف حجاب قدرت تصمیم گیری از او سلب می شود و 
ناتوان می ماند. هودفر همچنین به کارکردهای حجاب در دنیای معاصر اشاره می کند که به وسیله 
آن دختران جوان با حفظ حجاب می توانند اعتماد خانواده ها را به خود جلب کنند و به نقاطی 
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دورتر از محل زندگی خانوادگی شان حتی خارج از کشور برای تحصیل یا کار مهاجرت نمایند 
)احمدی، 1388: 206(.

واتسون معتقد است اسلام نظامی نیست که بخواهد زنان را تحت سلطه و نظارت مردان قرار 
دهد. از منظر او »موج جدید گرایش به حجاب« در بردارنده پیوند پیچیده علایق فردی و سیاسی 
است. وجه اشتراک افراد که در محیط های بسیار متفاوتی حجاب را برگزیده اند این است که در 
مواجهه با فشارهای مربوط به تغییر، مدرنیته و ارتباط بین فرهنگ ها یک واکنش سیاسی شده 
فعال از خود نشان می دهند و در سطح وسیع تر »موج جدید گرایش به حجاب« را می توان نمونه 
اسلامی روند جهانی واکنش علیه تغییر و تحول تلقی کرد ؛ که در اصول بنیادگرایانه مربوط به 
نظم اجتماعی و اخلاقی به عنوان یک مصلحت جدید مطرح هست. در واقع پوشش به عنوان 
یک دغدغه سیاسی و فردی، مسئله ای است که الزاماتی در رابطه با جنسیت و شأن اجتماعی در 

تمامی جوامع و فرهنگ ها را به دنبال دارد )واتسون، 1382: 14(. 
 آلتوسر ایدئولوژی را ساختار تفکر و آگاهی می داند که  افراد در قالب آن می اندیشند، فعل و 
انفعال دارند و دنیای پیرامون خود را تجربه می کنند. آلتوسر معتقد است که ایدئولوژی فقط از 
بیرون بر زنان تحمیل نمی شود بلکه ایدئولوژی از درون بر آنان تحمیل می گردد. جان فیسک در 
توضیح نظریه آلتوسر1 مثال می زند و می گوید »پوشیدن کفش های پاشنه بلند برای زنان باعث 
می شود بدن زن مورد تأکید و توجه بیشتری قرار بگیرد، یعنی زنان در ساختن و پرداختن خود 
به عنوان یک شی زیبا و جذاب برای خوشایند بودن نگاه مردان مشارکت می کنند«)شهابی، 1392: 
33(؛ بنابراین زنی که کفش های پاشنه بلند می پوشد نوع خاصی از روابط قدرت بین زن و مرد را 

پذیرفته است. مردی که دوست دارد چنین زنی را نگاه کند، از موضع قدرت این روابط قدرت را 
پذیرفته است. از این منظر قواعد مربوط به تعیین الگوی پوشش به معنی ابراز و بیان قدرت است 

)پاشا امیری، 1395: 37(. 

وبر2 حجاب را کنشی می داند که دارای چهار انگیزه و نیت است که می توان چهار نوع سبک 
کنشی نسبت به حجاب را نام برد. سبک کنشی »ابزاری، ارزشی، سنتی و عاطفی«. سبک کنش 
ابزاری: به این معناست که هدفی که فرد آن را دنبال می کند، بر اساس اصولی عقلاني است که 
مقبول و مشروع حقوقی جمع قرار گرفته است. به این صورت که می توان کنش ابزاری نسبت به 
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حجاب را نوعی منفعت طلبی یا نگاه ابزار گونه دانست. در این صورت حجاب به خودی خود برای 
کنشگر هدف نیست، بلکه ابزاری است که پذیرش و یا رد آن فرد را به خواسته هایش می رساند؛ 
بنابراین حجاب گونه ی عملی از انواع عقلانیت »کالبرگ« است )دیلینی، 1390: 208(. به نظر »رونالد 
اینگلهارت1« کنش ارزشی دارای دو مؤلفه دینی و سکولار است. ارزش های دینی شامل ارزش های 
متافیزیکی و اخلاقي هستند که مبنایی برای اندیشیدن و عمل کردن در همه ی موقعیت هایی که 
فرد باید قضاوت اخلاقی کند با مسائل وجودی درگیر می شود. ارزش های سکولار بیشتر مبتنی بر 
فردگرایی هستند و به نقش عاملیت در کنار ساختار توجه بیشتری می کنند؛ بنابراین ارزش های 
سکولار را می توان تا حدی پشتوانه رد حجاب و نگرش دینی را پشتوانه پذیرش یا تأیید آنها 
دانست. ارزش های سکولار طرفدار و مروج حذف یا بی اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در 
زندگی سیاسی و اجتماعی انسان هستند. نظریه های سکولاریزاسیون که درباره دین و نقش آن 
در جامعه ی معاصر تئوریزه شده اند، شرایطی را بیان کرده اند که با دستیابی به آنها، دین و نقش 

آن در دنیای جدید هر روز کمرنگ تر می شود )اینگلهارت، 1373: 37(.
 بوردیو2 عادت واره ها را منشأ کنش می داند. این طرح واره ها مانند چگونه غذا خوردن، چگونه 
لباس پوشیدن، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ذوقیات و مشغولیات انسان است. همچنین تفاوت 
در عادت واره هاست که باعث تفاوت در رفتارها و عقاید میان افراد یا گروه ها می شود )صدیقی، 
1393: 61(. در سبک کنش عاطفی، استدلال مدنظر نیست بلکه فقط عمل و فعالیت کنشگر 

مورد علاقه و توجه است ومؤلفه های آن شامل »علاقه و دلبستگی«، »ترس و اجبار«، »نیاز به 
خودنمایی« و »جاذبه جنسی« می شود. این مؤلفه ها نسبت به کنش حجاب نیز به همین صورت 

مطرح می شوند )همان: 63(. 
وبلن3 در تحلیل خود درباره ی طبقه تن آسا، نمایش و مصرف تظاهري در مکان هاي عمومی و 
همگانی را عنوان کرده و معتقد است لباس، برجسته ترین نمود مصرف متظاهرانه ی طبقه هاست. 
شیوه هاي متنوع پوشیدن تا انواع مختلف لباس، رفتاري معنادار و دلالت مند است. مردم در خرید 
لباس، بیش از سایر کالاهاي مصرفی ناچارند بنا بر ضروریات زندگی، راحتی خود را کاهش دهند 

.)Veblen,2007:76( و شرایط مناسبی را براي مصرف تظاهري فراهم کنند

1. Ronald Inglehart
2. Bourdieu
3. Veblen
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از دیدگاه جامعه شناسی همان طور که وضعیت حجاب در جوامع بشری با هم متفاوت است؛ 
از گروهی به گروه دیگر و از فردی به فرد دیگر هم متفاوت خواهد بود که این گوناگونی حجاب 
امری طبیعی و بدیهی است؛ بنابراین حجاب داشتن یا نداشتن حاصل خواست اجتماعی و تمنیات 
جمعی آحاد یک جامعه است. در واقع اصول ایدئولوژیکی در این امر مبنای قضاوت ارزشی و خارج 
از رویه علمی جامعه شناختی است؛ چرا که مانند هر امر دیگر حجاب نیز یک پدیده نسبی و نه 

مطلق است )طبیبی نیا، 1392: 50( .

4- روش شناسی پژوهش
این پژوهش در تلاش است با استفاده از روش کیفی و همدلی بیشتر با مشارکت کنندگان 
به شناسایی واقعیت از منظر آنها و دستیابی به تجربه ی زیست آنها در خصوص موضوع پژوهش 
بپردازد. در اجرای این روش، بر خلاف روش های کمی که از داده و فرضیات ادبیات تحقیق استفاده 
می کنند، از گزارش های کلامی خود افراد در مورد تجربه شان در رابطه با پوشش و حجاب به 
عنوان داده استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر )14-18( 
سال است که در یکی از مراکز آموزش زبان های خارجی شهر کاشان مشغول به تحصیل بودند. 
شیوه نمونه گیری در این پژوهش هدفمند و ملاک انتخاب مشارکت کنندگان نوع پوشش نوجوانان 
و تمایل و رضایت آنها به انجام مصاحبه بود؛ که بعد از مصاحبه با 11 نفر داده های حاصل از 
پژوهش به اشباع نظری رسید. فرایند چرخشی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت به 
نقطه ای در جمع آوری داده ها منتهی شد که در آن دسته بندی یا موضوع جدیدی شکل نگرفت 
که به این حالت اشباع نظری گفته می شود که نشان می دهد جمع آوری داده ها کامل شده است 
)کرابتر، 1999(. مصاحبه ها به صورت انفرادی در یکی از کلاس های مرکز آموزشی صورت گرفت 

که میانگین طول مدت بین 45 تا 60 دقیقه بود. سؤالات مصاحبه حول محور نگرش و چرایی 
نوع پوشش و حجاب نوجوانان بود.

در نهایت برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی1 استفاده شد که این هفت مرحله 
شامل: 1- خواندن کلمه به کلمه تمام توصیف ها و یافته های مهم شرکت کنندگان، 2- استخراج 
عبارات مهم و جملات مرتبط با پدیده، 3- مفهوم بخشی به جملات مهم استخراج شده، 4- 
مرتب سازی توصیفات شرکت کنندگان و مفاهیم مشترک در دسته های خاص، 5- تبدیل کلیه 
عقاید استخراج شده شرکت کنندگان به توصیفات جامع و کامل، 6- تبدیل توصیفات کامل پدیده به 

1. Collaizis
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یک توصیف واقعی خلاصه و کوتاه و  7- معتبرسازی نهایی داده ها می شود. در پایان برای سنجش 
قابلیت اطمینان  مضمون های اصلی و فرعی حاصل از یافته های پژوهش، این داده ها از طریق 

اساتید علوم اجتماعی دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار گفت و اصلاحاتی بر روی آن انجام شد.

5- یافته های پژوهش
ابتدا وضعیت آنان توصیف می شود و  برای داشتن تصویری بهتر از مشارکت کنندگان، در 

پس ازآن مقوله های اصلی و فرعی استخراج شده با توجه به متن تحلیل می شوند.

جدول شماره 1-توصیف کلی مشارکت کنندگان

وضعیت تأهلتحصیلاتسننامکد

مجردهشتم14یاسمن1

مجردیازدهم17مهسا2

مجردهشتم14فاطمه3

مجرددهم16سحر4

متأهلدوازدهم18کیانا5

مجردهشتم14فاطمه6

مجردنهم15مریم7

مجردیازدهم17امینه8

مجردنهم15مانا9

متأهلدوازدهم18الهه10

مجردهشتم14حدیثه11

در راستای استخراج نتایج حاصل از پژوهش در ابتدا مضامین اولیه ی مصاحبه ها استخراج  شد 
و پس از بازنگری و اصلاح با توجه به مجموع مصاحبه ها، 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی 

به دست آمد که در جدول شماره 2 آمده است.



131

نیازی و همکاران، واکاوی مفهوم پوشش و حجاب از منظر نوجوانان کم حجاب شهر کاشان
 

جدول شماره 2- مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه ها

مضامین فرعی مضامین اصلی

هنجارهای اجتماعی

زمینه های اجتماعی

انطباق با عرف و مد

بسترهای محیط و جغرافیای محل زندگی

قضاوت اجتماعی

امنیت اجتماعی

دلالت دینی

احساس راحتی

اختیاری بودن پوششزمینه های  فردی

اصالت زیبایی

الگوگیری و پیروی از خانواده
زمینه های خانوادگی

اقناع و نرمش خانواده

فضای مجازی الگوهای رسانه ای

5-1- زمینه های اجتماعی
با مطالعه و تفسیر نتایج مصاحبه ها یکی از مضمون های اصلی اثر گذار در خصوص پدیده 
مورد بررسی در پژوهش حاضر ، بسترهای اجتماعی است. به این صورت که تمام فعالیت های ما 
در طول روزمره تحت تأثیر بسترها و شرایط اجتماعی است و دختران پوشش خود را مطابق با 
چارچوب جامعه و الگوگیری از این عرصه انتخاب می کنند؛ از جمله زمینه های اجتماعی می توان به 
»هنجارهای اجتماعی، انطباق با عرف جامعه و دنیای مد1، بسترهای محیطی و جغرافیایی، قضاوت 
اجتماعی، امنیت اجتماعی و دلالت دینی« اشاره کرد؛ که این مضمون ها در پاسخ به سؤالاتی بود 

مبنی بر اینکه هدف شما از انتخاب این نوع سبک پوشش چه بوده است؟

1. Fashion
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5-1-1- هنجارهای اجتماعی

این دسته از نوجوانان به پذیرش قوانین حاکم بر جامعه و هنجارهای اجتماعی اشاره کردند.  
در واقع، قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آنها را برای بقای خود لازم 
می داند به صورتی که اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد دولت و ابزارهای حکومتی به مقابله 
با آن می پردازند. در حالی که دختران بیان کردند که سبک پوشش خود را متناسب با هنجارها 
و قوانین حاکم بر جامعه انتخاب کرده اند. یکی از مصاحبه شوندگان در مورد هنجارها و قوانین 

جامعه می گوید:
»ما داریم توی جهان اجتماعی زندگی می کنیم یعنی ما از بقیه تأثیر می گیریم و روی بقیه 
تأثیر می زاریم پس 100 درصد پوشش ما باید طوری باشه که هم نظر شخصی خودمون 
باشه هم اینکه به ضرر جامعه نباشه و می تونیم طبق چارچوبی که جامعه مشخص کرده 

لباس بپوشیم«. )کد 9(

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در مورد قوانین جامعه می گوید:
»ببینید مسلماً عوامل بیرونی هست که به درون ما تاثیر می زاره. مثلًا اگه اروپا بودیم این 
نوع پوشش رو نداشتیم چون که قانون اونجا با ایران فرق داره. ضمن این که قوانین سفت 
و سخت در مورد حجاب و نوع پوشش میتونه نتیجه عکس داشته باشه که مثلا بگن حتما 
باید اینطوری لباس بپوشین یا اونطوری لباس بپوشین، خوب نیست و باید حجاب لحاظ 
بشه و حد وسطی داشته باشه و مردم هم نباید طوری بیان بیرون که اعتقادات خودشون 

رو زیر سوال ببرن«. )کد 7(

5-1-2- انطباق با عرف جامعه و دنیای مد

مسئله دیگری که در مصاحبه ها به آن اشاره شد در زمینه ی عرف جامعه و دنیای مد است. 
به این صورت که نوجوانان پوشش خود را مطابق با عرف جامعه و مدهای روز انتخاب می کنند. 
در واقع، خصوصی سازی و حرکت به سمت الگوهای سرمایه داری سبک زندگی را به تدریج تغییر 
داده است. به این صورت که مردم حتی بدون نیاز، خود را مجبور به مصرف کالاهایی می بینند 
تا از فشارهای هنجاری و اتهام عقب ماندگی رها شوند. همچنین دختران در نظام پوشش مجبور 
می شوند خود را به روز نشان دهند تا منزلت و احترام کسب کنند؛ که در این بین »مد« یکی 
از مهم ترین روش هاست و مدگرایی محصول دوران مدرنیته است. به این صورت که بسیاری از 
نوجوانان دختر امروزی در انتخاب سبک پوشش خود به مدگرایی و عرف جامعه توجه داشته و 
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به عنوان مثال مانتوهایی را انتخاب می کنند که منطبق با عرف جامعه و دنیای مد است. یکی از 
مشارکت کنندگان در این باره می گوید:

»ببینید کشوری که ما داریم زندگی می کنیم عقیده و نظر ما رو شکل می ده پس مسلماً 
پوشش منم مطابق با عرف جامعه است. مثلًا من نسبت به اون سال و دهه ای )دهه 80( 
که توش به دنیا آمدم شبیه خیلی از همسن و سال های خودم هستم؛ یعنی من و خانوادم 
اصلًا شبیه غربی ها نیستیم و شبیه عرف جامعه ایرانی لباس می پوشیم ولی در حد میانه 

و سعی می کنم لباسام غیر عرف جامعه نباشه«. )کد 5(

اظهارات یکی از مصاحبه شوندگان در مورد مد روز:
»من وقتی می خوام مانتو بخرم یا لباس شیک و باکلاس بگیرم مد و مجله های فشن رو 
نگاه می کنم و برام مهمه که لباسام مد و بروز باشه مثلًا یه مانتوهایی مد شده با طرح های 

شلوغ من اینا رو دوست دارم و می پوشم«. )کد 8(

5-1-3- بسترهای محیط و جغرافیای محل زندگی

 یکی از مضامین دیگری که از مصاحبه ها استخراج شد بسترهای محیط و جغرافیای محل 
زندگی بود. به این صورت که دختران با توجه به موقعیت مکانی زندگی، خود را ملزم به رعایت 
پوشش می دانند و متناسب با آن جمع و محیط لباس می پوشند. به طوری که در محیط های 
رسمی مثل مدرسه، دانشگاه و ادارات افراد باید ملزم به رعایت حدی از پوشش باشند که در آن 
موقعیت ها و مکان ها تأکید می شود و در محیط بیرون از خانه و رفتن به بازار و گردش با پوشش 
آزادتر حضور پیدا کنند. برخی از مصاحبه شوندگان از موقعیت مند بودن پوشش1 سخن می گفتند. 

یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»خب نوع پوشش بستگی به مکانی داره که توش هستم مثلا توی مدرسه طبق قوانین 
مدرسه لباس می پوشم حتی به نظرم بافت شهری هم خیلی تأثیر داره مثلًا کاشون چون 

یه شهر مذهبیِ این طوری لباس می پوشم« )کد 5(

همچنین با توجه به نتایج برخی از مصاحبه شوندگان برای انتخاب سبک پوشش خود به 
بسترهای جغرافیایی اشاره کرده اند:

1. Covering the Position
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»کلًا من با مانتوهایی که راحت و آزاد باشه و تنگ نباشه مخصوصاً توی این هوای گرم 
تابستون، خیلی موافقم . چون توی این هوای گرم کاشون لباسای تنگ و یا تیره رنگ 
گرما رو به خودش جذب می کنه. مثلًا چون که تابستونم هست می تونی یه مانتوی نخی 

و نازک تر بپوشی که خنکم بشی«. )کد 6(

5-1-4- قضاوت اجتماعی

مضمون فرعی دیگر که در مصاحبه نوجوانان دختر به آن بسیار اشاره کرده اند قضاوت اجتماعی 
بود. در واقع همان طور که همه زنان و مردان مسلمان به رعایت پوشش و حجاب تأکید شده اند، 
به کنترل نگاه در نحوه تعامل و ارتباط با نامحرم نیز مأمور شده اند که این نشان می دهد ارتباط 
مستقیمی میان رعایت حجاب و پوشش با کنترل نگاه در نحوه تعامل افراد جامعه وجود دارد؛ به 
این معنا که اگر فردی پوشش و حجاب مورد نظر را داشته باشد، کمتر مورد طمع و نظر دیگران 
واقع شده و در انجام فعالیت های اجتماعی نیز محدودیت کمتری دارد؛ و به هر میزان که رعایت 
پوشش و حجاب فرد کاهش یابد، بیشتر مورد طمع و نظر دیگران قرار می گیرد. مثلًا کسی که 
چشم چرانی می کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی می شود ولی معمولاً مردم با مشاهده ی 
آن چندان واکنشی نسبت به فرد نشان نمی دهند. یکی از مصاحبه شوندگان این گونه می گوید که:

»وقتی می رفتیم جایی یه جور خاصی نگاه می کردن و منم چادری و با حجاب نبودم، 
خب یه نگاه دیگه بهم داشتن؛ مثلا حتی مادر من برای دخترایی که بیرونن و آزادن میگه 
فلانن و حرفای بدی میزنه، اما من میگم چرا اینو میگی دیگه چه برسه به مردم که پشت 

سرمون حرف میزنن و میگن این دختر فلانه و فلانه«. )کد 2(

5-1-5 - امنیت اجتماعی

یکی دیگر از مفاهیمی که در این پژوهش به آن اشاره می شود نا امنی و مزاحمت است. 
پوشش امري اسـت کـه بـه زنـدگي افـراد و به خصوص زندگي زنان وابسته است و به بهتر شدن 
زندگي آنها کمک می کند. پوشش و حجاب، کارکرد حفاظتي و امنیتي دارد؛ یعني فرد با داشتن 
حجاب به نوعي خـود را در برابر مسائل و مشکلات احتمالی موجود در جامعه حفظ می کند. اغلب 
نوجوانان نوع پوششـان را با توجه به تجربه ی زیسته شان انتخاب می کننـد یعنـي در انتخـاب نـوع 
پوشـش بـه مزایـا و مشکلاتي که انواع سبک هاي مختلف پوششي دارد، توجه می کنند. یکي از 
مهم ترین انگیزه هاي انتخاب نوع پوشش در میان دختران، انگیزه هاي غلبـه بر ناامني است. یکی 

از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
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»به نظر من مثلًا بی حجاب باشی بیشتر میان سمتت و تیکه میندازن ، ولی وقتی باحجاب 
باشی کمتر میان سمتت؛ یعنی من حتی تو راه مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم 
به خاطر همین شما باید حواست به خطرهایی که از طرف آدمای مریض هست باشه. 
مثلًا خانوادم همیشه به من میگن پوششی داشته باش که وقتی وارد جامعه میشی برات 

خطرناک نباشه«. )کد 1(

5-1-6- دلالت دینی

مسئله دیگری که در طی مصاحبه ها به آن اشاره شد دلالت های دینی بودند. بر این اساس 
که دین مبنایی برای کنش های انسانی است و به رفتار آنها معنا می دهد. ویلسون بیان می کند که 
با صنعتی تر شدن جوامع در حال توسعه، فشارهای مشابهی در جهت سکولاریزاسیون یا کاستن 
از معنا و اهمیت دین در عملکرد نظام اجتماعی به این جوامع وارد خواهد شد. در واقع نوجوانان 
اگر چه به نقش دوره های تاریخی و مذهبی حجاب اشاره دارند اما معتقدند که با توجه به دوران 

معاصر نوع پوشش فرق می کند. یکی از مصاحبه شوندگان در این باره می گوید:
»مثلًا تو این دوره بعضیا کشف حجاب می کنند ولی از نظر من حالا این موهام پیدا نباشه 
بهتره چون که در زمان های قدیم هم حجاب بوده و ما باید نگهش داریم و منم بر اساس 
شرع و اون چیزایی که تو کتابای دینی اومده لباس می پوشم اما می دونم که حتماً چادر 
نیست و یه مانتوی معمولی می پوشم که حجاب مناسبی هم دارم و به نظرم هر کسی 
نسبت به نوع عقایدی که داره پوشش اون فرق می کنه. البته اینم بگم که بعضی وقتا 
وجدان آدم راضی نمیشه که بعضی لباسا رو بپوشه چون در شأن یه انسان نیست«. )کد 3(

5-2- زمینه های فردی
یکی دیگر از مضامین اصلی این پژوهش که با توجه به تفسیر داده ها استخراج شده، زمینه های 
فردی است؛ که شامل سه مضمون فرعی »احساس راحتی، اختیاری بودن، اصالت زیبایی« است. 
از آنجا که نوجوانی دوره ی بلوغ و کسب هویت فردی و استقلال است دختران بیشتر تمایل دارند 
که سبک پوشش به سلیقه ی خودشان باشد و همان گونه که دوست دارند لباس بپوشند؛ که 

زیرمقولات آن به شرح ذیل است.
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5-2-1- احساس راحتی

برخی از مصاحبه شوندگان به مضمون »احساس راحتی« اشاره کرده بودند که بسیار مورد 
توجه نوجوانان دختر بود. به این صورت که در گذشته، پوشش چیزي بود که مردم مي پوشیدند 
و خود را مي پوشاندند. امـا امـروزه پوشـش آن چیزي است که مردم مي پوشند، خود را نشان 
مي دهنـد و دربـاره اش حـرف مـي زننـد و بـا آن احساس راحتی و نشاط مي کنند یا این احساس 
را به طرف مقابلشان منتقل مي کنند. در واقع بیشتر نوجوانان دختر به راحت بودن این نوع سبک 

پوشش اشاره می کردند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»من چیزی رو که راحت ترم همیشه انتخاب می کنم مثلًا با شال میام بیرون و حجابمو 

متوسط نگه می دارم و خیلی به خودم سخت نمی گیرم«. )کد 1(

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در مورد راحت بودن این پوشش این گونه می گوید:
»به نظرم اگه آدم یه مانتو معمولی بپوشه که بدن نما نباشه و شلوارشم کوتاه نباشه خیلی 
خوبه حالا اگه یکم موهامون بیرونم باشه اشکالی نداره، یعنی من اینجوری راحتم و توی 
این سبک پوششم خیلی احساس راحتی می کنم از طرف دیگه چون دست و پا گیرم 

نیست خیلی خوبه«. )کد 10(

5-2-2- اختیاری بودن پوشش

یکی از موارد دیگری که در حین مصاحبه به آن شاره شد، اختیاری بودن و شخصی بودن 
نوع پوشش توسط نوجوانان بود. به این صورت که نوجوانان با توجه به نقش ذهن و آگاهی به 
تصمیم گیری و گزینش های فردی در زمینه پوشش و حجاب اقدام می کنند. در واقع از نظر آنان 
اگر چه برخي ساختارها، پوشش و حجاب را مسـئله اي الزامـي می دانند و افـراد را ملزم به رعایت 
انتخـاب پوشش هاي اختیاري و شخصی هستند. یکی از  آن می کنند اما در مقابل، خواهـان 

مصاحبه شوندگان این گونه می گوید که:
»به نظر من هر کسی باید خودش نوع پوشش رو انتخاب کنه. یعنی درسته که نباید هر 
چیزی رو بپوشه  ولی آدم باید اون چیزی رو که معقول هست رو مطابق علاقه خودش و 

چیزی که دوست داره بپوشه. چون که به نظرم پوشش یه انتخاب شخصیه«.)کد 3(
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5-2-3- اصالت زیبایی

از دیگر دغدغه هاي دختران داشتن زیبایی بود که در حین مصاحبه ها به آن اشاره شد به نظر 
می رسد که نوجوانان دختر در جامعه امروز، شیک بودن و زیبابی را الگوی مطلوب پوشش خود 
می دانند و لباس و یا مانتویی را انتخاب می کنند که از ویژگی زیبایی برخوردار باشد. این مسئله 
نشان دهنده تغییرات نگرشی نوجوانان نسبت به معنای واقعی پوشش است. به این صورت که در 
جامعه معاصر، پوشش از معنای واقعی خود مبتنی بر پنهان بودن در حجب و حیا فاصله گرفته 
است و نماد توجه به ظاهر و ظاهرگرایی و زیبایی گرایش پیدا کرده است. همچنین بسیاری از 
نوجوانان دختر به تنوع رنگ در پوشش خود اهمیت می دهند و رنگ های تیره و یکنواخت را 
نمی پسندند و برای همین پوشیدن مانتو با رنگ های شاد رو موجب زیبایی و نشاط روحی خود 

می دانند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»بله خب به نظر من این پوشش روی زیبایی ظاهرمون تأثیر داره مثلًا یکی دوست داره 
موهاشو بیرون بزاره مثلًا خانمایی که روسری سرشونه خیلی بیشتر با لباسشون و ارایششون 
خودنمایی می کنن و زیباترن. به نظرم حتی آدم می تونه با یه مانتو ساده هم زیبا باشه البته 
بگم خب من مانتو رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه به نظرم توش خوشگلترم«. )کد 4(

یکی دیگر از ملاک های زیبایی که نوجوانان به آن اشاره کرده اند تنوع رنگی در پوشش است 
یکی از مصاحبه شوندگان در این باره می گوید که:

»من کلًا دوست دارم با لباسای رنگ شاد بیام بیرون مثلًا با اینکه خودم تپل هستم؛ اما 
بازم لباسای رنگ شاد مثه سفید و صورتی می پوشم چون حس خوبی بهم میده «. )کد 8(

5-3- زمینه های خانوادگی
سومین مضمون اصلی که از مصاحبه ها استخراج شده است مربوط به زمینه های خانوادگی 
است به طوری که نگرش و نقش خانواده ها در نوع پوشش نوجوانان دختر تأثیرگذار است؛ که 
طبق داده های استخراج شده دارای دو مضمون فرعی »الگو گیری و پیروی از خانواده، نرمش و 

اقناع خانواده« است.

5-3-1- الگو گیری و پیروی از خانواده

بخشی از مصاحبه با دختران در زمینه ی سبک پوشش خانواده و الگوگیری از آنهاست. در 
واقع می دانیم که خانواده مهم ترین رکن ترویج دهنده ی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بـوده 
و بـاور بـه پوشش و حجـاب باید از درون خانواده به فرزندان آموزش داده شود، به همین دلیل، 
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نقـش متقابـل و شـیوه اثرگذاري و اثرپذیري اعضاي خانواده از یکدیگر در نهادینه سازي امر 
پوشش و حجاب، نقـش به سـزایي دارد. به این صورت که برخي نوجوانان دختر در مصاحبه از 
اهمیـت پوشـش اعضاي خانواده خود در نهادینه سازي فرهنگ پوشش و حجاب صحبت کرده اند. 
در واقع می توان گفت که نوجوانان دختر با تقلید و پیروی کردن از خانواده که به نوعی شکلی از 
کنش سنتی است پوشش خود را انتخاب می کنند به این صورت که صرفاً به خاطر مانتویی بودن 
مادر و خواهر، نوجوانان نیز همین سبک را انتخاب می کنند چون که نوجوانان در این سن حس 

تقلید پذیری بسیاری دارند. یکی از مصاحبه شوندگان این گونه بیان می کند که:
ولی  نداریم  ما چادری  تو خانواده  مثلًا  داره  خانوادمم  دارم  من  که  نگرشی  و  »پوشش 
بی حجاب هم زیاد نیستن با شال و مانتو میان بیرون و عادی هستن پس مسلماً اگر من یه 
چنین تفکری دارم صد در صد یه ریشه اون از خانواده ست اما خب خانوادم نمیگم خیلی 
آزاد هستن مثلًا محدودیت هایی هم هست که باید باشه ولی خب نگرشی که من دارم به 

پیروی از خانوادمه یعنی انتخاب آزاد«. )کد 4(

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در مورد پیروی از خانواده در این باره می گوید: 
»ولی خب ما تو خونمون این جوری بزرگ شدیم و طرز عقیدمون متفاوته، یعنی تو ذهن 
من نمی گنجه چادر سر کنم. منو خواهرم همین جوری لباس می پوشیم یعنی مامانمم 
همینطوره مثه ما مانتوییه. به نظر من هر کسی پوششو بر اساس خانوادش مشخص می کنه 
مثلًا یه نفر چادر رو انتخاب می کنه چون خانوادش اینجوریه و با چادر عجین شده«.)کد 1(

5-3-2- اقناع و نرمش خانواده

مضمون فرعی دیگری که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده اند، حمایت و عدم  حمایت 
خانواده هایشان و به نوعی اقناع آنهاست. همان گونه که اشاره شد نقش خانواده در نهادینه سازي 
فرهنگ پوشش و حجاب از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، خانواده هایي که پوشش در 
میان آنها بـار  ارزشـي بالایی دارد، نوجوانان دختر سعی در اقناع خانواده هایشان در مورد سبک 
پوشش دارند؛ و اینها خانواده هایي هستند که نگرش سهل گیرانه تري نسبت به سبک هاي پوشـش 

و حجـاب در بین فرزندان خود دارند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»ببینید خانواده من اگه خیلی آزاد باشم اعتراض می کنن ولی به اندازه خودشون. مثلًا 
قبلنا  سخت گیرتر بودن. ولی خب کم کم راه اومدن و کم کم قانع شون کردم. به نظر من 
خانواده ها باور و نظرشون بهتر شده به خاطر همین دیگه فکر می کنم اون گیرای قبلی 
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رو نمیدن یعنی مثه دهه 60 و 50 نیست که خیلی پافشاری کنن. البته اینم بگم که اگه 
لباسام یه چیزی باشه که تو چشم باشه و حالت ضد جامعه باشه مسلماً خانوادم مخالفت 

میکنن«. )کد 11(

5-4- الگوهای رسانه ای
الگوهای رسانه ای چهارمین مضمون اصلی استخراج شده از مصاحبه ها و نظرات مشارکت کنندگان 

در پژوهش است. که در ادامه به آن پرداخته شده است.

5-4-1- فضای مجازی

الگوهای رسانه ای بدین معناست که به نوعی رسانه ها )فضای مجازی( در سبک پوشش نوجوانان 
دختر نقش دارند؛ که از  مضمون فرعی »فضای مجازی« گرفته شده است. در واقع، امروزه زنان 
و دختران با مقوله ی پوشش و حجاب، بیشتر به عنوان نوعی از سبک زندگی مورد علاقه ی خود 
برخورد می کنند؛ که نقش مصرف گرایی و مد را به خوبی آشکار می کند. این سبک های زندگی 
جدید که تحت تأثیر دوران مدرنیته اند به وسیله رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی در سرتاسر جهان 
تبلیغ می شوند. در واقع، این رسانه ها با پخش برنامه هایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حجاب 
را به مثابه امری سنتی و متعلق به دوران اسارت زن می دانند و بر آزادی هر چه بیشتر زنان تأکید 
کرده و داشتن حجاب دلخواه، متنوع و متفاوت را نشان دهنده سبک زندگی متفاوت زنان به شمار 
می آورند؛ بنابراین نوجوانان دختر منطبق با الگوهای رسانه ای و به ویژه بلاگرها و سلبریتی ها، سبک 

پوشش خود را انتخاب می کنند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»مثلًا سلبریتی ها و بلاگرها یه مد برای خودشون درست میکنن و سلیقه هاشون متفاوته 
و بیشتر دخترا طبق اون لباس می پوشن مخصوصاً سلبریتی ها چونکه ستاره  هستن توی 
جامعه.خواه  ناخواه سبک پوششون توی جامعه رواج پیدا می کنه. ببینید فضای مجازی خود 

به خود روی همه چیز تأثیر میزاره چون که مد رو با خودش میاره«. )کد 6(

یکی دیگر از مشارکت کنندگان  در مورد تاثیر فضای مجازی بر روی سبک پوشش این گونه 
بیان می کند که:

با پیج ها و لباسای مختلف و  »من بیشتر مانتوهای خودمو از فضای مجازی خریدم و 
خوشگلی آشنا شدم که بیشتر از اونا الگو می گیرم خب بالاخره بلاگرهایی هستن که 

تاثیرگذارن«. )کد 7(
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بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی کیفی مفهوم پوشش و حجاب از منظر نوجوانان کم حجاب 
است. نوع پوشش و حجاب به عنوان یکی از مصادیق دینی و اعتقادی مردم در جامعه شناخته 
می شود و بررسی های چندساله اخیر در جمعیت زنان ایرانی نشان  دهنده شدت و سرعت بسیار 
بالای پذیرش تغییرات در نوع پوشش و بازتعریفی از مفهوم حجاب بوده است. گرچه در گذشته 
مفهوم حجاب به معنای پوشاندن کامل بدن از نامحرمان بوده است اما این مفهوم در بین برخی 
از دختران و زنان ایرانی دستخوش تغییر و تحول شده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از 
استخراج 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی در زمینه نوع نگاه و نگرش نوجوانان دختر کم 

حجاب به پوشش و حجاب بوده است.
مضمون اصلی اول زمینه های اجتماعی است. دوره نوجوانی دوره هم ترازی با مد و مدگرایی 
نامیده می شود. دوره ای که در آن سعی دارد خود را مطابق با استاندارهای حاکم بر جامعه خود و 
Sil-(  اطرافیان تنظیم کرده و در صورت فاصله گرفتن از آن خود را منزوری یا مطرود می شناسد

vers,2022:260(. در این راستا برخی از نوجوانان دختر مشارکت کننده در پژوهش اشاره داشتند 

که پوشیدن لباس های به روز جامعه از علایق آنان است و نمی خواهند از آنچه در جامعه در حال 
رخ دادن است فاصله داشته باشند. همچنین تفاوت بین پوشش آنان با پوشش همسالانشان منجر 

به احساس و نگرش منفی آنها نسبت به خود می شود.
شرایط اقلیمی و آب و هوایی نیز یکی از فاکتورهایی است که می تواند بر نوع پوشش زنان 
تأثیرگذار باشد )عسگری خانقاه و بهادری نژاد، 1393: 52(. به طوری که در اقلیم های گرم و خشک 
مردم بیشتر تمایل به پوشیدن لباس های با رنگ روشن و پارچه های خنک تر و در اقلیم سرد 
تمایل به پوشیدن لباس هایی با رنگ های تیره و پارچه های ضخیم دارند. این تمایل و علاقه مندی 
در بین مشارکت کنندگان این پژوهش نیز وجود داشت و آنها این موضوع را یکی از موارد مهم و 

زمینه ساز انتخاب پوشش خود می دانستند.
دو مضمون فرعی استخراج شده قضاوت اجتماعی و امنیت اجتماعی که در مصاحبه با نوجوانان 
دختر کم حجاب استخراج شد حاکی از آن بود که اگر چه آنها نوع پوشش خود را انتخابی و 
آزادانه می دانستند، اما بر تأثیر قضاوت دیگران در نوع پوشش و حجاب خود نیز تأکید داشتند. 
به علاوه این گروه از نوجوانان به احساس امنیت ناشی از پوشش کامل نیز اشاره داشتند و بر این 
باور بودند که این امر آنها را در برابر نگاه های آلود ه دیگران محافظت می کند. این یافته با نتایج 
پژوهش فاضلیان )1389( مبنی بر احساس آرامش بیشتر در بین زنانی که با حجاب و پوشش 
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کامل تر در جامعه حضور دارند، منطبق است. همچنین با نتایج پژوهش احمدی و کلدی )1391( 
که مبنی بر اینکه در فرهنگ هایی که برهنگی و پوشش به صورت اختیاری است، زنان تلاش 
بیشتری برای زیبا به نظر رسیدن دارند و رقابت بیشتری را برای به روز شدن و  مدگرایی تجربه 

می کنند همسو است.
دلالت های دینی، مضمون استخراج  شده دیگری است که در این راستا هر یک از نوجوانان کم 
حجاب سعی داشتند از فلسفه حجاب  و ارتباط آن با مفاهیم دینی و اعتقادی تعریفی جدید داشته 
باشند. به نظر می رسد این نگاه را می توان ناشی از عدم تبیین هر چه بهتر نقش و جایگاه حجاب 
در مفاهیم دینی دانست که ضرورت ورود مسئولان فرهنگی و دینی را مشخص می نماید. در این 
راستا قیدرلو، هاشمیان و کرم اللهی )1396( نیز اعتقاد دارند که برای ایجاد بسترهای مناسب 
حجاب و تنظیم پوشش در جامعه، اولین گام فرهنگ سازی و تبیین هرچه بیشتر این پدیده است.

مضمون اصلی دیگر به دست آمده زمینه های فردی است که شامل مضامین فرعی  احساس 
راحتی، اختیاری بودن پوشش و اصالت زیبایی است. این مضمون که ارتباط مستقیم با ویژگی های 
شخصی و مرتبط با خود دختران نوجوان در انتخاب نوع پوشش داشت مبتنی بر آن است که 
داشتن احساس راحتی در پوشش یکی از ملاک های اصلی در انتخاب نوع پوشش است. به علاوه 
این گروه بیان داشتند که برای نوع پوشش به خود سخت نمی گیرند و نوعی از پوشش را که 
احساس راحت تری با آن دارند و احساس زیبایی با آن دارند را انتخاب می کنند. از منظر تمامی 
دختران نوجوان مشارکت کننده در پژوهش شیک پوشی یک امر مهم است و از این  رو نوع پوشش 

به عنوان عاملی مهم در راستای زیباتر شدن است.
مضمون اصلی دیگر، زمینه های خانوادگی است که شامل دو مضمون فرعی الگوگیری و پیروی 
از خانواده و اقناع و نرمش خانواده می شود. این مضمون با اشاره به جایگاه خانواده در انتخاب نوع 
پوشش حاکی از آن است که فضای حاکم بر خانواده که پیرو نوع خاصی از پوشش است می تواند 
در انتخاب نوع پوشش نوجوانان دختر تأثیرگذار باشد. این یافته که با پژوهش خدادادی سنگده و 
همکاران )1395( همسو است نشان داد که یکی از معیارهای تأثیرگذار در لباس و پوشش زنان 
الگوگیری از اعضا خانواده و پیشینه خانوادگی است؛ اما نکته قابل تأمل در پژوهش حاضر اشاره 
به آن دارد که در صورتی که نوع پوشش خانواده با پوشش مورد علاقه نوجوان دختر در تناقض 
باشد این احتمال وجود دارد که نوجوان با فرایند اقناع و توجیه، بتواند خانواده را با پوشش خود 
همراه و پذیرش و نرمش اعضا خانواده را به دست آورد. این مضمون در واقع بیانگر آن است که 
اعضای خانواده به عنوان کنشگران فعال می توانند نقش مهمی در تبیین فلسفه حجاب و انتخاب 

https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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صحیح پوشش در بین نوجوانان خود داشته باشند.  
مضمون اصلی دیگر پژوهش حاضر الگوهای رسانه ای با مضمون فرعی فضای مجازی بود که 
اشاره به نقش الگو ها و تبلیغات در انتخاب نوع پوشش داشت. با گسترش فضای مجازی معیار و 
سبک زندگی جامعه ایرانی  نظیر سبک پوشش دچار تغییر شده است و عملًا الگوهای رسانه ای در 
کنار فضای مجازی را می توان به عنوان یک بستر مهم و  تسریع کننده در تغییر نوع پوشش دانست 
که الگوهای متفاوت با فرهنگ خودی  ولیکن جذاب را برای مخاطبان خود خصوصاً نوجوانان ارائه 
می دهد. به علاوه تأکید بر شعارهایی همچون آزادی، مدگرایی، زیباگرایی هر یک از مواردی است 

که در تبیین هر چه بیشتر نوع پوشش انتخابی می تواند تأثیرگذار باشد.

منابع
آزاد ارمکی،تقی، ساعی شریفی، محمدحسین، و ایثاری، مریم )1391(. تبارشناسی پوشش زنان؛   

در ایران دهه های 70 و 80. مطالعات سبک زندگی، 1)2(.
احمدی، حبیب، روحانی، علی، و زهری، محسن )1388(. تبیین واقعیت اجتماعی حجاب از   

منظرگاه فمینیستی و آرای اندیشمندان اسلامی. بانوان شیعه، 6)20(.
احمدی، محمد و کلدی، علیرضا )1391(.بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج   

و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. زن و جامعه، 3)4(.
اینگلهارت، رونالد )1373(. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر، تهران: کویر.  
پاشا امیری، مسعود )1395(. پژوهشی کیفی در باب دلالت های معنایی حجاب در میان دختران   

جوان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته پژوهش علوم اجتماعی.
پروری، پیمان، و محمدیان محمود )1400(. فهم تجربه ی زیسته ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف   

برندها و کالاهای لوکس. مطالعات راهبردی زنان،23)92(.
تاجبخش، غلامرضا)1400(.واکاوی جامعه شناختی پوشش دانشجویان«. دین و سیاست فرهنگی،   

.)1(
حداد عادل،غلامعلی )1386(.فرهنگی برهنگی، برهنگی فرهنگی. تهران: انتشارات اسلامی.  
حقیقی، مژگان )1396(.حجاب و عاملیت ابژه ها: مراجعه زنان و ابژه های پوشش بعد از انقلاب   

اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش مطالعات فرهنگی.
تهران. تحقیقات    زنان در  نفیسه، و فرجی، مهدی )1386(. سبک زندگی و پوشش  حمیدی، 

فرهنگی، 1)1(.
خدادادی سنگده، جواد، احمدی، خدابخش، خانزاده، مصطفی ،آموستی، فروغ، انویی، آهو، و   

حقانی، مجتبی )1395(.تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان. فرهنگی تربیتی زنان و 



143

نیازی و همکاران، واکاوی مفهوم پوشش و حجاب از منظر نوجوانان کم حجاب شهر کاشان
 

خانواده، 11)36(.
دیلینی، تیم )1390(. نظریه های کلاسیک جامعه شناسی.ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی،   

تهران: نشر نی.
رجالی،مهری )1391(. نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت علوم پزشکی اصفهان نسبت   

به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات نظام سلامت، 8)3(.
رستگار خالد، امیر، نقی پور ایوکی، سحر، و محمدی، میثم )1391(. کنش های اجتماعی زنان و   

دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره. مطالعات راهبردی زنان، )56(.
زنجانی، حبیب الله، و احسانی، مریم )1391(. رویکرد جوانان نسبت به حجاب )مورد مطالعه:   

مناطق دو و هجده شهر تهران(. مطالعات جامعه شناختی ایران،2)6(.
شهابی، محمود، علینقیان، شیوا و جواهری، فاطمه )1392(، نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی   

تنوع پوشش های زنانه در شهر تهران. مطالعات اجتماعی ایران، 7)4(.
صدیق اورعی، غلامرضا، غنی زاده، مصطفی، صداقت، هانیه و کابلی عاطفه)1397( نگرش و موضع   

زنان و دختران مشهدی به حجاب. مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 19)44(.
صدیقی، مینا )1393(. بررسی علل بدحجابی در جامعه و راهکارهای عملی پیشگیری و مقابله با   

اشاعه ی آن در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات فرهنگی.
ضرغامی، آناهیتا )1387(.حجاب زن ایرانی در بستر تاریخ. بانوان شیعه، )15(.  
طبیبی نیا، موسی، و احمدی، حبیب )1392(. مدل یابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف. زن   

و جامعه، 4)4(.
عسگری خانقاه، اصغر و بهادری نژاد، عاطفه)1393(. فرهنگ پوشش زنانه نزد بانوان دانشکده   

روان شناسی و علوم اجتماعی )چادر غیر ساده ملی، عربی، قجری...(. دین و سیاست فرهنگی1)1(.
علاسوند، فریبا)1386(. اگر زن نباشی )ضرورت نگاه نظام مند به الگوی شخصیت زن مسلمان(.   

ماهنامه خردنامه همشهری، ش 16.
علوی، سید حمیدرضا و حجتی، راضیه )1386(. عوامل مؤثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید   

باهنر کرمان. تربیت اسلامی،)4(.
فاضلیان، پوراندخت )1390(. بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر   

تهران. پژوهش نامه زنان،)2(.
قربی، محمدجواد)1389(.حجاب در ادیان الهی. مجموعه مقالات حسن برتر،بابلسر: انتشارات   

دانشگاه مازندران.
قیدرلو،کمیل، هاشمیان، محمدحسین، و کرم الهی، نعمت الله)1396(. طراحی الگوی سیاست گذاری   

به منظور مناسب سازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیط های عمومی. دین و سیاست فرهنگی، 
.)8(4

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/567160/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


144

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

محمدی، زهرا، معینی فر، محمد ، رجبی، حسین و رضا اسفندیاری)1401(. بررسی تطبیقی انواع   
و آثار اجتماعی پوشش بانوان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی. پژوهش های نامه مطالعات تطبیقی 

مذاهب فقهی، 2)4(.
واتسون، هلن )1382(. زنان و حجاب. ترجمه مرتضی بحرانی، فصلنامه کتاب زنان،5)20(.  
جوادی یگانه،محمدرضا، و کشفی، سید علی)1386(. نظام نشانه ها در پوشش. مطالعات راهبردی   

زنان، 10)38(.
 h Baehr, P. )2019(. The image of the veil in social theory. Theory and Soci-

ety, 48, 535-558.
 h Bourdieu, Pierre .)1984(. distinction a social critique of the judgment of tast 

Trans: Richer nice, Harvard University Press.
 h Giddens, Anthony 2006(.(. Sociology, translation by Manouchehr Sabouri, 

Tehran, Ney Publishing
 h Giddens, Anthony .) 2006(. The Constitution of Society: Outline of the Theory 

of Structuration, Polity Press, Cambridge )Uk(
 hMannan, F. )2022(. Veil as Religious Expression: A Sociological Study 

of University Students in Bangladesh. Journal of Ecumenical Studies, 57)2(, 
197-219.

 h Prempeh, C. )2022(. “Hijab Is My Identity”: Beyond the Politics of the Veil: 
The Appropriations of the Veil in an Inner-City Muslim Area of Accra )Ghana( 
since the 1980s. Journal of Africana Religions, 10)1(, 20-46.

 h Silvers, J. A. )2022(. Adolescence as a pivotal period for emotion regulation 
development. Current opinion in psychology, 44, 258-263.

 h Sisk, L. M. & Gee, D. G. )2022(. Stress and adolescence: vulnerability and 
opportunity during a sensitive window of development. Current Opinion in 
Psychology, 44, 286-292.

 h Veblen, Tursin .)2007(. Tonza’s Classroom Theory. Translation of Farhang 
Ershad. Tehran: Second Edition, Ney.



مطالعه ی کیفی گذران اوقات فراغت دختران در 

خوابگاه دانشگاه یزد*1

2 ، خجسته اسمعیلی***3

حسین حسنی**

چکیده
هدف پژوهش حاضر واکاوی و مطالعه ی تجارب و ادراکات، نیازها و چگونگی گذران اوقات 
فراغت دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه یزد است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نمونه گیري 
هدفمند برای انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده  شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش 
را 12 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه یزد تشکیل می دهند که پس از انجام مصاحبه با آنها 
یافته های به دست آمده به اشباع نظری رسید. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته 
و برای تجزیه  و تحلیل یافته ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش مضمون 
اصلی تجارب و ادراکات مثبت دانشــجویان از گذران اوقات فراغت شــامل 4 مضمون: افزایش 
سرمایه اجتماعی، ارتقاء ویژگی های روان شناختی و تمرین اخلاق، خودباوری و شکوفایی فردی، 
کســب مهارت و شــناخت توانمندی ها ؛ مضمون اصلی واکاوی تجارب و ادراکات منفی اوقات 
فراغت دانشــجویان شــامل 4 مضمون: تفاوت های فرهنگی و روابط تنش زا، نداشتن مهارت های 
ارتباطی، شرایط سخت و ناآرام محیطی و روانی خوابگاه، ناهنجاری های اخلاقی؛ مضمون اصلی 
نیازهای گذران اوقات فراغت شــامل 4 مضمون:اصلاحــات فرهنگی- اجتماعی، نبود خدمات و 
تجهیزات، برنامه ریزی تعاملی و هوشمندانه، آموزش و اشتغال آفرینی و در نهایت مضمون اصلی 
روش گذران اوقات فراغت شامل  مضمون 5: آموزش و یادگیری، تفریح و سرگرمی، فعالیت های 

هنری - مهارتی، فعالیت های فکری - ورزشی، فعالیت های فرهنگی – اجتماعی شناسایی شد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
لازمه یادگیری و کسب و تولید دانش از سوی دانشجویان، برخورداری از روحیه سالم و بانشاط1 
است و  ضرورت دارد به جوانانی که عمر خویش را با تلاش در راه علم و دانش می گذرانند و 
نویدبخش آینده جامعه هستند، اهمیت بیشتری داده شود. اوقات فراغت   به عنوان یک عنصر اساسی 
می تواند تأثیری زیادی در داشتن روحیه سالم جوانان داشته باشد. اوقات فراغت دانشجویان نیز 
می تواند باید فرصتی برای بازیابی سلامت جسمی، روحی و روانی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی 
باشد. باتوجه به اوقات فراغت زیادتر دانشجویان غیربومی خوابگاهی، خدمات ورزشی، رفاهی و 
تفریحی  این دانشجویان دارای اهمیت بیشتری نسبت به دانشجویان بومی است.  سه  بعد روابط 
اجتماعی - فرهنگی و اوقات فراغت، محل و شرایط زندگی و فضای عمومی دانشگاه از مؤلفه های 

اصلی فزاینده کیفیت زندگی دانشجویی است.
در حال حاضر خوابگاه های دانشجویی صرفاً در نقش مراکزی اجتماعی ظاهر می شوند و تنها 
بخش اندکی از نیازهای ساده و اولیه دانشجویان را برآورده می سازند؛ این درحالی که است که 
خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های معتبر جهان ابزاری برای رشد دانشجویان محسوب می شوند 
و چنین دانشگاه هایی بر ایجاد محیطی تأکید می ورزند که افراد بتوانند با فرصت و آسایش بیشتری 
به یادگیری و تحقیق بپردازند و همچنین امکاناتی را جهت گذران اوقات فراغت آن ها فراهم می آورند.
دانشجویان غیربومی به ویژه در سال های نخست دانشجویی دانش کمی در مورد امکانات موجود 
برای گذران اوقات فراغت در شهر جدید و در خوابگاه دانشجویی دارند. تفاوت های جنسیتی، سنی 
و محیطی گذران اوقات فراغت بر کیفیت و چگونگی گذران اوقات فراغت تأثیرگذار است. اوقات 
فراغت در خوابگاه برای دانشجویان غیربومی، عمدتاً با  همراهی دانشجویان هم خوابگاهی و به واسطه 
آشنایی با افراد جدید در محیط خوابگاه سپری می شود. احساس استقلال  دانشجوی غیربومی 
در نحوه گذران فراغتش نسبت به حضورش در شهر خود بیشتر است؛ شیوه های متفاوت گذران 
فراغت در شهر جدید موجب تفاوت های گسترده ای در سبک های فراغتی دانشجویان غیربومی 

به خصوص در شهرهای بزرگ است.  
توسعه پژوهش ها و راهبردهایی برای ارتقای اوقات فراغت دختران دانشجویان خوابگاهی، برای 
بهبود کیفیت زندگی آن ها حائز اهمیت است؛ ازاین رو پژوهش حاضر سعی دارد ادراکات و تجارب 

دانشجویان دختر را در گذران اوقات فراغت خوابگاهی بررسی نماید.

1. Healthy And Cheerful Sprit
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2- پیشینه ی پژوهش
بیشتر  دانشجویان  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   ،)1388( لسانی جویباری  و  نژاد  حیدری 
فعالیت های منفعلانه را ترجیح می دهند و میزان رضایتمندی از فعالیت هاي فوق برنامه خوابگاه در 
بین دانشجویان دختر و پسر، تفاوت معناداری دارد. موسوی و کردلو )1395(، نیز در پژوهشی 
معتقدند باید به وضعیت فرهنگی - اجتماعی و تفاوت های جنسیتی دانشجویان دختر و پسر 

اهمیت داده شود.
بر توسعه ورزش همگانی در  عوامل ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، فردی و موضوع زمان 
خوابگاه های دانشجویان دختر  نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اوقات فراغت دختران در خوابگاه های 

دانشجویی هستند )رحیمی و همکاران، 1396(.
تابعیان و همکاران )1392(، نشان دادند که در فراغت جوانان دانشجو، 54/3 درصد مصرف 
رسانه ای و 64/4 درصد موسیقی بوده است و این ویژگی به تدریج در تنوع سبک زندگی روزمره 

 آن ها مؤثر بوده است. 
امیری و همکاران )1399(، در پژوهشی عوامل مؤثر بر ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی 

را عوامل ارتباطی، اقتصادی، انگیزشی، بهداشتی و زیرساختی معرفی می کنند.
 پاپی نژاد و همکاران )1400(، در مطالعه خود در مورد زندگی دختران ساکن در اقامتگاه ها 
مضامین حسرت داشتن حریم خصوصی، جامعه پذیری جدید، پنهان کردن عمدی شیوه ی زندگی، 
به دنبال خوداتکایی بودن، بی برنامگی در گذران اوقات فراغت، تلاش برای رهایی از اقامتگاه، تنهایی 
مفرط و احساس پوچی در زندگی را، استخراج و شناسایی کردند. منصوری و همکاران )1399(، 
در پژوهشی معتقدند که با در نظر گرفتن فعالیت های فراغتی به عنوان مقوله ی محوري، شش 
عامل شامل پیشران ها، عوامل فردي، عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل دولتی، عوامل مدیریتی 
فعالیت هاي فراغتی  بهبود  براي  تأثیر می گذارد که  فعالیت هاي فراغتی  انتخاب  بر  و چالش ها 
دانشجویان باید به این عوامل توجه جدی کرد. ساعتچیان و همکاران )1396(، در پژوهش خود 
نشان دادند که دانشجویان مورد مطالعه ازنظر مهارت های چندگانه  ، آگاهی از فراغت  ، خودآگاهی  ، 
روابط اجتماعی و تصمیم گیری در حیطه مطلوبی قرار داشتند  ، هم چنین مهارت آگاهی از فراغت  ، 

بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
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از منظر آیتچیسون1، فعالیت های اوقات فراغت در محیط اجتماعي، متأثر از جنسیت است 
و همین تأثیرپذیری، برای زنان چالش برانگیز است و دانشجویان دختر خوابگاهی بیشتر نیازمند 
 2021Camacho( 2کاماچو و همکاران .  )فعالیت ورزشی هستند )اشتری ماهینی و همکاران، 1399
et al &,(، در پژوهشی نشان دادند که انتخاب های گردشگران دانشجو برای مقصد منطقه ای با 

افزایش تعداد جاذبه های انسان ساز برای اوقات فراغت و تفریح   افزایش می یابد، اگرچه ناهمگونی 
ذائقه ای بین گردشگران وجود دارد که بر اساس شهر مبدأ آن ها قابل توضیح است.

در مجموع می توان بیان نمود پژوهش های پیشین داخلی، موضوع   اوقات فراغت دانشجویان 
دختر خوابگاهی را به ویژه در مقطع کارشناسی مورد پژوهش قرار نداده، درحالی که اوقات فراغت 
دانشجویان بر زندگی فردی و اجتماعی آن ها  تأثیرگذار است. بدین لحاظ پژوهش حاضر درصدد 
است که تجربه زیسته دانشجویان دختر را از پدیده اوقات فراغت دانشجویان در دوره کارشناسی و 
در خوابگاه دانشگاه یزد مطالعه نماید و دریابد که با چه فعالیت هایی سپری می شود و خواسته های 

موردنیاز دانشجویان در مورد اوقات فراغت چیست؟ 

3- چارچوب مفهومی
دومازدیه3 از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسانه معانی و کارکردهای اوقات فراغت را به شرح ذیل 
معرفی می کند: الف- کارکرد و هدف اول اوقات فراغت، رفع خستگي و استراحت است؛ ب- تفریح 
و سرگرمي کارکرد دیگر آن و ج- فرصتي برای شکوفایي و رشد براي افراد است. فراغتي که این 
کارکردها را فراهم نکند، فراغتي ناقص ازنظر نیازهاي شخصیت انسان است )دومازدیه، 1352: 19(. 
وبلن4 )1383(، درباره کارکرد و نقش اوقات فراغت در جامعه جدید معتقد است که مصرف و 
فراغت نمایشی و مدرن، شیوه ای از نشان دادن موقعیت و منزلت اجتماعی است و شیوه زندگی 
طبقات بالا که از مقام و موقعیت والایی برخوردارند، همراه با مصرف متظاهرانه و نمایانگر همراه 
است و این می تواند رقابت در مصرف نمایشی را در مجموعه اطرافیان آنان و در نهایت در کل 
جامعه گسترش دهد تا به  واسطه تظاهر به گذران فراغت مدرن، برای خود وجهه، احترام و منزلتی 
اجتماعی ایجاد کنند )کوزر، 1380: 362(. آزادی انتخاب اوقات فراغت به عنوان یک کالای مصرفی با 
سلطه اقتصادی بر آن، بیشتر متعلق به طبقات مرفه جامعه، اعیان و ثروتمندان و جامعه سرمایه دار 

1. Aitchison
2. Camacho et al
3. Dumazedier
4. Torstein Veblen
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است )هی وود، 1380: 335 و 336( و از دیدگاه مکتب انتقادی فرانکفورت، فراغت ابزاری برای سلطه 
بیشتر و بازتولید اجتماعی است )هورکهایمر و آدورنو1، 1380(. به اعتقاد بوردیو، تجربیات و سبک 
زندگی دوران کودکی در نظام سلطه، بعدها تبدیل به سلایق، خواسته ها، علایق و برداشت هایی 
از فراغت در آنان می شود که منجر به خودنمایی، مصرف گرایی و بازتولید نابرابری های اجتماعی 

می شود )جنکینز، 1385(. 
تحولات چشمگیر در زمینه نحوه گذراندن اوقات فراغت ایرانیان در زمینه بازی ها  ، ورزش  ، 
رفت وآمدهای خویشاوندی و همسایگی و استفاده از رسانه ها به وضوح دیده می شود  . بررسی سیر 
تحولات فضای گذراندن اوقات فراغت از گذشته تا به امروز نشان می دهد این فضا تا به امروزه به 
سه دسته فضای منحصراً زنانه و مردانه و یا فضای متعلق به هر دو جنس قابل تقسیم بوده است  . 
بر اساس شرایط اجتماعی گذشته  ، تفاوت بین زنان و مردان بیشتر یک امر اجتماعی و عمومی 
بود اما امروزه به عرصه زندگی خصوصی ایرانیان نیز کشیده شده است. رسانه ای و طبقاتی شدن  ، 
اوقات فراغت خانگی   و فردی از دیگر ویژگی های بارز فراغت در ایران معاصر به شمار می آید؛ 
به گونه ای که بازی های کامپیوتری  ، چت  ، اتاق های گفتگوی اینترنتی  ، جایگزین بازی های سنتی و 
قهوه خانه های سنتی شده اند )مقصودی و همکاران ، 1394(  . ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگي، نوع 
مصرف رسانه ها و میزان اطلاع خانواده از نحوه ي گذران اوقات فراغت فرزندان، بیشترین تأثیر را 
بر نحوه ي گذراندن فراغت برجای می گذارد. فرصت های اوقات فراغت ارائه شده توسط دولت و 
ادارات محلی، برای دانشجویان کافی نیست. اکثر دانشجویان از اوقات فراغت خود استفاده مؤثری 
نمی کنند. گاهی اوقات فعالیت های تفریحی انجام می دهند و فعالیت های بدنی، فرهنگی، هنری 
و کسب مهارت به ندرت انجام می شود. درنهایت مشکلات اقتصادی به عنوان مانع عمده گذران 
اوقات فراغت مفید دانشجویان است )Ibrahim,2020(. پیروی از پروتکل ایجاد سیستم کنترل و 
مشاهده انجام ورزش در فعالیت های اوقات فراغت جوانان دانشجو، متغیر کمکی تأثیرگذاری است 
),Escar & et al  2021(. از سوی دیگر ویژگی های بصری محیط گذران اوقات فراغت، می تواند بر 

 .)Comber & et al,2020(نحوه تجربه و رفتار دانشجویان در این فضاهای خوابگاهی تأثیر بگذارد
انگیزه های تناسب اندام و سلامتی می تواند در کیفیت و چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان 
تأثیرگذار است ),Sukys  & et al 2019(. با وجود آنکه حتی مراکز آموزشی از ارائه فعالیت بدنی 
کافی برای دانشجویان کوتاهی می کنند، آموزش بهداشت در دانشگاه می تواند به طور مؤثری انگیزه 

1. Horkheimer & Adorno 
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مرتبط با سلامت دانشجویان را افزایش دهد )Escaron & et al,2021( به اعتقاد ویرا فعالیت های 
ورزشی، اجتماعی، فکری و هنری بیشترین موارد فعالیت ها جهت گذران اوقات فراغت دانشجویان 
 Vieira 2018( است. تمایل به ورزش در مقایسه با سایر علایق، در طول اوقات فراغت بیشتر است
et al & ,(. اگرچه همه اشکال گذران اوقات فراغت مشاهده می شود؛ اما غلبه اینترنت بر سایر 

اشکال گذران اوقات فراغت بیشتر است )Opic & Duranovic 2014 ,(. کمترین نوع فعالیت در 
اوقات فراغت دانشجویان، فعالیت های جسمانی است که با فرهنگ ها  ، باورها و امکانات اقتصادی 
دانشجو در ارتباط تنگاتنگ است ) Haase & etal,2004:182(. کسب مهارت های ضروری زندگی 
و توانایی دختران دانشجو در روابط بین فردی و تعامل اجتماعی می تواند در سازگاری و شکوفایی 
آنان، نقش داشته باشد )سبحانی نژاد و همکاران، 1394(. در مجموع، اوقات فراغت افراد در قرن حاضر 
بیشتر شده؛ چراکه انسان امروزی نسبت به پدرانش کمتر کار می کند و از ساعات فراغت بیشتری 
برای سرگرمی و تفریح خود بهره مند است؛ در نتیجه بشر در این دوران بیشتر از گذشتگان، از 

آزادی عمل برخوردار است و از آن لذت می برد.

4- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی است و جامعه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل کلیه دانشجویان 
دختر مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه یزد بودند که از بین آن ها، تعداد 12 دانشجوی 
دختر در رشته های تحصیلی متنوع و در سنین مختلف و دارای حداقل دو ترم سکونت در خوابگاه، 
با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های مطالعه ازطریق مصاحبه نیمه   ساختاریافته 

گردآوری و اطلاعات مصاحبه شوندگان در جدول 1 گزارش شده است. 
اعتبار محتوای ابزار مصاحبه از طریق سه نفر از صاحب نظران دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته 
و جهت اطمینان پذیری تحقیق از ابزار مصاحبه، با استفاده از تکنیک تطبیق توسط اعضا، تکنیک 
بررسی همکار و بررسی میزان توافق، کدهای استخراج شده در بین محقق و همکار استفاده شده 
است. داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک تجزیه  و تحلیل و تفسیر شده است. این تحلیل 
مبتنی بر استقراء است که در آن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و الگویابی درون داده ای و 
برون داده ای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد؛ در حقیقت تحلیل تماتیک سعی می کند 
از طریق کدگذاری داده ها و تحلیل آنها مشخص کند که داده ها به ما چه می گویند )محمدپور، 
1392: 66(. براون و کلارک، شش مرحله را برای انجام تحلیل تماتیک مطرح می کنند. مراحل 

شش گانه تحلیل تماتیک شامل: 1. آشنایی با داده ها؛ 2. تولید کدهای اولیه )استخراج مفاهیم از 
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عبارات معنایی(؛ 3. جستجوی تم ها؛ 4. بررسی تم ها؛ 5. تعریف تم ها و 6. نگارش و تحلیل نهایی 
.)Braun ,& Clarke 2006(

جدول 1 : توصیف ویژگی ها و مشخصات مصاحبه شوندگان 

رشته تحصیلی سن وضعیت تأهل سابقه زندگی در خوابگاه )ترم( کد ردیف

روان شناسی 23 مجرد 6 A 1

تاریخ 20 متأهل 3 B 2

ریاضی 24 متأهل 6 C 3

فلسفه 25 متأهل 6 D 4

علوم تربیتی 21 مجرد 4 E 5

شیمی 25 متأهل 8 F 6

جغرافیا 25 متأهل 8 G 7

حسابداری 25 متأهل 7 H 8

علوم تربیتی 25 متأهل 5 I 9

منابع طبیعی 24 متأهل 4 J 10

روان شناسی 25 مجرد 6 K 11

علوم سیاسی 21 مجرد 3 L 12

آغاز  انجام شد. در  انفرادی  به شکل  به صورت حضوری و رودررو1،  با دانشجویان  مصاحبه 
اجرای مصاحبه، رضایت و موافقت مصاحبه شوندگان برای استفاده از اطلاعات آنان جلب شد و 2 
نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مراحل کدگذاری محوری را بررسی کردند و نظرات اصلاحی 
آن ها در تدوین مدل اعمال شد. مدل پارادایمی نهایی با مدل های قبلی و داده ها مقایسه و ابعاد 
تغییر مشخص شد. همچنین از تکنیک تطبیق توسط اعضا2 نیز استفاده شد و  با ارائه نتایج 
به مشارکت کنندگان در پژوهش و دریافت بازخوردهای آنان برای مرحله گزارش نویسی کسب 
اطلاع شد. لذا 2 نفر از مصاحبه شوندگان گزارش نهایی مرحله اول فرایند تجزیه  و تحلیل مضامین 

1. Face to Face
2. Member Checking
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به دست آمده را بازخوانی کردند و نظرات آنان اعمال شد. از خود بازبینی پژوهشگران در طول فرایند 
گردآوری و تحلیل داده ها نیز استفاده شد. 

5- یافته های پژوهش 
بر اساس یافته های حاصل از پژوهش و کدگذاری جملات و مضامین مصاحبه ها، 17 مضمون 

اصلی و 112 مضمون فرعی شناسایی شد. 

5-1- درک و تجربه از اوقات فراغت 
تجارب و درک مشارکت کنندگان در پژوهش از اوقات فراغت شامل دو مقوله مثبت و منفی 
بود. درک و تجربه مثبت از گذران اوقات فراغت مشارکت کنندگان شامل 4 مضمون اصلی و 25 
مضمون فرعی و تجارب و ادراکات منفی از گذران اوقات فراغت شامل 4 مضمون اصلی و 22 

مضمون فرعی می شود  که در جدول2 ، ارائه شده است.
جدول 2 : مضامین اصلی و فرعی مشارکت کنندگان از  تجارب و ادراکات مثبت و منفی گذران اوقات فراغت 

تعدادمضامین فرعیمضامین اصلیعنوان

ت
راغ

ت ف
وقا

ن ا
ذرا

ت گ
 مثب

ب
جار

ت

افزایش سرمایه 
اجتماعی

 ،)H3( حمایت عاطفی همسالان ،)A1( گسترش حوزه دوست یابی
.)F6( 3بهره مندی از تجارب دیگران

ارتقاء ویژگی های 
روان شناختی و 
تمرین اخلاق

انعطاف پذیری )D4(، تعدیل خودپسندی )B2(، تقویت روحیه 
مشارکت )C7(، تقویت روحیه جمع گرایانه )E20(، تعدیل انزوا و 
روحیه فردگرایانه )G6(، افزایش مسئولیت پذیری )I5(، خودسازی 
)L4(، استقلال شخصیتی )K8(، سازگاری )C5(، ارتقا عزت نفس 

.)L2( اصلاح عادات و اخلاق منفی ،)A10(

11

خودباوری و 
شکوفایی فردی 

 ،)J2( آزادی اندیشه و تصمیم گیری آزادانه ،)D3( تقویت انگیزه و امید
.)B4( رویارویی و مقابله با استرس ها ،)A2( 4مقاومت بالای روحی

کسب مهارت و 
شناخت توانمندی ها

 ،)H6( آشنایی با اقشار مختلف جامعه ،)E5( تقویت مهارت دوست یابی
 ،)D5( تقویت مدیریت مالی ،)C3( آشنایی بافرهنگ های متفاوت
استقلال مالی )L3(، شناخت شهر جدید )J1(، تقویت مهارت های 

.)G7( ارتباطی

7

42525جمع
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تعدادمضامین فرعیمضامین اصلیعنوان

ت
راغ

ت ف
وقا

ن ا
ذرا

ی گ
منف

ب 
جار

ت

تفاوت های فرهنگی 
و روابط تنش زا

حضور در جمع اقشار مختلف )K13(، الزام بر تعامل بافرهنگ ها و 
عقاید مختلف )J13(، عدم درک فرهنگ شهر جدید  )تفاوت های 
،)E4( نگاه ها و تفکرات  کلیشه ای نسبت به جنسیت ،)G2( )فرهنگی

4

نداشتن مهارت های 
ارتباطی

عدم توانایی درک تفاوت های فرهنگی - تربیتی )K7(، عدم هماهنگی 
با جمع )L1(، عدم دسترسی به تجارب خانواده )D1(، عدم برنامه ریزی 

جمعی )A7(، بی تجربگی و عدم کنترل بر حدود روابط )C8(، عدم 
درک سلایق مختلف )J12(، عدم درک زندگی جمعی )L6(، عدم 

.)K2( وجود مهارت های شناختی در روابط

8

شرایط سخت و 
ناآرام محیطی و 
روانی خوابگاه

 ،)H7( احساس تنهایی  ، دلتنگی و دوری ،)K12( احساس ناامنی
سخت گیری افراطی کادر خوابگاه )C2(، عدم آشنایی با شهر جدید 

.)G5( عدم مدیریت مالی و مشکلات مربوطه ،)G1(
5

ناهنجاری های 
اخلاقی

عدم سازگاری )K6(، گسترش حوزه دوست یابی و عدم توانایی در 
مدیریت آن )D2(، گرایش های جنسی نامتعارف )L6(، ارتباطات 

غیراخلاقی و غیرمشروع )A11(، بی تجربگی و دوستی با افراد ناباب 
.)K1(

5

42222جمع

در ادامه شواهد مربوط به هر یک از مضامین مربوط به تجارب مثبت و منفی گذران اوقات 
فراغت به تفکیک تشریح شده است.

5-1-1- تجربه و درک مثبت از اوقات فراغت

5-1-1-1- افزایش سرمایه اجتماعی

نبود   دانشجویان در دوران زندگی در خوابگاه، دوستان جدید زیادی پیدا می کنند و در 
حمایت های عاطفی خانواده، از حمایت عاطفی همسالان خود و تجارب آنان بهره مند می شوند. 
تقریباً نیمی از جمعیت دانشجویان در خوابگاه زندگی می کنند؛ این گروه که شامل دانشجویان 
غیربومی هستند، ضمن گذراندن دوران تحصیل، تجربه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی کسب 
می کنند. اختلاط فرهنگی در خوابگاه مزایا و مسائلی را به همراه دارد. مشارکت کنندگان درباره ی 

این مضمون می گویند:
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 »مثلاً همین که دوستای جدید و زیادی پیدا می کنید خودش خیلی مسئله قشنگیه)مصاحبه 
A(. خوابگاه دوستای فوق العاده ای رو به شما هدیه می ده )مصاحبهH(. یکی دیگه از خوبیایی 

که خوابگاه داره اینه که با آدمایی از شهرای مختلف آشنا میشین. دوستایی رو خوابگاه 
استفاده  تجربیاتشون  از  خانواده  یه  مثل  میتونی  و  موندگارن  براتون  که  می ده  بهتون 

.»)Fکنی)مصاحبه

5-1-1-2- ارتقاء ویژگی های روان شناختی و تمرین مکارم اخلاقی
یکی از مثبت ترین تجارب زندگی در خوابگاه کسب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی 
است و فرصتی برای دوری از خود رأیی، خودپسندی و خودخواهی است. فرصتی است برای 
تمرین  برای  بستری  و  زمینه  می تواند  که  استقلال شخصیتی  و کسب  مسئولیت ها  پذیرفتن 
سعه صدر و پذیرفتن اخلاقیات دیگران باشد. دانشجویان معتقدند در خوابگاه عادات منفی خود را 
کنار می گذارند و زندگی خوابگاهی باعث می شود که به دنبال خودسازی و اصلاح اخلاق و کردار 
خویش باشند و تغییر در خلق وخو و منش اخلاقی آن ها در این دوران خوابگاهی مفید و سازنده 
است و این تغییرات باعث افزایش عزت نفس آنان می شود. زندگی خوابگاهی، ممکن است زندگی 
پرفشاري باشد، اما این موضوع به آن معنا نیست که همه دانشجویان دچار مشکل خواهند شد. 
گروهی از سوژه ها عنوان کردند که نه تنها زندگی خوابگاهی را بدون بیماري و مشکلات روانی 
سپری می کنند، بلکه این سبک زندگی، سبب شده است سطح بالاتري از فضایل اخلاقی، رضایت 
دروني، موفقیت و رشد را کسب کنند؛ چراکه عواملي وجود دارند که باعث می شوند سعه صدر 
و توانایی مقاومت آنها در مواجهه با استرس ها و فشارها افزایش یابد. هرچند زندگی خوابگاهی 
از نظر برخی افراد، اگرچه این دورۀ، دورۀ پرتنش و پراسترسی قلمداد می شود، اما دانشجویانی 
که از روش ها و برخوردهاي مناسب و سالم استفاده  کرده اند، مطرح می کنند که می توانند  در 
مقابل مشکلات و بیماري ها و عوامل استرس زا مقاومت کنند و به سطح بالاتري از سلامت روانی 

و اخلاقی دست یابند. مشارکت کنندگان درباره ی این مضمون می گویند:
 »این شخصیت خودخواه و خودپسندم کم کم، کنار گذاشته شد )مصاحبه B(. در خوابگاه 
به علت اینکه فضایی جمعی است و این جمع در وهله اول همگی با هم غریبه هستند و 
درنتیجه، زندگی در چنین فضایی نیازمند روحیه جمعی و همکاری و مشارکت بالاست  ، 
پس زندگی در خوابگاه این روحیه را به شما می دهد)مصاحبهE(. شما حتی اگر در خانه 
و خانواده، مسئولیت پذیری رو یاد نگرفته باشید خوابگاه این فرصت رو به شما می دهد 
که به راحتی بتونید اون رو هضم کنید)مصاحبهI(. خوابگاه جاییه که آدم می تونه به یک 

.»)Kشخص خودساخته و مستقل تبدیل بشه )مصاحبه
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5-1-1-3- خودباوری و شکوفایی فردی

 خوابگاه می تواند به دانشجویان این آزادی و این قدرت را بدهد که بیشتر فکر کنند و بافکر 
تصمیم بگیرند و درواقع مدیریت بهتری روی شخصیت و تصمیم ها و دیگر هیجانات و عواطف 
روحی و روان شناسانه خود داشته باشند و بر اساس این قدرت و آزادی، با ترس های واقعه مقابله 
کنند و فرد مقاوم، خودباور و امیدواری باشند. تأثیرات مخرب ناامیدی در انسان به مراتب بیشتر از 
خود شکست است. کسی که در برابر شکست تسلیم می شود به توانایی ها و نیروهای درونی خودش 
ایمان ندارد. برای ایجاد روحیه خودباوری، خودپنداره و تفکر مثبت در خویشتن، ابزاری لازم است 
تا بتوان به روحیه شکوفاگر و منسجم رسید. بهترین بستر مناسب برای ایجاد روحیه و انگیزه 
خودباوری و کسب اعتمادبه نفس، اوقات فراغت است که فرد می تواند در کمال آرامش و آسودگی، 
تمام استعداد های فردی خود را به ظهور برساند. مشارکت کنندگان درباره ی این مضمون می گویند:

«یکى دیگر از مزایاى خوابگاه این است که... با مشاهده درس خواندن و یا فعالیت دیگر افراد 
مثل خودت این انگیزه  ایجاد میشه که شما هم همانند  آن ها به درس خواندن بیشتر و یا 
فعالیت هاى دیگرى بپردازى (مصاحبهD). یکى دیگه از تجربه هاى خوبى که زندگى توى 
خوابگاه به شما میده آزادى عمل هست. آزادى نه به معناى بى بندوبارى و اینکه هر کارى 
که دوست داشتید خارج از چارچوب انجام بدید  ، نه (مصاحبهJ). زندگى دور از خانواده از 

.«(Aمصاحبه) شما آدم مقاومى مى سازه

5-1-1-4-کسب مهارت و شناخت توانمندی ها

 زندگی در خوابگاه می تواند باعث افزایش آگاهی و سطح شناخت دانشجویان نیز بشود. شناخت 
شهرها و فرهنگ ها و اقوام و اقشار مختلف جامعه، شناخت ارزش های اخلاقي و شناخت نقاط 
ضعف خود نمونه ای از این ارتقا شعور و آگاهی اجتماعی است. دانشجویان علاوه بر این شناخت، 
مهارت برقراری ارتباط و دوست یابی و تعامل با این فرهنگ ها و اقوام را نیز به دست می آورند و یا 
به واسطه  زندگی مستقل و دور از خانواده در خوابگاه، مهارت هایی همچون مدیریت مالی، مهارت 
ابراز وجود، تمدد اعصاب، تمرین خودکنترلی و مهارت خودشناسی و خودسازی را کسب می کنند. 
آنان معتقدند که فراغت خوابگاهی این فرصت را در اختیار آنان قرار می دهد که رفتار اجتماعی و 
فردی خود را مورد ارزشیابی قرار دهند و با آرامش خاطر به خصوصیات رفتاری خود بیندیشد و 
با شناخت نقاط ضعف خود در اصلاح  آن ها بکوشند و این مصداقی از کسب مهارت خودارزیابی، 
خودشناسی، خودآگاهی و خودسازی است. فراغت دانشجویان شامل شماری از فعالیت ها است 
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که از  آن  به طور اختیاری برای افزودن دانش خویش یا توسعه مهارت هایش سود می گیرد. اوقات 
فراغت از دیدگاه دانشجویان، فرصتی برای تمرین بسیاری از مهارت های زندگی مانند: مقابله و 
حل تعارضات، رفتار همراه با مدارا و دموکراتیک، احترام متقابل و توسعه مهارت های اجتماعی و 

ارتباطی است. مشارکت کنندگان درباره ی این مضمون می گویند:

«با فرهنگ ها و قشرها و تفکرات و افراد مختلفى آشنا میشین(مصاحبهC). براى مثال 
آشنایى با دوستانى از شهر ها و فرهنگ ها و با عادات زندگى متفاوت یکى از بزرگ ترین 
امتیازاتى بود که خوابگاه داشت(مصاحبهH). وضعیت مالى دانشجویى این تجربه مثبت رو 
به من داد که چطور مى تونم منبع مالى خودمو مدیریت کنم و ابراى هزینه هام اولویت بندى 
داشته باشم(مصاحبهL). تونستم به توانایى برسم که با یک مکالمه کوچیک به یک سرى 
از خصوصیات آدما پى ببرم(مصاحبهG). زندگى دور از خانواده به شما یاد میده که با هر 

.«(Eمصاحبه)آدمى چطور برخورد کنید

5-1-2- تجربه و درک منفی از اوقات فراغت

5-1-2-1- تفاوت های فرهنگی و روابط تنش زا

این  از دیدگاه مصاحبه شوندگان، محیط جمعی خوابگاه همیشه پیامدهای مثبت ندارد و 
ویژگی حضور افراد از فرهنگ های گوناگون و از همه اقشار از افراد جامعه و از سطوح طبقاتی 
گوناگون با هر نوع تربیتی، می تواند آسیب زا باشد و عدم درک تفاوت های فرهنگی می تواند باعث 
بروز اختلافات و تنش هایی بیشتری بین دانشجویان شود. به جهت تغییرپذیری متفاوت شهرها 
از مدرنیته و دسترسی به رسانه های مدرن، سبک زندگی مردم تغییریافته است، البته شدت و 
حدت این تغییرات در بین دانشجویان شهرهای مختلف و اهالی شهر دانشگاهی دانشجویان، 
متفاوت است؛ درنتیجه اغلب علاقه ای به بروز و اظهار شیوه زندگی خود ندارند و ازآنجایی که 
برخی افراد یک نگاه منفی نسبت به دختران مجرد خوابگاهی مجرد دارند، لذا دختران دانشجوی 
غیربومی تنها زندگی کردن خود را کتمان می کنند تا مورد اتهام و قضاوت قرار نگیرند و این نوع 
قضاوت ها، آنان را رنج می دهد. پیش داوری دیگران و حتی هم اتاقی ها در مورد سطح طبقاتی و 
سطح درآمدی خانواده های دانشجویان و نیز به کاربردن برچسب هایی همچون: روستایی، شهری، 
عشایر، ترک، لر، فارس، بلوچ و کرد و... با لحن و ادبیات تحقیرآمیزانه و با بار معنایی تمسخرآمیز 
و ناخوشایند، دانشجویان غیربومی باعث می شود هویت و فرهنگ و آداب ورسوم اصیل خود را 
دررابطه با قومیت، لهجه و گویش پنهان کنند تا در معرض قضاوت های متعصبانه، دُگم اندیشانه و 
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توأم با غرض ورزی عده ای قرار نگیرند و این نوع تعاملات ناخوشایند را تجربه نکنند. دانشجویان 
پیرامون این مضمون می گویند:

«از اونجا که همه قشر آدمى با همه جور فرهنگ و تربیتى، وارد خوابگاه میشن و سیستم 
تقسیم دانشجوها تو اتاقا به صورت تصادفى هست و هیچ ارتباطى به سال ورود  ، رشته  ، 
شهر محل سکونت و... نداره پس امکان این وجود داره که با هر کسى تو یک اتاق مشترك 
باشید. یکى از دوستان بابت همین مسئله به شدت اذیت شد و تا مرز اعتیاد رفت وبرگشت 
(مصاحبهJ). مجبور به زندگى به اونها هستید  ، ازیک طرف خوبى هاى خودشو داره و از طرفى 
هم میتونه بد باشه (مصاحبهJ). این رو هم بگم که جوون ها و مجردها زیاد هستن و اگر با 

 .«(Eمصاحبه) خانواده نباشید یکم امنیت روانى پایین هست

5-1-2-2- نداشتن مهارت های ارتباطی 

 شاید عمده چالش دانشجویان خوابگاهی بی تجربگی و عدم مهارت در برقراری ارتباط و ناتوانی 
در شناخت خصوصیات و ویژگی های هم خوابگاهی ها باشد. تضادها و تناقض های فکری، عقیدتی 
و حتی مذهبی، تفاوت طبقاتی، تفاوت در سطح رفاه و برخورداری از ثروت، مواجهه با بزهکاری 
و انواع فسادهای اخلاقی و اجتماعی، نیاز به مهارت ها و آگاهی هایی دارد که دانشجویان به ویژه 
در ترم های اول اقامت در خوابگاه فاقد این شناخت و مهارت ها هستند. به اعتقاد دانشجویان، 
مهارت هایی مانند مهارت نه گفتن، مهارت خودمراقبتی، مهارت خودکنترلی، مهارت مراقبت 
جنسی و مهارت برقراری ارتباط سالم، مهارت حفظ حریم خصوصی دیگران، لازمه ورود به زندگی 

خوابگاهی است. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«یکى از تجربه هاى منفى که من با گوشت و خونم حسش کردم این بود که با آدماى 
مختلفى آشنا شدم که تربیت هاى متفاوتى داشتن و این مسئله سرکردن و معاشرت با 
اون ها رو سخت مى کرد و گاهى ناممکن (مصاحبهK). شناخت فرهنگ و عاداتشون یک عالمه 
زمان مى برد و تا به خودت بیایى ممکن بود با یه آدم ناباب آشنا شده باشى که زندگى 
و اخلاقیاتت رو تحت تأثیر قرار بده (مصاحبهC). از مسائل منفى دیگرى که توى خوابگاه 
مى شه به اون اشاره کرد اینه که شما هرچقدر هم برنامه براى زندگى و اوقاتت  داشته 
باشى، اما بازم اتفاقاتى به خاطر زندگى جمعى مى افته که این برنامه رو بهم میزنه و شما 

.«(Aمصاحبه) اون طور که باید و شاید نمى تونى طبق برنامه جلو برى
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5-1-2-3- شرایط سخت و ناآرام محیطی و روانی خوابگاه

 عمده چالش های دانشجویان، چگونگی برخورد با هم اتاقی ها است که از مشکلات رفتاری، 
عاطفی و شخصیتی رنج می برند و در روابط با این هم اتاقی ها مشکل دارند و این وسواس، افسردگی، 
اضطراب، مسئولیت گریزی، حسادت به هم اتاقی ممکن است به دیگران نیز سرایت کند. تحمل 
دوری از خانواده دلتنگی و احساس غربت و غریبی و هیجانات منفی آن، کم طاقتی، بی حوصلگی و 
بدقلقی و حتی گاهی بیماری های روحی - روانی اعم از افسردگی و در خود فرورفتن و درماندگی 
ازجمله تجارب منفی دانشجویان در دوران اقامت در خوابگاه شناسایی شده اند که اوقات فراغت 
دانشجویان را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین برخوردهای سلبی و تنبیهی و به ندرت توأم 
با تحقیر و سرزنش، از سوی برخی از مسئولانی که تجربه، تخصص علمی و تحصیلات کمتری 
دارند، ممکن است به اندازه ای نامناسب باشد که دانشجویان را دچار استرس و فشارهای روانی 
کرده و در مواردی دانشجویان از شدت این فشارها، از خوابگاه خارج شوند. در کنار این شرایط 
روحی - روانی خاص، تجربه رعایت اصول و قوانین مرسوم و حاکم بر خوابگاه ها و احساس ناامنی 
برخی از دانشجویان به عنوان یک تجربه محیطی منفی بر این شرایط سخت و ناآرام محیطی و 

روانی منفی نیز می افزاید. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«یکى از منفى ترین جنبه هاى زندگى خوابگاهى دلتنگى و دورى و غریبى هست. دلتنگى 
اونقدر براى بچه ها سخته که گاهى طاقتشونو کم مى کنه و اونا رو به بدخلق ترین و بد 
قلق ترین آدما تبدیل مى کنه (مصاحبهH). متأسفانه کادر سرپرستى خوابگاه اصلاً این 
مسئله را باور نداره و محدودیت هایى رو اعمال مى کنه که حس تعلق خاطر به خوابگاه 
رو کم میکنه و حتى گاهى بچه ها رو از خوابگاه فرارى میده و مجبور به گرفتن خونه 
دانشجویى مى کنه. مثلاً ما اگر براى خرید مى رفتیم و این خرید به درازا مى کشید یا اینکه 
هوا تاریک مى شد و خدایى نکرده سرویسى براى برگشت پیدا نمى کردیم ممکن بود از 

.«(Cمصاحبه) استرس بمیریم

5-1-2-4- ناهنجاری های اخلاقی

 دانشجویان دختر خوابگاهی ممکن است نتوانند با شرایط و فرهنگ شهر جدید و غیربومی 

سازگار شوند و برای رهایی از احساس تنهایی در اوقات فراغت خود به معاشرت و دوستی با جنس 

مخالف گرایش پیدا کنند. قلیان و سیگار دروازه های ورود به ناهنجاری رفتاری در خوابگاه ها هستند 

و  باتوجه به تنوع رفتارها، تربیت ها و تعدد پاره فرهنگ ها در خوابگاه های دانشجویی، مجموعه ای از 
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تضادهای فرهنگی در این محیط ها شکل می گیرد و بعضی از جوانان به خاطر وجود ناهنجاری رفتاری 

دوستان هم اتاقی به مسیرهای غلط کشیده می شوند. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

« تو خوابگاه هر چیزى ممکنه، گاهى ممکنه شما هم درگیر  ى خلاف بشى و حتى اگر 
درگیر نشید ممکنه اثرات روحى روانى بدى روى شما داشته باشه و احساس ناامنى رو 

. «(Aمصاحبه) براى شما به وجود بیاره

5-2- نیازهای اوقات فراغت 
نیازهای گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر خوابگاهی دوره کارشناسی دانشگاه یزد با 4 

مضمون اصلی و 19 مضمون فرعی شناسایی شد که در جدول )3(، ارائه شده است.
جدول )3(: مضامین اصلی و فرعی مربوط به نیازهای گذران اوقات فراغت

تعدادمضامین فرعیمضامین اصلیعنوان

ت
راغ

ت ف
وقا

ن ا
ذرا

ی گ
زها

نیا

 اصلاحات 
فرهنگی - 

اجتماعی

ایجاد و تقویت روحیه و تفکر تفریحی )H2(، ایجاد و تقویت 
 ،)L7( اصلاح نگرش های جنسیتی غلط ،)I4( روحیه جمع گرایی

.)A3( تجدیدنظر در مورد محدودیت های افراطی خوابگاه
4

نبود خدمات و 
تجهیزات

ارتقا خدمات رفاهی - تفریحی دانشگاه )C12(، تأسیس سالن 
ورزشی )K5(، تأسیس کتابخانه در خوابگاه )I3(، تأمین فضای 
جمعی )A6(، تقویت تیم مشاوره خوابگاه )C1(، تأمین فضای 

 ،)K11( تجهیز امکانات آشپزخانه ها ،)D9( پیک نیک در خوابگاه
تأسیس پیست دوچرخه سواری خوابگاه )J3(، تأسیس خشک شویی 

.)F7(

9

برنامه ریزی تعاملی 
و هوشمندانه

توجه به سلیقه دانشجوها در برنامه ریزی ها )F3(، تطابق زمان بندی 
برنامه ها با نیاز و برنامه دانشجویان )G3(، برنامه ریزی با محوریت 

.)H1( جمع گرایی
3

آموزش و اشتغال 
آفرینی

آموزش مهارت های تقویت روح و روان )J8(، اطلاع رسانی صحیح 
.)J4( درآمدزایی و اشتغال زایی برای دانشجویان ،)D6( 3برنامه ها

41919جمع
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در ادامه شواهد مربوط به هر یک از مضامین مربوط به تفکیک تشریح شده است:

5-2-1- اصلاحات فرهنگی - اجتماعی

 دانشجویان دختر خوابگاهی شهر یزد از ساختارهای فرهنگی و زیرساخت ها و بسترهای 
لازم برای تفریح و گردشگری گلایه مندند. آنان معتقدند که برنامه های جمعی به منظور تفریح و 
گردشگری یکی از نیاز ها و راه های درمانی است که خوابگاه می تواند برای خود تجویز کند. آنان 
معتقد به بازبینی در محدودیت ها و قوانین سخت خوابگاهی هستند تا اوقات فراغت بهتری را 
تجربه کنند. البته این صرفاً دیدگاه دانشجویان است و اینکه آیا پدران و مادران آنان نیز این مطالبه 
را دارند، بحث دیگری است. عدم کنترل ورود و خروج دختران به خوابگاه ممکن است زمینه و 
بستری برای زندگی در خانه دانشجویی یا منزل شخصی با آسیب های خاص آن را فراهم آورد و 
البته تشدید مقررات و محدودیت های سخت گیرانه افراطی نیز می تواند آسیب زا باشد. گردهمایی 
دختران دانشجو در خوابگاه و شکل گیری فضای ارتباط و گفتگو با یکدیگر سبب پدیدآیی دیالوگ ها 
و تخیلات زنانه می شود که صرف نظر از نوع و سطح آن، متعلق به جهان زنانه است و تجربیات 
دختران و زنان را در زندگی فردی و اجتماعی نهادینه می سازد. این تجربه های اجتماعی زنانه 
که تقریباً در هیچ جای دیگری در جامعه امکان دستیابی به آن وجود ندارد، به ویژه با تأیید آن ها، 
زمینه های استقلال فردی را در زنان فراهم می سازد. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

شبایى مى اومد که ما و هم اتاقیامون واقعاً نیاز داشتیم که از خوابگاه بریم بیرون. با اینکه 
خوابگاه محیط بزرگى داره اما آدم  احساس خفگى و دلتنگى مى کنه و نمى تونه اونجا 

.«(Aمصاحبه) نفس بکشه. یک وقتایى اسم خوابگاه هم سنگینى مى کنه رو دل آدم

5-2-2- نبود خدمات و تجهیزات 

یکی از نیازها و مطالبات دانشجویان خوابگاهی این است که این فضا و محیط باید یک ریزاقلیم 
باشد و همه امکانات و تجهیزات در اختیار و در دسترس دانشجویان باشد. عدم دسترسی به امکانات 
رفاهی و مشکلاتی همچون: عدم تناسب ظرفیت خوابگاه ها و اتاق ها با تعداد دانشجویان، کمبود 
تلفن عمومی، کثیفی سرویس های بهداشتی، کوچک بودن فضای سالن های مطالعه، ضعف در 
زیرساخت ها و تجهیزات مربوط به شبکه اینترنت، خشک شویی، کتابخانه، تجهیز بیشتر آشپزخانه ها، 
سالن ورزشی چندمنظوره دختران، فضای سبز و پارک اختصاصی دختران، پیست های ورزشی ویژه 
دختران که در این مجموعه های ورزشی آزادانه و با خیالی آسوده به رشته های ورزشی همچون 
بدن سازی، ورزش های هوازی و دوچرخه سواری بپردازند، بر نحوه گذران اوقات فراغت دختران 
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دانشجو مؤثر است. تقویت مراکز مشاوره خوابگاه نیز از دیگر نیازهای  اوقات فراغت آن ها بود. 
دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

« خوابگاه حتماً باید یک سیستم قوى براى انجام کاراى روزمره ى دانشجو داشته باشه. مثلاً 
یک خشک شویى واقعاً توى خوابگاه لازمه (مصاحبهF). دیگر مواردى که خوابگاه حتماً به 
اون نیاز داره ایجاد یک فضاى جمعى هست که هرازگاهى در مناسبت هاى مختلف بچه ها 
 .(Aمصاحبه) بتونن به بهانه هاى مختلف اونجا جمع بشن و به فعالیت هاى جمعى بپردازند
موردى که خوابگاه نتونسته اون رو فراهم کنه یک سرى برنامه دسته جمعى براى بچه ها 
هست. اگر خوابگاه و دانشگاه بتونه یک سرى اردو جور کنه که براى بچه هاى خوابگاه باشه 
و بچه ها بتونن یک روز تعطیل رو یک جایى بگذرونن و از محیط خوابگاه دور باشن شاید 
دورى و  دلتنگى، کمتر به اونا فشار بیاره (مصاحبهA). وجود یک کافه یا کتابخونه پر از 
کتاباى غیردرسى واقعاً یکى از نیازهاى بچه هاى خوابگاه است (مصاحبهD). به نظر میاد 
دانشگاه نیاز به یک مرکز مشاوره خیلى قوى داره که بتونه راحت تر براى انتخاب اتاق و هم 
اتاقى به اونا کمک کنه. نه اینکه براش مهم نباشه این دانشجوى سال اولى که وارد مى شه 
با دانشجوى سال چند تو یک اتاق مى افته. با برنامه ها و جلسات و جشن ها و الباقى تدابیر 

.«(Cمصاحبه) بچه ها رو از ورطه افسردگى و یا حتى کج روى و یا باقى موارد نجات بدن

5-2-3- برنامه ریزی تعاملی و هوشمندانه

است.  و هوشمندانه   تعاملی  برنامه ریزی  فراغت  اوقات  برای  دانشجویان  نیازهای  از  یکی   
برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های جمعی  ، جشن ها، اردوها و فوق برنامه ها که علاوه بر توجه به 
قوانین  ، شأن آموزشی دانشگاه   و محدودیت های دانشگاه، باید به نیازها، زمان بندی اوقات فراغت 
دانشجویان، علایق، سلایق و خواسته های آنان مبتنی بر یک نیازسنجی فراگیر توجه کرده باشد. 
دانشگاه ها می توانند بافاصله گرفتن از تصدی گری همه امور و مدیریت دستوری با ارائه فرصت 
را  برای کنشگری و حضور فعالانه دانشجویان دختر در عرصه تصمیم گیری ها، هزینه خطاها 
کاهش دهند و با اجازه کنشگری به آن ها حضور مشارکت جویانه و فعالانه زنان را نهادینه کنند. 
دانشجویان دغدغه مند و با امید به آینده کنشگری می کنند و امیدآفرینی در جامعه دانشجویی 
به ویژه دانشجویان دختر، رسالت اصلی آموزش است. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«تو برنامه هاى ورزشى که دانشگاه میزاره  به تطابق اونا با زمان کلاسا و درسا و زمان 
استراحت بچه ها توجه نمیشه (مصاحبهG). یا ساعت برنامه هاشون با فعالیت هاى درسى 
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همخوانى نداره و یا محدودیت هایى مثل ساعت ورود به خوابگاه یا ساعت بسته شدن این جور 
 .(Fمصاحبه) جاها، نیاز هست که  توجه بشه و به صورت گسترده تر نیازسنجى انجام بشه
یه سرى برنامه تفریحى دسته جمعى هست که بتونه بچه ها رو دورهم جمع کنه و به اونها 
این حس رو بده که همه شرایط یکسانى دارن و مثل یک خانواده بزرگ میتونن کنار هم 

 .«(Hمصاحبه) خوش باشن و اوقاتى رو با هم بگذرونن تا از درد دورى کم کنن

5-2-4- آموزش و اشتغال آفرینی

 دانشجویان انتظار و نیاز دارند که دانشگاه بتواند برنامه ها و کارگاه های آموزشی با رویکرد 
کارآفرینی و اشتغال زایی راه اندازی و اطلاع رسانی کند تا با امیدآفرینی برای ورود به عرصه اقتصاد 
و کسب وکار از یأس و نومیدی و افسردگی ناشی از دوری از خانواده به ویژه برای دختران که 
عواطف لطیف تری دارند، کاسته شود. امیدآفرینی برای آینده ای روشن، خواسته خود دانشجویان 

است. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

 «به نظرم گاهى توى بعضى از برنامه ها از سمت دانشگاه اطلاع رسانى درستى نمى شد 
(مصاحبهD). اگر دانشگاه بتونه شغلاى دانشجویى بیشترى براى دانشجوهاى جویاى کار 
ایجاد کنه تا حدودى  ، به نظر یکى از بزرگ ترین مشکلاتى که سر راه اوقات فراغت و تفریح 

.«(Jمصاحبه) دانشجوها هست برداشته مى شه

5-3- روش گذران اوقات فراغت 
روش گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر خوابگاهی دوره کارشناسی دانشگاه یزد با 5 

مضمون اصلی و 46 مضمون فرعی شناسایی شد که در جدول )4(، ارائه شده است.
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جدول )4(: مضامین اصلی و فرعی مربوط به روش گذران اوقات فراغت

تعدادمضامین فرعیمضامین اصلیعنوان

ت
راغ

ت ف
وقا

ن ا
اند

ذر
ش گ

رو

 آموزش و 
یادگیری

یادگیری آشــپزی )A5(، یادگیری خیاطی )B3(، یادگیری صنایع دستی 
)L8(، یادگیری نقاشــی )H10(، یادگیــری نوازندگی )C10(، یادگیری 

.)J10( شنا
6

 تفریح و سرگرمی

اســتفاده از تلفن همراه و لپ تاپ )F2(، شبکه های مجازی )J6(، تماشای 
فیلم و سریال )K3(، رفتن به پیک نیک )H9(، بازی های جمعی )A4(، کافه 
 ،)H12( مسافرت و طبیعت گردی ،)I6( رســتوران گردی ،)C11( گردی
خرید و پاساژ گردی )E1(، رفتن به شهربازی )H4(، پرورش گل و گیاه 
)H11(، شــنیدن موســیقی )D10(، تمیزکاری )H5(، خواب و استراحت 

.)L9( عکاسی ،)I7( رفتن به سینما ،)D7(

16

فعالیت های هنری- 
مهارتی

 ،)A9( تئاتــر  کارگردانــی   ،)B6( تئاتــر  بازیگــری   ،)K10( آشــپزی 
نمایشنامه نویســی )J9(، خیاطی )C9(، نویسندگی )C6(، کاردستی هنری 

.)K9( نقاشی ،)H13(
8

فعالیت های فکری 
-ورزشی

دویــدن )J11(، پیــاده روی )G4(، حل جــدول )C4(، بازی های فکری 
.)I8( کوه پیمایی ،)E2( بازی شطرنج ،)I1( رفتن به باشگاه ،)B5( 7کاغذی

فعالیت های 
فرهنگی- اجتماعی

خواندن کتاب های غیردرسی )D8(، انجام کارهای خیریه )L10(، بازدید 
از مکان های زیارتی )A8(، عضویت در کانون ها و انجمن ها و تشکل های 
 ،)I2( هم صحبتی با دوستان ،)H8( ارتباط با خانواده ،)F1( فرهنگی دانشگاه

.)K4( دیدار اقوام ،)J7( بازدید بناهای تاریخی ،)B7( ارتباط با فامیل

9

54646جمع

در ادامه شواهد مربوط به هر یک از مضامین مربوط به روش های گذران اوقات فراغت به 
تفکیک تشریح شده است:

5-3-1- آموزش و یادگیری

 یادگیری و آموختن انواع هنرها اعم از آشپزی، نقاشی، مهارت عروسک سازی، بافندگی را از 
صاحبان هنر و اهل فن یکی از بخش های سپری کردن اوقات فراغت دانشجویان است. اختصاص 
از اوقات فراغت برای هم نشینی با هم اتاقی ها برای یادگیری و یا حضور در کلاس ها و  زمانی 
فوق برنامه های هنری و فنی موردعلاقه، روشی برای گذران اوقات فراغت دانشجویان است. زیست 
خوابگاهی، آورده های مثبت فراوانی دارد که مهم ترین آن یادگیری، افزایش دانش و کسب مهارت 
دانشجویان است. چه بسا افرادی در خوابگاه دخترانه حضور دارند که در زمان فراغت خود مهارت 
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نویسندگی را یاد گرفته و پس از آن به یک نویسنده توانا و بزرگ تبدیل می شوند؛ بنابراین یک 
دلیل اساسی و مهم برای اهمیت یادگیری مهارت جدید در خوابگاه دخترانه، استفاده بهینه و 
مناسب از زمان های بیکاری و فراغت افراد است. از این منظر، بعد از محیط کلاس درس، محیط های 

خوابگاهی مهم ترین محیط یادگیری هستند. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«از اونجایى که یک عالم آدم مختلف از شهرهاى متفاوت  ، با فرهنگ ها  ، عادات غذایى  ، 
پیشینه غذایى متفاوت میان و هر کدوم یک سرى غذاهاى معروف و دوست داشتنى ایرانى 
دارن  ، خود خوابگاه مى تونه یک کلاس آشپزى کامل باشه و بهترین آموزشا رو از دوستانتون 
ببینید (مصاحبهA). راستش گشتن توى یک سرى محله ها و روستاهاى قدیمى شهر یزد و 
یادگیرى صنایع دستى یکى از لذت بخش ترین کارایى بود که من توى شهر یزد انجام دادم 
(مصاحبهL). گاهى بچه ها توى خوابگاه صنایع دستى هاى ریزى که از شهر خودشون بلد 
بودن رو مى ساختن و حتى گاهى به باقى بچه ها یاد مى دادن و این خودش خیلى لذت بخش 
بود(مصاحبهL). یک مدتى یک خانم نقاش پیدا کردم و ازشون خواهش کردم گاهى براى 
من کلاس بزارن و این جورى بود که یک مدت بعضى از روزاى هفته رو مى رفتم گالرى 
این خانم و ساعت ها کنارشون بودم(مصاحبهH). وقتى وارد دانشگاه شدم خیلى ازنظر روانى 
به هم ریخته بودم. پس تصمیم گرفتم دنبال یک منبع براى آرامش بگردم و به این نتیجه 
رسیدم که چى بهتر از اینکه یک ساز جدید یاد بگیرم و...(مصاحبهC). تصمیم گرفتم که 

.«(Jمصاحبه)برم کلاس شنا و شنا یاد بگیرم

5-3-2- تفریح و سرگرمی

شادی کردن و شادی آفریدن، خندیدن و خنداندن، بشّاش و خنده رو بودن و لبخند بر لب 
داشتن، مسرور و دل شاد بودن، همه به عنوان یک »ضرورت« در زندگی انسان، نقش تعیین کننده ای 
دارند. بخش اعظم اوقات فراغت دانشجویان دختر در دوره کارشناسی به تفریح و سرگرمی با 
گشت وگذار در اینترنت و شبکه های مجازی یا بازی های موبایلی، تماشای تلویزیون و گوش دادن 
به موسیقی، گشت وگذارهای فردی و گروهی در کافه ها/ رستوران ها/ پارک ها/ بوتیک ها/ گیم نت ها 
و مراکز تجاری - تفریحی، خرید، خیابان گردی، پرو لباس در مغازه های پوشاک، تماشای فیلم 
به  و  و گیاه  پرورش گل  دانشجویی،  اردوهای  و  در سینما، شهربازی، صحبت کردن، مسافرت 
اذعان دانشجویان خواب مفرط سپری می شود. از این منظر و بنا بر شواهد گفتاری دانشجویان 
مصاحبه شونده، عوامل شادی متنوع اند و این طور نیست که راه رسیدن به شادی و نشاط، منحصر 
در موسیقی، رقص و اعتیاد باشد. شادمانی خوب است؛ اما نه با زیر پا گذاشتن مقررات و قوانین 
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اجتماعی و الهی؛ خنده، شادی و لذت، خوب است؛ اما نه با آزار و اذیت دیگران. همچنان که اگر 
»آزادی«، هدف دار و قانونمند نباشد، ممکن است جامعه را به هرج ومرج سوق دهد، تفریحات و 

شادی ها نیز این گونه اند. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«با چیزایى خودمو سرگرم کنم که نیازى به شریک شدن اون اوقات با فرد دیگه اى نباشه. 
 .(Fمصاحبه) پس گوشى و لپ تاپ رو به هم اتاقى هام و یا دوستان دیگرم ترجیح مى دادم
یکى دیگه از کارایى که روتین من و اکیپ دوستام بود  ، این بود که یک تایمى رو خالى 
مى کردیم و همگى با هم براى عکاسى به محله هاى قدیمى و حتى گاهى مناظر طبیعى 
مى رفتیم(مصاحبهL). یکى از راه هاى دیگه اى که من سعى مى کردم اوقات فراغتمو باهاش 
پر کنم استفاده از لپ تاپ بود که معمولاً با اون فیلم یا سریال مى دیدم و چون تلویزیوناى 
خوابگاه استفاده ازش جمعى بود و نمى شد درست متوجه فیلم یا برنامه اون شد(مصاحبه
K). یکى دیگه از تفریحات رایجى که بچه ها مى تونن تو خوابگاه داشته باشن وقت گذرونى 

با گوشیه که فک مى کنم توى تمام تفریحاتى که بچه ها دارن مى تونه رتبه اولو به خودش 
.«(Hمصاحبه) اختصاص بده

5-3-3- فعالیت های هنری- مهارتی

 پرداختن به برخی فعالیت های هنری و مهارتی بخشی دیگر از علایق اوقات فراغت دانشجویان 
است. آشپزی، بازیگری، کارگردانی تئاتر، نویسندگی و نمایشنامه نویسی، خیاطی، کارهای دستی 
هنری و نقاشی ازجمله این فعالیت ها است. انجمن های علمی، تشکل ها و کانون های فرهنگی و هنری 
همچون کانون های شعر و ادب، کانون های اجتماعی هلال احمر، کانون های هنری فیلم و عکس، 
تئاتر و کانون کارآفرینی هنری می توانند در این زمینه بسیار نقش آفرینی کنند و خود را منحصر 
به فعالیت در فضای دانشگاه نکنند و با تشکیل کارگروه هایی در خوابگاه ها حضور مؤثری داشته 
باشند. کانون هایی که به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های هنری - مهارتی 
دانشجویان، حمایت و سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته آنان در جهت نیل 
به ارزش های متعالی اسلامی، تشکیل شده اند. از نتایج مهم گسترش فعالیت های هنری - مهارتی 
علاوه بر پیشرفت فضاهای فرهنگی و ارتقا سطح مدیریت داخلی خوابگاه های دختران، می توان 
به کاهش میزان ناهنجاری ها و رفتارهای ناسازگارانه خوابگاهی به عنوان یک دستاورد مهم اشاره 

کرد. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:
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«گاهى دستى به قلم مى بردم اون هم به زبان انگلیسى و این یکى از کارهایى بود که اغلب 
توى اوقات فراغتم انجام مى دادم(مصاحبهC). درست کردن کاردستى هاى کوچیک و بزرگ 
خیلى به من آرامش مى ده و وقتم رو پر مى کنه(مصاحبهH). یکى از مواردى که از بچگى 
اونو دنبال مى کنم و به شدت به هم آرامش میده و مى تونم بگم بیشتر اوقات فراغت من رو 

 .«(Kمصاحبه)از بچگى مى گرفته  ، نقاشى هستش

5-3-4- فعالیت های فکری – ورزشی

 توجه به امر ورزش و حفظ قوای جسمانی در محیط خوابگاه، ضمن تقویت سلامت و توان 
را  از کم تحرکی  ناشی  از ورزش، چالش های  به کمک شادابی و طراوت حاصل  افراد،  جسمی 
کم رنگ تر خواهد کرد. پرداختن به فعالیت های ورزشی اعم از پیاده روی، دومیدانی، کوه پیمایی 
و... و یا بازی هایی که نیاز به تفکر و تأمل دارند مانند: بازی های فکری - کاغذی و یا حل جدول 
و مسابقات شطرنج، بخشی دیگر از اوقات فراغت دانشجویان را پر می کنند. دانشجویان پیرامون 

این مضمون می گویند:

«یک عصرا یا یک شبایى که همه توافق داشتن روش، بیرون مى رفتیم و توى محوطه 
گاهى   .(Jمصاحبه)دویدن و  ورزش  و  نرمش  به  مى کردیم  هم شروع  با  همگى  خوابگاه 
دسته جمعى و گاهى تکى براى قدم زدن توى محوطه خوابگاه مى رفتیم و ساعتى رو اونجا 
مى گذروندیم(مصاحبهG). یک مدت زمان خودم رو... به ورزش کردن و پرورش اندام اختصاص 
مى دادم(مصاحبهI). با بچه هایى که بیشتر اهل ورزش و فعالیت بودن سالن مى گرفتیم و 
مى رفتیم و والیبال بازى مى کردیم(مصاحبهE). یکى از کارایى که معمولاً تو روزاى تعطیل 

.«(Cمصاحبه)با بچه هاى اتاق یا هم رشته ایام قرارشو میزاشتیم رفتن به کوه بود

5-3-5- فعالیت های فرهنگی- اجتماعی

 ازنظر اجتماعی به دلیل ایجاد روابط محکم و اشتراک منابع در محیط های مشترک دانشجویان 
خوابگاهی بیشتر از دیگر دانشجویان آسیب می بینند. یکی از راهکارهای کاهش این نوع آسیب 
اجتماعی، آموزش زندگی خوابگاهی و مهارت های زندگی است. خوابگاه درصورتی که ساماندهی 
و درست مدیریت شود می تواند خانواده ای بزرگ باشد. ارزش گذاری درباره اجتماعی زیستن تابع 
عوامل و انگیزه هایی است که انسان را به برگزیدن این شیوه زندگی برمی انگیزاند. مشوق برخی، 
تنها برآوردن نیازهای مادی و دستیابی به رفاه هر چه بیشتر است و برخی به تکامل معنوی خویش 
می اندیشند و رویکردشان به اجتماع ازآن رو است که می دانند بسیاری از فضایل انسانی در اجتماع 



167

حسنی و  اسمعیلی، مطالعه ی کیفی گذران اوقات فراغت دختران در خوابگاه دانشگاه یزد 
 

به فعلیت می رسد. دانشجویان در بخشی از اوقات فراغت خود به انجام کارهای خیریه، بازدید 
از مکان های زیارتی، عضویت در کانون ها و انجمن ها و تشکل های اجتماعی - سیاسی دانشگاه، 
ارتباط صوتی و تصویری با خانواده، هم صحبتی با دوستان، ارتباط مجازی با فامیل، بازدید بناهای 

تاریخی، دیدار اقوام ساکن در شهر یزد می پردازند. دانشجویان پیرامون این مضمون می گویند:

«بیشترین و بهترین زمان فراغت خودم رو زمانى مى دونستم که با خانواده تماس تصویرى  ، 
 .(Hمصاحبه)صوتى و حتى پیامکى داشتم و از اون ها و حال و احوالشون خبر مى گرفتم
تماس تصویرى مى گرفتم و از تمام کارایى که توى روز انجام داده بودن و تمام اتفاقایى که 
افتاده بود مى پرسیدم و اونا برام تعریف مى کردن و بالعکس اونا هم از روزى که گذروندم 
مى پرسیدن و منم براشون همه چیزو تعریف مى کردم(مصاحبهH). به دو تا خانواده اى 
که از فامیل توى شهر یزد داریم سر مى زدم و یه کمى از دلتنگیم رو در کنار اونا رفع 
مى کردم(مصاحبهK). وقتى که اوقات فراغتى پیدا مى کردم یک گوشه از گلخونه مى نشستم 

.« .(Dمصاحبه)و براى خودم و گل ها کتاب مى خوندم

23 
 

تحت ایزنان ممنوع است و  یجوامع، شاغل بودن برا یبه فرهنگ و اجتماع مربوط باشد که در برخ تواند

 گوید:می بارهنیدراساله  16الهه  .اکتفا کنند یدارفقط به نقش خانه دیکه با رندیگیقرار م فشار

رغم علیرا  اغلشزن بعضیا هستن که کلا  .هستش چیزا به شغل مطلوب نرسیم پیامدهاش خیلیه اگ » 
و احساس درماندگی  نشین میشنخونه اونا هم و  کنار میذارن داشتن تحصیلات دانشگاهی و توانمندی

 .«کننو بیچارگی می
مواجه  یافت کار ایشکست  اب یلیدلاه ب و بناخود شده  دختران برخلاف نظر خانواده، وارد شغل دلخواه اگر 

 گوید:می بارهنیدراساله  15سارا  .خواهند گرفتتوسط خانواده مورد سرزنش قرار  اغلب ،شوند

هی ما بهمون میگن  یمشمی روروبهخانواده و والدین رزنش سبا اگه به شغل مورد نظرمون نرسیم  » 
 .«...پول شدیحالا ببین بدبخت و بی .گفتیم نرو این شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پارادایمی پژوهش -1شکل

  

 :ایشرایط زمینه
گرایی نسبت به بسترهای موجود، منفی

وجوی درتکاپوی ثبات، حسرت پرستیژ، جست
 شغلی نگری اقتصادی، ارزشرویاها، آینده

 شرایط علی:
مخالفت والدین، دوستان 
 مخالف، هژمونی مجازی

 گر:مداخله شرایط
 های محدودوارهحصار در عادت

 نظام آموزشی ناکارآمد

 :استراتژی
تغییر سبک زندگی، ایستادگی در برابر ساختارها، 

 گذاری شغلیهدف

 

 پدیده:
 هراس از ناکامی شغلی

 :پیامدها
زنان،  اجتماعی فرسودگی شغلی، فشار روانی، سرخوردگی

 میلی شغلی$$بی

شکل )1(: ساختار اساسی تجارب زیسته دانشجویان دختر خوابگاهی پیرامون پدیده اوقات فراغت 
)مضامین/تم ها(
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بحث و نتیجه گیری 

هدف از پژوهش حاضر  ، مطالعه پدیده اوقات فراغت دانشجویان دختر خوابگاهی در دوره 
کارشناسی دانشگاه یزد بود. مسئله فراغت برای دانشجویان  ، اهمیت زیادی دارد و اگر فراغت 
متناسب  آن ها فراهم نشود  ، دانشجویان به ناهنجاری های زیادی گرایش پیدا می کنند. پدیده فراغت  ، 
پدیده ای است که عوامل  بسیاری نظیر عوامل اقتصادی  ، اجتماعی  ، جامعه شناختی  ، شخصیتی و 

ویژگی های روان شناختی در آن مؤثرند. 
یکی از سؤالات پژوهش این بود که دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه یزد چه تجارب و 
ادراکات مثبت و منفی از اوقات فراغت خود در خوابگاه دارند؟ طبق یافته های پژوهش  ، تجارب و 
ادراکات مثبت خوابگاه بر دانشجویان شامل تعامل دانشجویان با دوستان  ، خانواده  ، انعطاف پذیری، 
شخصیت فردی  ، آشنایی بافرهنگ اقوام و تفکرات مختلف  ، افزایش روحیه جمع گرایی و همکاری 
و مشارکت پذیری، یادگیری و تقویت روحیه و انجام کارگروهی، افزایش مسئولیت پذیری، یادگیری 
صرفه جویی، یادگیری مدیریت هزینه  ، سپری کردن اوقات خوش با دوستان است. از سویی این 
دانشجویان تجارب و ادراکات منفی نیز از محیط خوابگاهی دارند که شامل  مواردی نظیر مواجهه 
با آسیب های مختلفی چون اعتیاد و گرایش های جنسی نامتعارف در برخی موارد  ، وجود قوانین 
دست وپاگیر خوابگاهی  ، وجود خلأهای روانی در خوابگاه نظیر دلتنگی  ، اضطراب  ، تنگناهای مالی  ، 
دوستی های نامتعارف  ، کم رنگ شدن آزادی های فردی  ، دوستی با جنس مخالف. تبعات روحی آن  ، 
مواجهه با عقاید و آداب افراطی برخی افراد  ، کمبود تسهیلات و تجهیزات خوابگاهی   و امکان عدم 
برنامه ریزی صحیح برای امور شخصی می شود . نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش پاپی 
نژاد و همکاران )1400( که نشان دادند بی برنامگی در گذران اوقات فراغت دانشجویان حاکم است، 
همسویی دارد. به طورکلی چنین می توان گفت   که اوقات فراغت برای دانشجویان دختر دانشگاه 
یزد  ، تجارب مثبت و منفی در پی داشته است و هر دو به یک میزان بیان شده اند؛ اما نکته مورد 
نظر آن است که برخی تجارب منفی و ناهنجاری های اخلاقی می تواند تأثیری منفی بر روحیات، 
شخصیت، خلقیات و اخلاق و منش دانشجویان بگذارد و ادامه این روند در خوابگاه دختران  ، 
می تواند بر این قشر تحصیل کرده، تأثیری مخرب و عمیق تر بگذارد و آنان را با بزهکاری بسیار 
و آسیب های دوچندان مواجه کند. عدم توجه صحیح به گذراندن اوقات فراغت می تواند سبب 
درون گرایی1  ، انزوا2  ، نداشتن خلاقیت  ، شرم و کم رویی و خجالت دانشجویان  شود؛ لذا پیشنهاد آن 

1. Introversion
2. Isolation
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است که در خوابگاه ها  ، تفریحات دسته جمعی بیشتری از طرف مدیران فرهنگی خوابگاه ها صورت 
گیرد تا خلأهای روانی دانشجویان برطرف شود.

یکی دیگر از سؤالات پژوهش این بود که دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه یزد چه نیازهایی 
را در حوزه اوقات فراغت ابراز می کنند؟ یافته های پژوهش نشان داد که عمده نیازهای دانشجویان 
شامل موارد زیر است: فراهم آوردن امکانات دانشجویی - تفریحی چون سالن های ورزشی  ، ایجاد 
فضای جمعی مناسب در خوابگاه  ، ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای برای دانشجویان  ، فراهم آوری مراکز 
تفریحی رفاهی در خوابگاه  ، فراهم آوری استفاده از خدمات شهری در محیط خوابگاهی مانند پارک و 
فضای سبز  ، فراهم آوردن وسایل تفریحی در محیط دانشگاهی مانند دوچرخه سواری و دستگاه هایی 
برای ورزش های هوازی  ، ایجاد کارگاه های آموزشی  ، فراهم آوری زمینه مشاغل در خوابگاه ها برای 
دانشجویان و بالتبع  ، ایجاد درآمدزایی برای آن ها  ، وجود مرکز مطالعه و کتابخانه در خوابگاه  ، ایجاد 
مکان هایی برای ورزش و استراحت با تجهیزات برای دانشجویان در محیط خوابگاهی  ، ایجاد تفریحات 
دسته جمعی برای دانشجویان  ، کاهش محدودیت های رفت وآمد در ساعات خاص  ، محدودشدن 
تعداد دانشجویان خوابگاهی در هر اتاق برای زمان استراحت و اوقات فراغت. یافته های این بخش 
نشان داد که عمده نیازهای دانشجویان  ، بر محوریت نیازهای اولیه ای چون امور رفاهی و وجود 
امکانات و تجهیزات با بیشترین مضمون فرعی )9( متمرکز است  . با فراهم کردن امکانات و تأمین 
بودجه کافی می توان اقدامات مؤثری در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان انجام داد. درنتیجه، 
برای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، توجه به نیازهای درونی آنان، ایجاد امکانات و برنامه ریزی 
دقیق در امور فوق برنامه دانشگاه می تواند در ایجاد انگیزه و تحرک بدنی آنان مؤثر باشد. نتایج 
این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش افراسیابی و مداحی  )1395(، که نشان دادند محدودیت 
امکانات ورزشی در دانشگاه سبب تفریحات  - فراغت منفعلانه و مصرف دخانیات دانشجویان شده 
است  ، همسویی دارد. همچنین با نتایج پژوهش ابراهیم )2020(، که نشان داد مشکلات اقتصادی 
به عنوان مانع عمده گذراندن اوقات فراغت دانشجویان است، همسویی دارد. همچنین  ، کمبود 
امکانات تفریحی در فضای خوابگاه  ، دانشگاه و  نیز در شهر یزد از دیگر نیازهای دانشجویان بود  ، 
نیازهای اقتصادی و مالی دانشجویان نیز از دغدغه های اساسی است که مطرح شده است  ، بنابراین 
با توجه به آنکه این قشر تحصیل کرده جهت تمرکز بر تحصیلات، عدم وجود دغدغه معیشتی هم 
مهم می باشند، برای رفع این مسئله می توان فرصت های اشتغال و کارآفرینی را در ایام فراغت 

دانشجویان مغتنم شمرد.
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سؤال دیگر پژوهش این بود که دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه یزد به چه نحوی )روشی( 
اوقات فراغت خوابگاهی خود را می گذرانند؟ یافته های پژوهش نشان داد که؛ سرگرمی  ، رسانه ها و 
شبکه های مجازی چون گوشی و لپ تاب  ، تماشای فیلم و مطالعه کتاب های الکترونیکی  ، آشپزی  ، 
ورزش کردن در حیاط دانشگاه و گاهی با وسایل ورزشی خوابگا  ه، استفاده از بازی های جمعی  ، 
دورهمی خوابگاهی  ، گردش های دسته جمعی در بیرون از خوابگاه مانند پارک  ، کوهنوردی  ، شهربازی  ، 
طبیعت گردی، پاساژ گردی؛ جذب شدن در انجمن های دانشجویی مانند امور خیریه  ، بازیگری 
تئاتر، دورهمی در داخل خوابگاه  ، گردش های دسته جمعی در بناهای تاریخی  ، رفتن به کافه ها و 
رستوران ها  ، انجام طراحی و نقاشی، طراحی لباس، پرورش گیاه، صحبت کردن با دوستان  ، نویسندگی  ، 
حل جدول  ، گوش دادن به موسیقی و تمرین آن، رفتن به کلاس هایی در خارج از دانشگاه مانند 
کلاس زبان و موسیقی  ، عکاسی  ، انجام تکالیف درسی و مطالعه آن در زمان فراغت  ، نویسندگی و 
ترجمه  ، انجام فعالیت های هنری  ، انجام سرگرمی هایی چون شطرنج  ، استراحت و خواب در زمان 
فراغت  ، پیاده روی در محوطه خوابگاه  ، یزدگردی و مشاهده بناهای قدیمی و تاریخی یزد  ، رفتن به 
استخر دانشگاه و شنا، اوقات فراغت خود را می گذرانند. علاوه بر این  ، دانشجویان با عضویت در 
انجمن های دانشگاهی و انجام فعالیت های فرهنگی  ، زمان خود را سپری می کنند. به صورت فردی 
گذراندن اوقات فراغت ویژگی های بارز فراغت دانشجویان است و بازی های رایانه ای و موبایلی  ، 
فضای مجازی، اتاق های گفتگوی اینترنتی  ، جایگزین بازی های جمعی و سنتی شده اند. نتایج این 
بخش از پژوهش با نتایج پژوهش مقصودی و همکاران  )1394(   همسویی دارد که نشان دادند 
رسانه ای و طبقاتی شدن  ، خانگی   و  فردی شدن گذراندن اوقات فراغت از دیگر ویژگی های بارز 
فراغت در ایران معاصر به شمار می آید. به صورت کلی  ، یافته های این بخش نشان داد که عمده 
شیوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر خوابگاهی در دانشگاه یزد با بیشترین مضمون فرعی 
)16( بر تفریح و سرگرمی متمرکز است  ؛ لذا باتوجه به آنکه شهر یزد  ، فضای مناسبی برای تفریح 
دارد، بیشترین زمان دانشجویان در دانشگاه یزد به مشاهده بناهای تاریخی  ، محله های قدیمی  ، 
کافه گردی ها و گاهی پاساژ گردی ها و کوهنوردی است. برخی دانشجویان نیز  ، بیشترین زمان 
خود را در بیرون از خوابگاه به کلاس های زبان  ، موسیقی و تئاتر اختصاص می دادند. در داخل 
خوابگاه دانشگاه یزد هم به این دلیل که محوطه فضای سبز و فضای خوابگاه و دانشگاه مکان 
مناسبی است، لذا اوقات فراغت دانشجویان  ، بیشتر به گذراندن در محوطه خوابگاه  ، ورزش در 
فضای خوابگاهی  ، دورهمی ها و بازی های دسته جمعی سپری می شود  . نتایج این بخش، با نتایج 
پژوهش ثناگو و همکاران  )1389( مطابق است بر اساس نتایج آنها، 27/2 درصد از دانشجویان  ، 
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اوقات فراغت خود را صرف اینترنت کرده و بقیه افراد، فراغت خود را صرف خواب  ، تماشای فیلم  ، 
بازی های الکترونیکی و تفریح می کنند. همچنین یافته های این بخش، با نتایج پژوهش ویرا1و 
همکاران )2018( که معتقدند فعالیت های ورزشی، اجتماعی، فکری و هنری بیشترین موارد برای 

گذراندن اوقات فراغت دانشجویان است، همسویی دارد.
مطابق با نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش  ، خوابگاه و زندگی دانشجویی  ، می تواند محلی برای 
افزایش رشد   و یادگیری افراد باشد و زندگی جمعی، طبق نظریه جامعه شناسان می تواند انسان را 
بر طبق ساختار جمعی رشد دهد  ، کمااینکه در کنار این مسائل  ، انسان می تواند به صورت فردی 
چارچوب های خود را داشته باشد. خوابگاه های دانشجویی و زندگی دانشجویی می تواند هم موجب 
تکامل انسانی و هم  عامل آسیب باشد    ، خوابگاه به مانند فرصت به شمار می آید و دانشجو در این 
مسیر  ، تجارب بسیاری کسب کند و رشد شخصیتی داشته باشد، اما علاوه برآن، عوامل منفی بسیاری 
می تواند بر افراد تأثیرگذار باشند. خوابگاه می تواند محیطی مناسب برای اوقات فراغت دانشجویان 
باشد و دانشجویان می توانند به بهترین نحو از محیط خوابگاهی استفاده کنند؛ اما محیط خوابگاه  ، 
با تمامی نقاط مثبت  ، نقاط ضعفی نیز دارد که باید مدیریت   شود  تا دانشجویان در زمان فراغت 
و مواجهه با بحران های روحی   و دلتنگی ها و در مواجهه با بسیاری از مسائل خود  ، گرفتار آسیب 
و بزهکاری نشوند و بتوانند از ایام جوانی خود به بهترین نحو بهره گیرند؛ لذا برای جلوگیری از 
چالش دانشجویان در زمان فراغت در خوابگاه  ، توجه به نیازهای دانشجویان )نیازسنجی( ضرورت 
دارد تا بتوان با پر کردن زمان فراغت  آن ها به بهترین نحو  ، هم به پیشرفت و شکوفایی استعداد 
نسل جوان کمک کرد و هم آنکه بتوان از انحراف این نسل جوان و پیامدهای منفی اوقات فراغت 
در امان بود؛ لذا باتوجه به این نتایج  ، پیشنهاد  می شود سیاست گذاری آموزشی به نحوی باشد که 
دختران در شهرهای خود یا شهرهای نزدیک به محل سکونتشان درس بخوانند تا از بسیاری از 
آسیب های اجتماعی و ناهنجاری رفتاری در امان بمانند. امکانات خوابگاهی متناسب با نیازهای 
دانشجویان افزایش پیدا کند. ازجمله نیازهای عمده دانشجویان  ، برگزاری تفریحات دسته جمعی 
مانند جشن ها  ، همایش ها و فعالیت های دسته جمعی، ایجاد امکانات و خدمات رفاهی بیشتر برای 
دانشجویان در خوابگاه است. نظیر وسایل ورزشی  ، ایجاد محیط هایی در خوابگاه برای ورزش و 

تفریح و نیز مکان هایی برای ایجاد اشتغال دانشجویان در محیط خوابگاهی در زمان فراغت.

1. Vieira et al 
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زندگی  و  به حساب می آید  دانشجویان  ، محیطی طاقت فرسا  برخی  برای  محیط خوابگاهی 
جمعی برای برخی بسیار سخت است  ، پیشنهاد می شود کارگاه هایی برای دانشجویان برگزار شود 
تا دانشجویان بتوانند با محیط های جمعی و دغدغه های زندگی دانشجویی و خوابگاهی آشنا شوند 
و از طرفی نیز از اوقات فراغت خویش  ، به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و دچار آسیب های 

جبران ناپذیری در ایام فراغت نشوند.
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واکاوی روایت خانواده ها از زندگی با فرد معتاد: 

مطالعه ای کیفی

زینب جهاندار لاشکی*1
 

چکیده
خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی در معرض آسیب های زیادی قرار دارد و ازجمله آسیب هایی 
است که بیش از همه        خانواده را درگیر می نماید، اعتیاد یکی از افراد خانواده است و خصوصاً اگر 
اعتیاد از سوی پدر و مادر باشد آن چنانکه بیشترین انرژی خانواده جهت بهبودی یا تحمل فرد معتاد 
در خانواده صرف می شود. در این مطالعه تلاش گردید  سوژه ها یا همان خانواده هایی که حداقل 
یکی از اعضای خانواده مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان می باشــد، با اتخاذ رویکردی کیفی 
و تحلیل تماتیک مورد واکاوی و تبیین قرار بگیرد. این مطالعه با مصاحبه عمیق از میان 22 نفر از 
خانواده های معتادینی که در شهر تهران زندگی می کنند، انجام شده است. یافته های مطالعه منجر به 
شناسایی چهار مضمون اصلی در حوزه آسیب های مبتلابه خانواده معتادان از پدیده اعتیاد شده که 
شامل آسیب های معطوف به امر اجتماعی و خانوادگی، آسیب های روحی-روانی،آسیب های معطوف 
به امر جنسی، آســیب های معطوف به اقتصاد و آسیب های معطوف به نقش های فردی-اجتماعی 
اســت. یافته های پژوهش نشــان می دهد، اعضای خانواده های افراد معتاد؛ از آشفتگی های روحی 
و روانی و درد و ترومای خانوادگی ناشــی از زندگی با فرد معتاد ســخن به میان آوردند و خود 
را قربانی خشــونت اعضای معتاد خانواده خود می دانند اعتیاد هر عضوی از خانواده، بقیه اعضای 
خانواده را چنان درگیر آســیب های ناشی از اعتیاد می نماید که همه وجوه زندگی خانوادگی را در 

برمی گیرد و سلامت همه اعضا را به خطر می اندازد . 
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1- مقدمه و بیان مسئله
مهم ترین نهاد و رکن اساسی هر جامعه ای به یقین خانواده است، در هر جامعه ای چنانچه 
خانواده دچار آسیب شود همه نهادهای اجتماعی دیگر از کارکرد استاندارد و درست خود خارج 
خواهند شد به این دلیل که نیروهای انسانی هر نهاد و سازمانی از نهاد خانواده تغذیه خواهد شد. 
خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی در معرض آسیب های زیادی قرار دارد و ازجمله آسیب هایی 
است که بیش از همه        خانواده را درگیر می نماید، چنانچه شیرازه خانواده را به هم ریخته و کارکرد 
خانواده را مختل  می نماید، اعتیاد یکی از افراد خانواده است و خصوصاً اگر اعتیاد از سوی پدر و 
مادر باشد.اعتیاد پدیده ای است که جوامع بشری را با چالش های زیاد مواجه ساخته است نگرانی 
عمومی در مورد عوارض جانبی اعتیاد در کل جامعه در حال افزایش است .عواقب اعتیاد، نه تنها 
برای فرد معتاد، بلکه برای تک تک اعضای خانواده و وضعیت رفاه و زندگی خانواده ها تأثیرگذار 

 .)Schanche, Sagvaag  &  Fauske,2015: 196(.  است
مطابق تعریف مسئله اجتماعی ،اعتیاد جدی ترین مسئله اجتماعی ایران می باشد و آثار روحی 
و روانی و جسمی اعتیاد از شخص معتاد آغاز و به خانواده کشیده می شود که به تخریب خانواده ها 
و جوامع می انجامد. پژوهش های زیادی رابطه قوی بین اختلال در روابط خانوادگی و اعتیاد به 
مواد مخدر را شناسایی کرده اند )Schafer , 2011(. خانواده با نقشی که در حفظ آداب و سنن 
فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می دارد؛ بنابراین خانواده را می توان 
به گونه ای نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت 
است که جامعه نیز به اهداف خود نخواهد رسید؛ زیرا هر جامعه ای می کوشد تا نسل هایی بالنده و 
متفکر پرورش دهد و هسته این بالندگی در درون خانواده شکوفا می شود )آقا بخشی، 1377: 49(. 
سوءمصرف مواد مخدر می تواند براي خانواده معتادین پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد 
و سبب گسستگی خانوادگی شود. بر اساس مطالعات انجام شده 34 درصد طلاق های کشور ناشی 
از اعتیاد و مسائل مرتبط با مواد مخدر است )راسخ و پناه زاده، 1391: 24(. محیط خانواده هایی که 
والدین مصرف کننده مواد و الکل دارند، با کشمکش، تنش و آشـفتگي زیادي همراه است که 

اثـرات منفـي زیادي بـر زنـدگي فرزندان مي گذارد.
خانواده با حضور شخص معتاد در درون خود با چالش های اخلاقی، بهداشتی، انگ اجتماعی و 
معضلات اقتصادی و روانی زیادی روبرو است که بسیاری از مواقع زیر بار این مصائب نمی تواند دوام 
بیاورد. همچنین وجود بیماري مزمن و جدي همچون اعتیاد در بـین اعضـاي خـانواده به طورمعمول 
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نه تنها تأثیر عمیقي بـر سیسـتم خـانواده، نقش ها، عملکـرد و کیفیـت زنـدگي اعضـاي خـانواده 
مي گذارد بلکه مي تواند آثاري بر اجتمـاع نیـز بـر جـاي بگذارد )آسمانی و همکاران، 1398 :129(.

 شخص معتاد درحالی که به جسم و جان خود صدمه و آسیب مي زند، به صورت غیرمستقیم 
به خانواده و در سطح وسیع تر به جامعه نیز آسیب وارد می کند. آمار نگران کننده شیوع و رشد 
اعتیاد در میان مردان و زنان جامعه ایرانی در دهه اخیر، تغییر الگوی مصرف اعتیاد از مواد سنتی 
به مواد صنعتی، پایین آمدن میانگین سن اعتیاد و زنانه تر شدن آن، زنگ خطری برای سلامت 
تعداد  به  هرسال  می دهد  نشان  است.آمارها  اعتیاد  پدیده  از  خانواده  نهاد  آسیب  و  خانواده ها 
مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور افزوده می شود. آسیب های ناشی از اعتیاد یکی از اعضای 
خانواده، همه اعضای خانواده را با مسائل عدیده ای روبرو می کند و اگر این اعتیاد از سوی والدین 
باشد آسیب های بیشتری متوجه نهاد خانواده می باشد.سبک های تربیتی والدین، وجود روابط گرم 
و صمیمی، حمایت خانواده و ثبات رفتاری در اعمال مقررات و قوانین خانواده از طرف والدین 
می تواند به عنوان سپر حفاظتی در محیط های اجتماعی پرخطر عمل نماید)پاسیانی اردبیلی، مهدی 

زاده و قنبری، 1397 :16(.

وجود فـرد معتاد در خانواده، زندگي هـر یـک از افـراد خـانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، 
به طوری که سایر اعضای خانواده مجبور می شوند کـه تغییراتـي در زنـدگي خـود ایجاد کنند 
تا بتوانند با اثرات اعتیاد مواجه شوند. به بیان دیگر خانواده ها، قربانیان پنهان مصرف مواد مخدر 
هستند. زنان دارای همسر معتاد، به دلیل کمرنگ شدن نقش مرد خانواده به تنهایی به مدیریت 
خانواده و کنترل مسیر حیات خانواده اقدام می کنند. این شرایط به مرور سبب بروز انواع فرسودگی 
در آن ها شده و کیفیت زندگی آن ها را به شدت کاهش می دهد )زاروئیان و هنرپروران، 14:1398(. 
همواره همه اعضای خانواده با احساس ناامنی، اضطراب و ترس از عملکرد نابخردانه فرد معتاد 
مواجه هستند و نمی توانند زندگی عادی داشته باشند ؛ بیشترین انرژی آن ها جهت بهبودی یا 

تحمل فرد معتاد در خانواده صرف می شود. 
خانواده های مصرف کنندگان مواد مخدر غالباً در برنامه ریزی و ارائه خدمات نادیده گرفته 
می شوند و با عدم آگاهی از نیازهای آنان، از سوی هیچ ارگان و تشکیلاتی موردحمایت قرار 
نمی گیرند درحالی که ازنظر روانی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند حمایت از سوی جامعه هستند. 
در این پژوهش آسیب های اعتیاد زنان و مردان در خانواده از منظر پاسخ گویانی که یک یا بیشتر از 
یک نفر از اعضای خانواده آنان معتاد به مواد مخدر و روان گردان ها هستند مورد واکاوی قرار گرفت.
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2- پیشینه ی پژوهش
محمدخانی و نوری)1391( در کتاب خود با عنوان »پیشـگیري اولیـه از اعتیـاد با تمرکز 
بـر خانواده«، عنوان می کند که علت سوءمصرف مـواد، عمیقاً در آشـفتگی خانـواده ریشـه دارد. 
از علل محیطی  سوءمصرف مـواد یــک بیماری خانوادگی ناشی از سبک زندگی است کــه 
خانوادگی و ژنتیکــی تأثیـر می پذیـرد ( ازاین رو برنامه های پیشگیری مبتنـی بـر توانمندسـازی 
خانـواده بایـد در فعالیت های پیشگیرانه جامـع گنجانده شـوند. نکتـه مهم آن است کـه هـم فضای 
متشنج و ناامــن خانوادگی و هم مشکلات بهداشــت روانــی فرزندان، به شدت زمینه مناسبی را 
برای آسیب های روانــی و اجتماعی به خصوص اعتیاد، بزه کاری و بی بندوباری آمــاده می کنــد. 
در چنین فضاهای خانوادگی، روابط اعضای خانواده به جای آن که پرورنده و آرامش دهنده باشـد، 
به شدت منفـی می شـود و رابطه بیـن والدیـن و فرزنـدان به شدت مختـل می شود. فاصلـه گرفتن 
فرزندان از والدین، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز آسیب های روانـی اجتماعـی و به خصوص 
اعتیـاد اسـت. یکی از عوامـل محافـظ در مقابـل اعتیـاد و سایر آسیب های روانـی اجتماعـی، 
ارتبـاط خـوب بـا والدین و اعضـای خانـواده است. بـه همیـن دلیـل، ضـروری اسـت والدیـن 
با مهارت حـل اختـلاف و تعـارض آشـنا باشـند تـا هنـگام بـروز اختلاف ها و تعـارض بتواننـد 
به خوبی آن را حـل کنند. آنچه مسـلم اسـت این که اگـر اختلاف و تعـارض به درستی حـل شـود 
و برخـورد مناسبی بـا آن ها انجـام شـود نه تنها عواقـب و پیامدهای منفـی بـه همـراه نخواهـد 
داشـت بلکـه بـه فرصتی بـرای رشـد و چالشی سـازنده نیـز تبدیـل خواهـد شـد. آنچه کمـک 
می کنـد تـا نتیجـه اختلاف و تعـارض بـه رشـد و سـازندگی ختـم شـود، مهـارت حـل اختـلاف 

و تعـارض است.
متقی و قمصری )1398( در یک پژوهش کیفی با عنوان» اعتیاد والدین، مشکلات فرزند 
پروری و آسیب شناسی روانی در فرزندان«، تأثیرات آسیب زای اعتیاد بر افراد در نقش والد را بررسی 
نموده و سپس پیامد این تأثیرات را بر شکل گیری مشکلات و اختلالات مختلف در فرزندان والدین 
معتاد نشان دادند و یافته ها بیانگر این بود که احتمال رشد اختلالات روانی و مشکلات اجتماعی، 
ارتباطی و هیجانی مختلف در فرزندان والدین معتاد، بیشتر از جمعیت عادی است. ازجمله اینکه، 
این کودکان عملکرد تحصیلی پایین تر از سطح عادی دارند، افت تحصیلی در آن ها بیشتر مشاهده 

می شود و معمولاً با سیستم مدرسه مشکل دارند.
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یافته های تحقیق فتحی و خاک رنگین)1397( با عنوان »تجارب و چالش های کودکان دارای 
پدر مصرف کننده مواد )یک مطالعه پدیدارشناسی(« نشان داد که کیفیت روابط کودکان و والدین 
و همچنین اعضاي خانواده رضایت بخش نیست. خشونت خانگي یکي از مشکلات شایع این نوع 
خانواده ها محسوب مي شود و کودکان از عوامل محافظتي تاب آوري محروم هستند. هفت مقوله 
اصلي در خصوص مشکلات کودکان به دست آمده در این تحقیق شامل: نگرش منفي به خود، 
آزار و اذیت توسط اعضاي خانواده و دیگران، طرد و انزوا، بي برنامگي و روزمرگي، پذیرش قهرمان 

نگون بخت، درام هرج ومرج در خانواده و اختلال حمایت والدین مي باشد.
بر اساس مطالعه توصیفی-تحلیلی نریمانی، علایی، حاجلو و ابوالقاسمی )1393(، در تمام ابعاد 
کیفیت زندگی، دختران افراد معتاد وضعیت بهتری نسبت به پسران دارند. همچنین یافته های این 
پژوهش نشان داد بین هر چهار بعد کیفیت زندگی با سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده )پرجمعیت 
یا کم جمعیت بودن خانواده( و نیز نوع ماده مصرفی توسط والدین )مواد سبک یا سنگین( ارتباط 
آماری معنی داری برقرار است. همچنین، کیفیت زندگی 7 درصد فرزندان افراد معتاد بالا، 24 

درصد متوسط و کیفیت زندگی 24 درصد در سطح پایین قرار داشته است.
محمدی فر، طالبی و طباطبایی )1389(، در پژوهشی با عنوان » تأثیر آموزش مهارت های 
زندگي بر عملکرد خانواده در زنان داراي همسر معتاد«، نتیجه گرفتند که آموزش مهارت های 
اعتیاد  زمینه  در  آسیب دیده  خانواده هاي  در  مؤثر  روش های  از  یکي  به عنوان  مي تواند  زندگي 

مورداستفاده قرار گیرد.
در مطالعه ملایری خواه و همکاران )1387(، با عنوان » مشکلات اجتماعي همسران مردان 
معتاد در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران« 6 بحث گروهي متمرکز و 15 مصاحبه 
فردي عمیق انجام شد. طي این مطالعه 20 مرد معتاد در دو گروه سني و 33 نفر از همسران مردان 
معتاد در سه گروه سني و تحصیلاتي از بین مراجعه کنندگان یک مرکز ترک اعتیاد در شرق تهران 
و درمانگران شاغل در آن مرکز مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که همسران مردان 
معتاد یکي از اقشار آسیب پذیر جامعه اند. اکثر افراد به دافعه اجتماعي و برچسب زدن اجتماع 
 Butler,( اشاره داشتند. پژوهش ها بیانگر ویرانی خانواده ها در اثر اعتیاد یکی از اعضایشان است
Bauld, 2005 (. بیشتر پژوهش ها به بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی مصرف 

مواد بر اعتیاد افراد پرداخته است و پژوهش های معدودی پیامد اعتیاد و تأثیر آن بر نهاد خانواده 
از منظر خانواده معتادان را موردبررسی قرار داده است. این پژوهش تجربه زیسته اعتیاد در بین 
خانواده هایی که حداقل یکی از اعضای خانواده اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر  یا فرزندان می باشند 
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موردمطالعه ای کیفی قرارگرفته و روایت آن ها از فرآیند درگیری فرد در اعتیاد و درگیری های 
خانواده و اعضای خانواده واکاوی شده است.

3- ملاحظات نظری
تحقیق کیفي اساس کار خود را درک معنا و تفسیر و دسته بندی هایی قرار می دهد که از 
دید نمونه های پژوهش اهمیت دارد و بیان شده است. بنابراین در این گونه تحقیقات، رویکردهاي 
نظري خاص، ماهیت و عملکرد تحقیق را تعیین نمی کند؛ اگرچه تعامل میان ایده های نظري 
درباره دنیاي اجتماعي و داده هایی که راجع به آن وجود دارد، اجتناب ناپذیر است )صادقی، جهاندار 

لاشکی و کلانتری، 1399: 66(.

 طبق نظریه ی دل بستگی، دل بستگی راهی برای درک توسعه و کیفیت روابط بین اعضای 
خانواده فراهم می کند.والدینی که مصرف کننده مواد هستند و در اثر سوءمصرف مواد خلق وخوی 
آنان تغییر کرده است و زمان زیادی را صرف بهبودی اثرات مواد می نمایند، فرصت دل بستگی سالم 
بچه هایشان را از دست می دهند.همان طور که انسان ها به یک سیستم ایمنی فیزیولوژیکی نیاز دارند 
تا با بیماری مقابله کنند، به همین ترتیب، سیستم دل بستگی رابطه ای، فرزندان را در برابر مشکلات 
روانی و بیماری محافظت می کند. بدون یک سیستم دل بستگی سالم، افراد در برابر استرس بسیار 
آسیب پذیر می شوند و بنابراین بیشتر مستعد اضطراب، افسردگی و سایر بیماری های روانی هستند. 
نظریه دل بستگی معتقد است که والدین خوب، توانایی فرزندان را در ایجاد دل بستگی های سالم 

.),Lander ,2013 :195 Howsare, and Byrne( تحت تأثیر قرار می دهند
تئوری سیستمی خانواده، بر چگونگی تعامل اجزای سیستم با یکدیگر متمرکز است. در نظریه 
سیستمی خانواده، خانواده یک سیستم تلقی می شود. یکی از مفاهیم کلیدی این نظریه هموستاز 
است. هموستاز به این ایده اشاره دارد که به دنبال ثبات و تعادل است. ایده هموستاز کلید درک 
تأثیر مصرف کنندگان مواد بر خانواده است که در آن هر عضو خانواده به گونه ای عمل می کند که 
کل سیستم را در تعادل نگه می دارد )همان: 196(. بر اساس رویکرد سیستمی، خانواده خود یک 
سیستم است که اعضای آن صمیمانه با هم ارتباط دارند، دارای گذشته مشترک هستند، در عقاید 
و ارزش های خاص با هم سهیم اند، نقش های ویژه ای بر عهده دارند و به شیوه ای پیش بینی شده با 
یکدیگر تعامل دارند. ارتباط عناصر این سیستم و این تصور که اگر اتفاقی در قسمتی از سیستم رخ 
دهد بر سایر بخش های سیستم هم اثر می گذارد کاملًا با تصور از سیستم همخوانی دارد. در رویکرد 
سیستمی تأثیرات چندگانه ی چرخه ای بین فرد و عملکرد خانواده مطرح می شود)سیار و اقلیما: 1392(.
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اعتیاد به مصرف مواد می تواند کل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و اغلب منجر به دامنه 
وسیعی از رفتارهای بیمارگونه شده، کارکرد طبیعی فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختل 
 کند . زیان های ناشی از سوءمصرف مواد علاوه بر شخص مصرف کننده، به خانواده و دیگران 
هم سرایت می کند، حتی اگر آن ها مشکل سوءمصرف مواد نداشته باشند.بیکر1 و بوئن2 عنوان 
می کنند که رابطه بین اعضای یک خانواده به طور مستقیمی با کارکرد هر یک از اعضاء ارتباط 
دارد و توانایی هر یک از اعضاء برای کارکرد فردی ارتباط مستقیمی با کارکرد کل خانواده دارد. 
تئوری های خانواده درمانی نیز بیان می کنند که کارکرد خانواده و فرد به هم وابسته اند، به این معنا 
که مشکلات خانواده را منعکس می کند و برعکس، اعتیاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. زیان های 
ناشی از سوءمصرف مواد علاوه بر مصرف  کننده به خانواده و دیگران سرایت می کنند، حتی اگر 

آن ها مشکل سوءمصرف مواد نداشته باشند)غفاری، رفیعی و ثنایی، 1389: 229(.
تئوری برچسب زنی نیز  استدلال می کند که برچسب  ها توسط افراد دیگر بر فرد زده می شود 
و فردی که برچسب به او زده شد، بر طبق آن خودش را درک و تفسیر می کند و به دنبال آن 
تعیین می کند که چگونه رفتار کند )علیوردی نیا، جان علیزاده و جعفری، 1392: 7(. به نظر بیکر، 
کج رو شدن درنتیجه فرایندي اجتماعي - روان شناختی صورت مي گیرد که در این میان فرآیند 
اجتماعي سازنده کج روی، از ویژگی های شخصیتي و فردي مجرم مهم تر است. طبق این نظر 
به جای تمرکز بر فرد منحرف یا عمل هنجارشکني، مي توان بر این موضوع تأکید کرد که چطور 
یک گروه اجتماعي، به دیگر افراد یا گروه ها به منزله منحرف توجه مي  کنند و به عبارتي با انگ زني 

به آن ها، سبب منزوی شدن و طرد آن ها مي شوند )حقی و نجفی اصل ، 1398: 180(
ارتباط های  از  بیش  کج روها  انحرافی  که تعداد ارتباط های  است  معتقد  نیز  ساترلند3 
غیرانحرافی شان است. بر این اساس تعامل افراد با کسانی که ایده های کج رفتارانه دارند، نسبت به 
افرادی که ایده های همنوایانه دارند )ارتباط بیشتر آن ها با کج رفتاران یا ایده های کج رفتاری( علت 
اصلی کج رفتاری آن هاست )کوهن، 1386: 177(. طبق نظر ساترلند افراد معتاد به دلیل شرایط و 
موقعیت هاي اجتماعي که در آن هستند و میزان ارتباطشان با سایر معتادان شانس ابتلای بیشتری 

دارند.نسبت به دیگرانی که در چنین شرایطی نبودند.

1. Baker
2. Buen
3. Sutherland
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همان گونه که در ابتدای بخش نظری اشاره شد ازآنجاکه این پژوهش از نوع پژوهش هایی 
با رویکرد کیفی است تجربه زیسته پاسخگویان است که حائز اهمیت است و رویکردهاي نظري 
خاص، ماهیت و عملکرد تحقیق را تعیین نمی کنند؛ اما تعامل میان ایده های نظري درباره دنیاي 
اجتماعي و داده هایی که راجع به آن وجود دارد تجربه زیسته مشارکت کنندگان این پژوهش 
منطبق است بر نظریاتی چون دل بستگی که در آن افراد معتاد فرصت دل بستگی سالم بچه هایشان 
را از دست می دهند، کارکرد تئوری  سیستمی خانواده، هنگامی که فرد معتاد با رفتارهای بیمارگونه 
خود، کارکرد طبیعی فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختل می کند، تئوری برچسب زنی 
با انگ زني در مواقعی که این اتفاق سبب منزوی شدن و طرد خانواده معتادان شده؛ همچنین 
تئوری ارتباطات انحرافی کج روها که بر تجربه خانواده های معتادین و هم نشینی با دوستان معتاد 

را علت اصلی زیست معتادانه یکی از اعضای خانواده خود دانسته  است.

4- روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره مندی از روش تحلیـل تماتیـک  )TA(انجام شده است.روش 
تحلیل تماتیک یـک روش بـرای تحلیـل داده هـای کیفی و یکی از خوشـه روش هایی اسـت که بر 
شناسـایی الگوی معنایی در یک مجموعـه داده تمرکز دارد. ایـن تحلیـل، فرایند شناسـایی الگوها 
یـا تم ها در بطـن داده های کیفی اسـت.   هـدف تحلیـل تماتیک، شناسـایی تم ها، یعنی الگوها 
در داده های مهم یا جالب توجه پژوهشـگر اسـت و از ایـن تم ها بـرای پاسـخ به سؤالات پژوهش 
اسـتفاده می کنند یـا اینکـه مطالبـی در مـورد یک مسـئله می گوینـد)قاسمی و هاشمی،1398(. ایـن 
چیـزی بسـیار بیشـتر از خالص کردن صرف اطلاعات اسـت. یـک تحلیـل تماتیـک خـوب، هر 
چیـزی را خوب درک و تفسـیر می نماید و آن را حـس می کند.)قاسمی و هاشمی،1398(.  بیـن دو 
سـطح»معنایـی« و »پنهان« تم ها تمایز قائل شـده اند؛ در تم های معنایـی »... تحلیلگـر از درون 
معنی صریح یا سـطحی به دنبال چیـزی بیـش ازآنچه توسـط شرکت کننده گفته یا نوشته شده 
نیسـت«. تحلیل حاضـر، تم ها را در سـطح معناشـناختی نشـان داده؛ امـا در تلاش برای کشـف 
تم هـای پنهـان نیـز بـوده اسـت. براون و کلارک)2006(، برای تحلیل داده ها، یـک راهنمـای شـش 

مرحلـه ای را ارائه داده اند کـه چارچوبی بسـیار مفیـد بـرای انجـام ایـن نوع تحلیل اسـت
 نمونه گیری در این مطالعه از نوع هدفمند بوده و بر اساس هدف پژوهش، نمونه ها از میان 
خانواده های تهرانی که حداقل یک فرد معتاد )عضو درجه یک خانواده( در خانواده آن ها زندگی می کند، 
انتخاب  و سعی شد تا در انتخاب نمونه ها، تنوع خانواده، تنوع وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
خانواده ها لحاظ شود. انتخاب نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت، یعنی تا زمانی که اطلاعات 
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جدیدی از مصاحبه های عمیق حاصل نشود. در این تحقیق با 22 نفر از مردان و زنانی که در خانواده 
آن ها یک یا چند نفر معتاد زندگی می کردند و با کسانی که رضایت به انجام مصاحبه و بازگویی و 
روایت تجربه خود را داشتند، انجام شد. برخی از این افراد معتاد  کسانی هستند که جهت معالجه 
به چند مرکز ترک اعتیاد در شهر تهران مراجعه کرده اند و برخی نیز در مراکزی چون مرکز کنگره 
60 و سامانسراهای شهرداری مراجعه کرده بودند.در جدول ذیل مشخصات سوژه ها ارائه شده است. 

جدول1- مشخصات مشارکت کنندگان پژوهش

فرد مصرف کننده در خانوادهوضعیت اقتصادیتعداد فرزندسننام مستعارردیف

همسرضعیف564زری1

پسرمتوسط633اکبر2

همسرضعیف452کبرا3

پدرضعیف-19منوچهر4

پدرضعیف-20فرشته5

همسرمتوسط-45مهین6

پسرخوب654ملیحه7

پدرضعیف-36نیره8

همسرمتوسط رو به پایین411نسیم9

همسرخوب-52داریوش10

همسرضعیف472منیژه11

پسرخوب593کامران12

پسر و دخترمتوسط622مهناز13

دو پسرضعیف665تقی14

خواهر و برادرضعیف-19نازنین15

پدرضعیف-22رعنا16

پدر و مادرضعیف-40عاطفه17

پدرضعیف-27لیلا18

مادرمتوسط-16سهراب19

پدرضعیف-30بهادر20

همسرضعیف422سهیلا21

پدر و مادرضعیف-22برزو22
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5- یافته های پژوهش
روایت تجربیات سوژه ها از مشکلات مرتبط با اعتیاد یکی از اعضای خانواده منجر به شناسایی 
چهار مضمون اصلی در حوزه آسیب های مبتلابه خانواده معتادان از پدیده اعتیاد شد که شامل 
آسیب های معطوف به امر اجتماعی و خانوادگی ، آسیب های روحی-روانی، آسیب های معطوف به 
امر جنسی، آسیب های معطوف به اقتصاد و آسیب های معطوف به نقش های فردی-اجتماعی است.

5-1- آسیب های اجتماعی- خانوادگی
در خانواده هایی که درگیر مسئله اعتیاد یکی از اعضایشان هستند، جایگاه و موقعیت اجتماعی 
خانواده دچار آسیب زیادی می شود که در تعیین پایگاه اجتماعی همه اعضای خانواده بالأخص در 
صورت اعتیاد والدین تأثیرات منفی بر جا می گذارد.یکی از  این آثار مخرب ،اختلال در کارکردهای 
اجتماعی خانواده است.کارکردهایی نظیر تعیین پایگاه اجتماعی فرزندان، جامعه  پذیری فرزندان، 
آموزش مذهب به کودکان و نوجوانان، روابط اجتماعی خانواده، و ایجاد پایگاه اجتماعی فرزندان 
و ... است )محبوبی منش، 1382: 80(. در ادامه به بررسی و واکاوی مضامین استخراج شده از 

یافته های پژوهش پرداخته شده است.
سرخوردگی اجتماعی خانواده:  خانواده ای که با یک معتاد زندگی می کند، داغ ننگ اعتیاد 

نوعی سرخوردگی اجتماعی را همواره برای خانواده به همراه دارد و مصاحبه شوندگان دردهای 
روحی-روانی زیادی را از این بابت متحمل می شوند. چنین خانواده هایی دچار نوعی طرد اجتماعی 
می شوند. نیره دختر 36 ساله که مشکل تجرد و عدم ازدواج خود را اعتیاد پدرش می داند در این 

باره می گوید: 
»حتی فامیل های ما هم بعد از اعتیاد پدرم دیگر با ما رفت وآمد نمی کردند همسایه ها از ما 
دوری می کردند هر خواستگاری که برایم می آمد تا متوجه اعتیاد پدرم می شد، می رفت و 

دیگر پشت سرش را هم نگاه نمی کرد«.

داغ ننگ خانوادگی:  مصاحبه شوندگان از اینکه در میان اطرافیان خود به عنوان خانواده ای با 

پدر یا مادر معتاد شناخته شده اند احساس شرم و خجالت دارند و برخی از آن ها محل زندگی خود 
را تغییر دادند تا از این برچسب رهایی یابند. چنین خانواده ای معمولاً فرد معتاد توسط سایر اعضا 
طرد می شود و به عنوان یک عضو بی کفایت همواره موجب سرافکندگی سایرین است. لیلا 27 

ساله و دانشجو در این باره  می گوید: 
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»از زمان بچگی به خاطر پدرم خجالت کشیدم و تحقیر شدم و از زمانی که دیگر توانستم 
کارکنم از آن محله فرار کردم«.

فروپاشی خانواده :  اعتیاد یکی از علل ازهم گسیختگی خانواده هاست. اعتیاد علت بیش از 55 

درصد طلاق ها است و در رأس آسیب های اجتماعی قرار دارد1.سهیلا زن معتاد 42 ساله ای که 
دو فرزند دارد در این باره  می گوید: 

»اول شوهرم معتاد شد بعد من را هم معتاد کرد و مجبور شدیم فروشندگی مواد هم به 
خاطر خرج عمل مون بکنیم یک بار مواد رو از شوهرم گرفتند به من گفت تو هم گردن 
بگیر تا من رو اعدام نکنند من هم گفتم این مواد مال من هم هست شوهرم به حبس ابد 
محکوم شد من هم به 5 سال زندان دو تا بچه های ما رو هم دادند بهزیستی از زندان هم 

که آزاد شدم جایی و کاری ندارم که برم بچه ها رو بیارم پیش خودم«.

حقارت اجتماعی و خانوادگی معتادان : سرافکندگی و شرمساری فرزندان از وجود والدینی 

که در بسیاری از محافل اجتماعی و خانوادگی تحقیرشده اند باعث می شود که جایگاه والدین را 
در خانواده متزلزل می نماید. بهادر 22 ساله که از 16 سالگی از خانه بیرون آمد و از پدر و مادر 

معتادش جدا شد در این باره می گوید: 
»هیچ وقت خانه ام را دوست نداشتم چون هیچ وقت نمی توانستم به دوستام بگم پدر و 
مادرم چی کاره اند هیچ پشت و پناهی هیچ وقت نداشتم تا جایی که یادم میاد پدر و مادرم 

خمار بودند«.

تنبیه خانواده معتاد بابت گناه ناکرده : همیشه این خانواده های معتادین هستند که با گناه 

ناکرده تنبیه شده اند و این در حالی است که حمایت اجتماعی نیز ندارند و این خانواده ها بیشترین 
آسیب را از اعتیاد والدینی می بینند که قرار بود حامی آن ها باشند و اجتماع نیز آن ها را نادیده 

می گیرد.غلام 39 ساله که توسط پدرش معتاد شد می گوید:
 »آن موقعی که ما تو خونه یک پدر معتاد زندگی می کردیم و از بچگی هم به ما مواد داد 
هیچ کس تو این جامعه و مسئولین نبودند که بگویند گناه این بچه ها چیه که پدرشون 
داره معتادشون می کنه چرا هیچ جایی حرف این رو نمی زنند که به داد این خانواده های 

معتاد برسیم حالا به ما میگن تو اراده نداری که ترک کنی«.

1. اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد علت بیش از 55 درصد طلاق ها است، ایرنا1/20/ 1398
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احساس شرم و خجالت از وجود فردی معتاد در خانه برای بسیاری از خانواده های معتادان 
شرکت کننده در این مطالعه، منجر به انزوای اجتماعی  شده و بنا بر روایت آنان، ارتباطات اجتماعی 

آن ها به حداقل رسیده است.
جامعه پذیری معیوب : باوجود سازمان های رسمی آموزشی و تربیتی ،  همچنان قسمت اعظم 

جامعه پذیری توسط خانواده صورت می گیرد از این  رو محیط خانواده درگیر اعتیاد به چرخه معیوب 
جامعه پذیری می انجامد. لذا فرزندان در این خانواده ها فرصت مناسب و سالمی جهت یادگیری 
هنجارها و باورهای اجتماع ندارند. در این خانواده ها در اثر زندگی در خرده فرهنگ اعتیاد استعمال 
مواد برای آن ها امری عادی و بهنجار تلقی می شود. در خانواده هایی که پدر خانواده معتاد است، 
احتمال آلودگی فرزندان و حتی مادر خانواده به مواد مخدر بسیار بالاتر از خانواده هایی است که 

پدر معتاد نیست. غلام 39 ساله در مورد پدر معتادش می گوید: 
»پدرم معتاد به تریاک بود، از بچگی به من هم مواد می داد. ما 6 تا خواهر و برادر هستیم که 
همه معتاد شدیم. چون از اول هم تو خانواده ای بزرگ شدیم که همیشه کنارمون مواد بود«.

خانواده اسیر سبک زندگی درگیر اعتیاد :  بسیاری از افراد معتاد در زندگی به چیزی جز مواد 

مخدر نمی اندیشند و در سبک زندگی درگیر اعتیاد، خود و خانواده را غرق می نمایند. بسیاری از 
مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که بعد از اعتیاد والدین خود برای همیشه مجبور بودند فقط با 

اعضای خانواده در خانه بمانند.بهادر در این باره می گوید: 
»هیچ وقت نتوانستیم از تهران خارج شویم، هیچ تعطیلی یا عیدی نمی شد که به مسافرتی 
بریم. پدر و مادر من نه حالش رو داشتن و نه پولش رو . حتی وقتی بچه بودیم ما رو با 

خودشون به پارک هم نمی بردن«.

5-2- آسیب های معطوف به امر جنسی
 یکی از مواردی که مصاحبه شوندگان از پیامدهای اعتیاد همسرانشان می گفتند مختل شدن 

ارتباط زناشویی و جنسی آن ها با شریک زندگی شان بوده است. منیژه در این باره می گوید: 
»شوهرم دیگر کاری به من نداشت و اصلًا توجهی به من نمی کرد و انگارنه انگار که زن و 

شوهریم. اصلًا باهم رابطه ای نداشتیم «.

از سوی دیگر برخی از انواع مواد مخدر اثرات سوئی بر اخلاق و رفتار جنسی افراد می گذارد 
همچنین با ورود اعتیاد به خانواده و ارتباط معتاد با سایر معتادان و تردد آن ها در خانه فرد معتاد 
ممکن است اعضای خانواده معتاد درخطر آلوده شدن به فساد قرار  گیرند. داریوش مردی 52 
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ساله دارای 25 سال سابقه اعتیاد و 10 سال مصرف شیشه در مورد همسر معتادش می گوید: 
»زن من هم با من شیشه می کشید و خیلی وقت ها با دوستانمان می کشیم. اونا اغلب میان 

خونه ما. وقتی شیشه می زنیم، زنم برای پول موادرش به راه بد افتاد«. 

5-3-  آسیب های روحی-روانی
 یکی از آسیب های زجرآور برای خانواده های افراد معتاد آزار و اذیت و تنش های روحی و روانی 
است که دائماً خانواده ها را درگیر می نماید. استرس و اضطراب درنتیجه اعتیاد یکی از اعضای 
خانواده، همه اعضای خانواده را دچار فرسایش روحی می نماید. این تنش ها در شکل های مختلفی 

همچون قربانی خشونت ، افسردگی و ناامیدی خانواده خود را نشان می دهد.
اعضای خانواده؛ قربانی خشونت: همواره خشونت های ناشی از نئشگی و خماری معتادین در 

خانواده ها، خشونت های درون خانوادگی را افزایش می دهد، این خشونت به صورت همسر آزاری 
و کودک آزاری و خشونت در مورد آنان خود را نشان می دهد. فرشته دختری 20 ساله می گوید: 

»پدرم معتاد بود و همه چیز هم می کشید هر وقت هم مواد به او نمی رسید، بداخلاق می شد 
و همه خانواده را کتک می زد و فحش می داد. مخصوصاً مادرم را خیلی می زد«.

مهین زنی 45 ساله در مورد خشونت همسر معتادش در خانه می گوید: 
»شوهرم همه جور موادی می کشید کراک، شیشه، حشیش. از وقتی هم معتاد شد دیگه 
همیشه داد و فریاد می کرد و تو عصبانیتش هم من رو به مشت و لگد می گرفت این قدر 

هم اصرار کرد باهاش مواد بکشم که من هم معتاد شدم«.

آشفتگی روحی خانوادگی : بعد از مواجهه خانواده با اعتیاد یکی از افراد خانواده آن چنان خانواده 

دچار آشفتگی روحی و روانی می شود که همین آشفتگی خانواده را مستعد آسیب های دیگر نیز 
می نماید.ملیحه زن 65 ساله  در مورد ضربه روحی-عاطفی اعتیاد پسرش می گوید: 

»وقتی متوجه اعتیاد پسرم شدم دیگر دنیا در مقابل چشمام تیره  و تار شد، کار هر روزم 
شده  بود گریه. رفتم دکتر گفت، افسرده شدم«.

در خیلی از موارد خانواده معتادین درد و ترومای عمیقی را  به دلیل رویارویی با اعتیاد یک 
یا حتی چند نفر از اعضای خانواده در خود احساس می کند. ملیحه در مورد پسر خود می گوید: 

»این قدر که برای ترک فرزندم از همه روش ها استفاده کردیم و نشد دیگر از نجات او و از 
زندگی ناامید شدیم«.
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5-4- آسیب های معطوف به اقتصاد
اعتیاد یکی از اعضای خانواده آسیب های اقتصادی بسیار سنگین و رنج آوری را برای خانواده ها 
به همراه  می آورد. تهیه مواد مخدر و همچنین خارج شدن فرد معتاد از تأمین اقتصادی خانواده 
هزینه های سنگینی را برای خانواده به بار می آورد. همه مصاحبه شوندگان از تحمیل بار اقتصادی 

سنگین اعتیاد و تبعات ناگوار اقتصادی اعتیاد روایت می نمودند.
اعتیاد عامل اخراج از کار : فرد معتاد علی الخصوص پس ازاینکه مواد مخدر جسم او را کاملًا 

مستهلک و وابسته می نماید عملًا از راندمان کاری وی چنان کم می شود که دیگر کارفرمایان در 
بخش های خصوصی و دولتی بااطلاع از اعتیاد فرد ، وی را از کار اخراج می نمایند. خارج شدن معتاد 
از چرخه کار او را به آسیب های دیگر اجتماعی می کشاند و هر چه این آسیب ها بیشتر می شود فرد 
معتاد نیز بیشتر به مواد مخدر پناه می برد  درنتیجه اعتیادی طولانی تر و بدون بازگشت در انتظار 

اوست. در این مورد کبری 45 ساله که از طریق همسرش معتاد شده است می گوید:
 »اوایل تا وقتی صاحب کار شوهرم نفهمیده بود که او معتاد است زندگی مان یک جوری 
می گذشت ولی از وقتی فهمید شوهرم را اخراج کرد و دیگر هرجایی می رفت به او کار 

نمی دادند و بدبختی های ما هم شروع شد«.

استثمار اقتصادی معتاد از خانواده :  فرد معتاد به جهت مصرف مواد و اعتیاد به آن در شرایطی 

قرار می گیرد که بخش اعظمی از منابع مالی و اقتصادی خانواده را صرف تهیه مواد مخدر خود می کند 
که گاه به فروش لوازم ضروری خانه می انجامد. بیکاری و اخراج از کار به دنبال اعتیاد و تهیه مواد 
در هر شرایطی ،وضعیت  اقتصادی خانواده را در شرایط بحرانی قرار می دهد و بخش قابل توجهی 
از سرمایه خانواده را اتلاف می کند. زری زنی 56 ساله با 20 سال سابقه اعتیاد همسرش می گوید: 

»وضع اقتصادی ما خوب بود. شوهرم مغازه لوازم یدکی داشت و خوب کار می کرد، ولی از 
زمانی که معتاد شد هر چه درمی آورد خرج خرید مواد مخدرش می کرد و به جایی رسید 

که دیگر خرجی ما را هم نمی داد«.

خانواده ضامن هزینه درمان اعتیاد : درمان اعتیاد در ایران روند خوبی نداشته و بسیاری از 

معتادان بارها به کمپ ترک اعتیاد مراجعه می کنند که همراه با بار روانی و احساسی، بار اقتصادی 
هنگفتی را متوجه خانواده ها می کند، اما همچنان در ترک مواد مخدر ناموفق می مانند. بسیاری 
از خانواده های شرکت کننده در مصاحبه از روند درمان و نیز روش ها و محیط کمپ ها ناراضی 
بودند و از مسائل مالی ترک اعتیاد و عدم موفقیت این روش ها  شکایت می کردند.اکبر 63 ساله 
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که پسر30 ساله خود را با 5 سال سابقه اعتیاد به کمپ و مراکز ترک اعتیاد برده، در مورد کمک 
به پسرش برای ترک اعتیاد می گوید: 

»در این چند سال بارها و بارها خرج ترک موادش را دادم. بهترین مراکز ترک اعتیاد بردم 
پیش دکترها خوب برای ترکش بردم، اما فایده نداشت .هم پولم رفت هم جونم! خیلی 

براش خرج کردم «.

ترک کار به خاطر اعتیاد :   پس از اعتیاد به جهت ضعف قوای بدنی ، فرد معتاد قادر به ادامه  

کار در شغل خود نمی باشند و به ویژه بعد از تشدید اعتیاد، شغل خود را ترک می کند. ترک شغل 
فرد معتاد را بیش ازپیش در اعتیاد غرق نموده و امید بازگشت به زندگی سالم را نیز از وی خواهد 

گرفت. منوچهر 19 ساله این طور روایت می کند: 
»پدرم اوایل که بچه بودیم شغل مبل سازی داشت.دوستش معتادش کرد، کم کم طوری 
وضعش بد شد که طاقت کار کردن نداشت و با دوستاش می آمد خونه و مواد مخدر مصرف 

می کردن . من و مادرم برای خرجی مون از صبح تا شب کار می کردیم...«.

پدر معتاد متولی فقر خانواده : ازآنجاکه معمولاً اقتصاد خانواده توسط پدر مدیریت می شود 

اعتیاد پدر می تواند منجر به فقر خانواده شود. از دست دادن شغل و فروش لوازم خانه جهت 
خرید مواد مخدر، راهی است که بسیاری از معتادان آن را می پیمایند، بهادر 30 ساله در مورد 

پدر معتادش می گوید: 
»پدرم کارخانه دار بود و خانه ویلایی بزرگی هم داشتیم ولی دوستان پدرم معتادش کردند 

و ورشکسته شد کارخانه و خانه، همه را فروخت خودش هم رفت کارتن خواب شد«.

5-5 -آسیب های معطوف به نقش های فردی-اجتماع
نقش، نوعی رفتار اجتماعی است که فرد بر اساس الگوهای اجتماعی و فرهنگی گروه انجام 
می دهد. نقش تعیین کننده نحوه پاسخ گویی به انتظارات دیگران است و بر اساس پایگاه اجتماعی 
معین تعریف می شود. در یک گروه اجتماعی مثل خانواده، ممکن است هر یک از اعضاء نقش  های 
مختلفی از قبیل نقش پدری، همسری، فرزندی، برادری و خواهری داشته باشند )آقاجانی، 1381(. 
والدگری منفی :  حضور پدر یا مادری که قادر نیستند بار مسئولیت فرزندان و خانواده را به 

دوش بکشند نه تنها فرزندان را تربیت نمی نمایند بلکه خود آن ها را در ورطه فساد و اعتیاد قرار 
می دهند. در مورد اعتیاد مادر نیز، موجب تزلزل نظام خانوادگی و عدم انجام وظایف مادری و 
همسری از سوی او می شود و دیگر جایی برای تدبیر امور خانواده و سامان دهی به آن به عنوان 
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مدیر داخلی خانه باقی نمی گذارد. رعنا دختری 22 ساله، در مورد پدر معتادش می گوید: 
»از وقتی 13 سالم بودم، پدرم به من تجاوز می کرد. به مادرم گفتم ولی پدرم اونم کتک 
زد. می گفت همینه که هست. برا همین من از 16 سالگی افتادم تو خیابونا و معتاد شدم«.

پدری و مادری معیوب:   والدین معتاد آن قدر درگیر اعتیاد خود می شوند که گاهی مسئولیت 

پدری و مادری را نمی توانند به درستی بر عهده بگیرند و نقش والدگری آن ها کمرنگ می شود. 
عاطفه 40 ساله و مجرد در مورد اعتیاد پدر و مادرش می گوید: 

»اول فقط پدرم معتاد بود و اصلًا کاری به کار خانواده نداشت، ولی بعدا مادرم رو هم معتاد 
کرد، دیگر اصلًا به من و خواهرم توجهی نداشتن و انگار از محبت پدر و مادری هیچی 

نمی فهمیدن«.

خودسرزنش گری والدین :  یکی از آسیب های مبتلابه خانواده ها و علی الخصوص والدین شخص 

معتاد احساس گناه و درنتیجه خودسرزنش گری که یک فرد راجع به احتمال تقصیر و گناه خود 
در مورد اعتیاد افراد با خود دارد و این رنجی همیشگی خواهد بود برای خانواده ها. کامران مردی 

59 ساله و کارخانه دار در مورد اعتیاد پسرش می گوید: 
»من نمی دونم چه کاری انجام دادم که این بلا سرم اومد. کار به جایی کشید که شب و روز 
برایم نمانده، برای اینکه بیرون نره و از مواد مخدر خطرناک تر استفاده نکنه، خودم تریاک 

براش تهیه می کنم«.

مهناز 62 ساله که دو فرزند دختر و پسرش معتاد شده اند می گوید: 
»از وقتی بچه هام معتاد شدن شوهرم یکسره با من دعوا می کنه و میگه تو اگر برای اینا 

مادری می کردی آلان بچه های من به این روز نمی افتادن«.

داغ ننگ مضاعف اعتیاد دختران:  اگر در خانواده ها دختران معتاد شوند،اعتیاد آن ها همراه با 

انگ فساد و هرزگی نیز خواهد بود که داغ ننگ خانواده را عمیق تر و مضاعف می نماید و کج رفتاری 
پسران قابل پذیرش تر است، گاهی اوقات دختران برای به چالش کشیدن این تبعیض جنسیتی 
خود را در معرض کج روی های مردانه  نظیر اعتیاد قرار می دهند  که داغ ننگ آن برای خانواده ها 

بیشتر است. صغری زنی 52 ساله که دختر 20 ساله اش معتاد شده می گوید:
 »از وقتی دخترم معتاد شد سرزنش های مردم ما را کشت و همه جور فکری در مورد 

دخترم می کردند. شوهرم منو مقصر می دونست و به خاطر هم طلاقم داد«.
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 بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش سعي شد با استفاده از روش تحلیل تماتیک به شناخت تجربه خانواده از 
اعتیـاد یکی از اعضای خانواده پرداخته شود. نهاد خانواده در جامعه اصلی ترین نهادی است که 
آسیب ها و کژ کارکردی های آن کل جامعه را تحت الشعاع  خود قرار می دهد و ازجمله آسیب های 
مهم و تأثیرگذار آن معضل اعتیاد افراد درون خانواده می باشد. اعتیاد فرد می تواند تأثیر عمیقی بر 
اعضاي خانواده معتاد داشته باشد و علائم خلقی یا عاطفی همچون اضطراب، نگرانی، افسردگی، 
احساس بیچارگی، خشم و احساس گناه را تجربه  می کنند )منچری و همکاران، 1392: 42(. وجود 
فرد وابسته به مواد در خانواده جنبه های مختلف خانواده را تحت تأثیر قرار داده، اعضاي خانواده فرد 
معتاد را به طورجدی دچار احساس شکست کرده و تجربه هیجان های منفی را در پی دارد )منچری 
و همکاران، 1392: 49(. والدین معتاد با درخطر قرار دادن بنیان خانواده و نسلی که از آن خانواده 

باقی می ماند آسیب های زیادی به خود و جامعه می زنند. زنان به علت داشتن وظایف مادری و گاه 
سرپرستی خانوار اگر به اعتیاد نیز مبتلا شوند، دچار تنش ها و درگیری های خانوادگی و اجتماعی 
می شوند. این وضعیت می تواند اعتماد خانواده به آن ها را از بین ببرد و زمینه آسیب هایی چون 

فرار از خانه و خانواده را فراهم کند. )صادقی و جهاندار لاشکی، 1398: 40(.
در خلال مصاحبه خانواده های شرکت کننده چهار مضمون اصلی، شامل آسیب های معطوف به 
امر اجتماعی و خانوادگی، آسیب های روحی-روانی،آسیب های معطوف به امر جنسی، آسیب های 
در  گردید.  استخراج  فردی-اجتماعی  نقش های  به  معطوف  آسیب های  و  اقتصاد  به  معطوف 
خانواده هایی که درگیر مسئله اعتیاد یکی از اعضایشان هستند،جایگاه و موقعیت اجتماعی خانواده 
دچار آسیب زیادی می شود. در تجربه زندگی فردِ درون خانواده ای با عضو معتاد، سرخوردگی  
اجتماعی است که کل خانواده از آن رنج می برند، در تجربه زیسته این افراد، این سرخوردگی ها 
و رنج همراه با آن، داغ ننگ خانوادگی و حقارت اجتماعی و خانوادگی معتادان را برای خانواده 
به همراه خواهد داشت و آنان فروپاشی خانوادگی خود را نتیجه این سرخوردگی ها و دردها و 
حقارت ها می دانند و ازنظر این گونه خانواده ها ایشان بابت گناه ناکرده تنبیه می شوند، در اسارت 
سبک زندگی معتادانه درحالی که به واسطه زیستن در خرده فرهنگ اعتیاد، جامعه پذیری معیوبی 
در آن ها رخ می دهد، در اجتماع نیز منزوی می شوند. نسلی که براثر هم نشینی با افراد معتاد و 
زندگی در خرده فرهنگ اعتیاد بیش از همه افراد دیگر خطر اعتیاد آن ها را تهدید خواهد نمود. 
در این پژوهش نیز برخی از اعضای معتادین خود نیز معتاد شدند و علت آن را نیز زندگی در 
چنین خانواده ای می دانند که حتی اگر معتاد هم نشوند در حصار اعتیاد خواهند ماند. طبق نظریه 



194

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

ساترلند کج روی از آنجایی آغاز می شود که تعداد ارتباط های انحرافی کج روها بیش از ارتباط های 
غیرانحرافی شان باشد.همچنان که در تئوری برچسب زنی تأکید می شود برچسب و انگ اجتماعی 
نیز سبک زندگی خانواده های معتاد را دائماً بازتولید می نماید. همچنان که در این پژوهش نیز 
خانواده فرد معتاد این را سرنوشت خود می دانستند که نمی توانند از آن فرار نمایند. این یافته ها 
نتایج پژوهش های قاسمی روشن)1382( هومین فر)1382(، رشادت )1388(، آقا بخشی و  با 
همکاران )1388(، مدنی )1390(، )امیر پور و قربانی 1393(،  نوری و همکاران )1395(، صادقی 
و جهاندار لاشکی )1398(،حقی و نجفی اصل )1398(، پاسیانی و همکاران )1397( و آقا بخشی 

)1377( همخوانی دارد. 
اعضای خانواده های افراد معتاد؛ از آشفتگی های روحی و روانی و درد و ترومای خانوادگی 
ناشی از زندگی با فرد معتاد سخن به میان آوردند و خود را قربانی خشونت اعضای معتاد خانواده 
خود می دانند. همچنان که بالبی در تئوری دل بستگی بیان می کند نوع دل بستگی سالم فرزندان، 
سلامت روح و روان آن ها را تضمین می نماید و فرزندان معتادان از این نعمت بی بهره می مانند 
می توان انتظار روانی رنجور و بیمار را از این فرزندان چنانکه خودشان نیز اقرار می نمایند از آن ها 
داشت. سیستم خانواده نیز به گونه ای است که از تعادل یک خانواده سالم خارج می شود و طبق 
نظریه سیستمی خانواده تک تک افراد خانواده  در داشتن این تعادل تأثیرگذارند و اعتیاد هر عضوی 
از خانواده در این سیستم اختلال ایجاد می نماید. این یافته ها با نتایج پژوهش های)منچری و 
همکاران، 1392(،   قادری و همکاران )1396(، نیکبخت نصرآبادی، پاشایی ثابت، بستامی )1395( 

و صفری )1382( همخوانی دارد.
اعتیاد افراد خانواده، در کارکرد اقتصادی خانواده نیز خلل ایجاد می کند. ازنظر پاسخگویان اعتیاد 
عامل اخراج از کار عضو معتاد خانواده شد، برخی افراد این خانواده ها از فرط اعتیاد خودخواسته 
ترک کار نموده، پدر معتاد متولی فقر خانواده شد و همه این ها موجب استثمار اقتصادی معتاد از 
خانواده، همچنین زمانی که خانواده مجبور شد ضامن هزینه درمان اعتیاد فرد مصرف کننده باشد، 
بار اقتصادی مضاعفی نیز بر خانواده تحمیل شد. این یافته ها با نتایج مطالعه توده رنجبر و عراقی 

)1397(، پژوهش های احمدی و غلامی)1393( و نوری )1393( همخوانی دارد. 
در این مطالعه،روایت برخی سوژه ها بروجود آسیب های معطوف به امر جنسی و تن فروشی 
همراه با اعتیاد دلالت دارد. حسینی و نجفی نیز در پژوهش خود اشاره نمودند »مسائل جنسی از 
لحاظ اهمیت، در ردیف مسائل درجه اول زندگی زناشویی قرار داشته و سازگاری در روابط جنسی 
از عوامل مؤثر در خوشبختی محسوب می شود و بین بدکارکردی جنسی، اختلافات زناشویی و 
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فروپاشی خانواده در افرادی که مصرف کننده مواد هستند،رابطه متقابل وجود دارد«)حسینی و 
نجفی،1394: 148و 136(؛این یافته ها با نتایج مطالعه اخلاصي،صادقي، فاتحي، )1389(، قادری و 

همکاران )1396( و صفری حاجت آقایی و همکاران )1393( همخوانی دارد.
یکی دیگر از آسیب های استخراج شده مهم در خلال روایت های پاسخگویان، آسیب های معطوف 
به نقش های فردی-اجتماعی است به گونه ای که دیگر هیچ کدام از افراد خانواده در نقش های 
خودشان ظاهر نمی شوند. والدین معتاد،والدگری منفی و پدری و مادری معیوبی را برای فرزندان 
خود دارند و در قبال فرزندان معتاد خودسرزنش گری والدین برای پدر و مادر دردآور است، اینگونه 
فرزندان برای دیگر اعضای خانواده نیز خواهر و برادری خطرآفرین خواهند شد و در جایی که 
اعتیاد از سوی دختر خانواده باشد، به نظر می رسد داغ ننگ مضاعف اعتیاد دختران را متحمل 
می شوند. این یافته ها با نتایج پژوهش های آقا بخشی و همکاران )1388(، فرید کیان )1389(، 
حقی و نجفی اصل)1398(، متقی قمصری و رستمی)1398(، جهاندار لاشکی )1397(، پاسیانی 

و همکاران )1397( و آقا بخشی )1377( همخوانی دارد. 
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